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مقدمه  

 
آسياييها هميشه از اينكه فرزندان خود را به خوبي تربيت كردهاند، به خــود ميبـالند. رهـبران 
برخي از اين كشورها، طي ساليان اخـير بارهـا دربـاره مزايـاي ارزشـهاي آسـيايي وايـن كـه نظـم در 
ــل ميكنـد، سـخناني  آموزشگاهها،دانشگاهها ودولتهاي مشابه آسيايي،بهتر از آزادي به سبك غرب عم

ايراد كردهاند. 
ــال رشـد بـه  در واقع آموزش افراد يكي از پيچيدهترين وظايف كشورها بويژه كشورهاي در ح
ــع در  شمار ميآيد.شايد بتوان گفت كه هيچ وظيفهاي به اندازه آموزش افراد دريك جامعه، بويژه جوام
حال توسعه، در تحكيم ارزشهاي آن جامعه، انتقال دانش وتكنولوژي وافزايش توان توليــدي آن نقـش 
اساسي نداشته باشد. زيرا نظام آموزشــي از يـك سـو ارزشـهاي جامعـه را در فـرد پـرورش ميدهـد 
ــدي مشـاغلي در  وازسوي ديگر همزمان با پرورش تواناييهاي بالقوه او تفكر انتقادي فرد را جهت تص

بخشهاي مختلف اجتماعي و اقتصادي آماده ميكند. 
اين ارتباط در نظام آموزش عالي بيشتر به چشم ميخورد. زيــرا نظـام آمـوزش عـالي كشـورها 
ــيراث فرهنگـي، ارزشـهاي اجتمـاعي وتربيـت  وظايف سنگيني برعهده دارند. حفظ، انتقال وتوسعه م
نيروي انساني متخصص از جمله اين وظايف ميباشد. دانشگاهها ومؤسسات آموزش عــالي، مراكـزي 
براي عرضه آموزش عالي هستند كه بــه عنـوان كـانون يـاددهي ويـادگـيري، تدريـس وتحقيـق را در 
ــه فعليـت در آوردن  رشتههاي تحصيلي مختلف دانشگاهي ، به صورت عمقي ارائه ميكنند وفرصت ب

تواناييهاي هوشي، اخلاقي وعملي را براي دانشجويان فراهم ميسازد. 
علاوه براينها نقش وجايگاه نظام آموزش عالي دربرنامههاي توسعه اقتصادي واجتماعي بركسي 
ــام آمـوزش عـالي مـهمترين نقـش را دررشـد وتوسـعه  پوشيده نيست ودر واقع ميتوان گفت كه نظ

كشورهاي مختلف برعهده دارد. 
ــرمايه گـذاري  در اين تحقيق سعي ميشود تا حاصل ثمره وتلاش ٣ كشور شرق آسيا جهت س
در نظام آموزشي جهت تربيت نيروي انساني متخصــص تشـريح وتحليـل شـود. زيـرا ايـن كشـورها 
باآيندهنگري دقيق و سرمايه گذاري مادي ومعنوي در نظام آموزشي توانستهاند به اهــداف عـالي خـود 
جامه عمل بپوشانند.كشورهاي شرق آسيا ازجمله معدود كشورهايي هستند كه ظرف ربع قرن گذشــته 



 č

توانستهاند با اتخــاذ سياسـتهاي آموزشـي درسـت وبرنامـهريزي مناسـب، موفقيتـهاي چشـمگيري در 
زمينههاي رشد وتوسعه، كاهش فقر وافزايش سطح رفاه اجتماعي به دست آورند. 

ــوزش عـالي كشـورهاي  در اين تحقيق براي آشنايي با سياستهاي منطقه شرق آسيا، نظامهاي آم
ــگ جـهاني دوم    اندونزي، ژاپن وكره جنوبي وارتباط آنها با برنامه هاي توسعه وبازار كار از بعد از جن

تاكنون بررسي ميشود. 
كشورهاي ياد شده در دهه ١٩٦٠ و١٩٧٠، كوششهاي قابل توجــهي را در زمينـه توسـعه نظـام 
آموزشي ومنابع انساني بــه عمـل آورده وبـه موفقيتـهاي چشـمگيري در ايـن زمينـهها نـايل شـدهاند. 
شاخصهاي كمينظير تعداد افراد تحصيلكرده وتعداد دانشجو نشان ميدهد كه آنها در چهاردهــه اخـير 

پيشرفتهاي قابل توجهي در اين موارد به دست آوردهاند. 
ــاً بـه  ژاپن كه از كشورهاي يادشده پيشرفتهتر و صنعتيتر است، فاقد منابع طبيعي است وعمدت
ــه ازآن  صادرات كالاهاي صنعتي متكي است . اين كشور در دهه ٧٠ توانست طوري پيشرفت نمايد ك
ــه طـوري كـه غربيهـا مجبـور شـدند در مقـابل كالاهـاي  به عنوان ”معجزه اقتصادي“ ياد ميكنند. ب

صادراتي ژاپن، سياست حمايت از كالاهاي خويش را در پيش گيرند. 
ــارگـيري تجـارب  كرهجنوبي نيز متكي به صادرات كالاهاي صنعتي است. كرهايها بعد از به ك
ــتهاند. از تمـايل خـود بـه اسـتفاده از  ژاپن، اكنون در زمينههاي متعددي با اين كشور به رقابت برخاس
ــهاي مشـتركي بـا شـركتهاي صنعتـي  صنايع وتكنولوژي ژاپن كاستهاند وسعي دارند كه سرمايه گذاري

اروپايي وآمريكايي داشته باشند. 
ژاپن وكره جنوبي اتكاي بيشتري به تكنولوژي بازار وسرمايه آمريكا دارند.در ژاپن وكره جنوبي 
ــن نـيروي قـوي بـا  احساس وحدت ملي قوياي وجود داردودولتمردان اين دو كشور با استفاده از اي
ــرده وبوميسـازند وسـپس توسـعه وگسـترش  گامهاي سريعي توانستهاند تكنولوژي غرب را جذب ك

دهند. 
ــترش داده  اين دو كشور كه از خاكسترهاي جنگ، صنايع سنگين، متوسط وكوچك خود را گس
وبه توليد انبوه رساندهاند، از كشتيسازي وصنايع فولاد شروع كــرده وبـه سـمت صنـايع الكـترونيكي 

حركت كردهاند. 
اندونزي از كشورهاي يادشده، عقب ماندهتر است ولــي از منـابع طبيعـي سرشـاري برخـوردار 
است.اين كشور در صورت استفاده بهينه از امكانات طبيعي وانساني خــود ميتوانـد بـه يـك قـدرت 

اقتصادي منطقهاي وحتي جهاني تبديل شود. 
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ـــد، كشــورها  همچنـان كـه اوضـاع واحـوال اقتصـادي واجتمـاعي جـهاني تغيـير پيـدا ميكن
مجبورميشوند كه تغييراتي در نظامهاي اجتماعي خود براي مطابقت با تحولات مذكور بدهند. بــدون 

ترديد ضرورت لازمه تغييرات اجتماعي، اصلاح و تغيير نظامهاي آموزشي است. 
از اينرو كشورهاي شرق آسيا با توجه به مسأله يا دشــده سـرمايهگذاريـهاي زيـادي روي نظـام 
آموزشي وتكنولوژيهاي جديد آموزشي نمودهاند. به طوريكه رايانه در بعضي از اين كشورها همــانند 
يك راه ميانه براي آموزش مدرن عمل ميكند.كشورهاي مذكور يك برنامه دراز مدت وجدي را بـراي 
ــگاهها ودانشـگاههاي كشـورهاي خـود  به كارگيري انواع تكنولوژيهاي جديد آموزشي به تمام آموزش

آغاز كردهاند. 
ــد مبـادلات علمـي گسـتردهاي را باكشـورهاي  علاوه براينها، براي كسب علوم ودانشهاي جدي
ــرف  پيشرفته انجام دادهاند. براي بومي سازي علوم وتكنولوژيهاي جديد نيز هزينههاي هنگفتي را ص

امور تحقيق وتوسعه نمودهاند. 
كشورهاي شرق آسيا اخيراً با توجه به تغيير وتحولات جهاني، تأكيد زيادي بــرروي تكنولـوژي 
اطلاعاتي، الكترونيكي وبيوتكنولوژي كردهاند. از اين رو برخي معتقدند كه ايــن كشـورها بااسـتفاده از 
تكنولوژي ودانش غربي به قدرتهاي بزرگ قرن بيســتويكم تبديـل خواهنـد شـد.از ايـن رو تـلاش 
عـه  ميشود تا ضمن معرفي نظامها وسياستهاي آموزش عالي اين كشورها، ارتباط آنها با برنامههاي توس

وبازار كار بررسي وتحليل شود. 
اين تحقيق در يك مقدمه و ٥ فصل به شرح زير ارائه شده است: 

فصل اول، شامل بيان مسأله،اهميت وضرورت تحقيق ،اهداف تحقيق وروش تحقيق ميباشد. 
ــب نظامـهاي آمـوزش عـالي كشـورهاي اندونـزي، ژاپـن  در فصول دوم،سوم و چهارم به ترتي
وكرهجنوبي وارتباط آنها با برنامههاي توســعه اقتصـادي ،اجتمـاعي وفرهنگـي ايـن كشـورها بررسـي 

شدهاست. 
ــن بررسـي شـاخصهاي  فصل پنجم نيز اختصاص به بحث ونتيجهگيري دارد. در اين فصل ضم
مهم پيشرفت وتوسعه كشورهاي اندونزي، ژاپن وكرهجنوبي ومقايسه آنها با ايران، پيشــنهاداتي جـهت 

ارتباط بيشتر نظام آموزش عالي با برنامههاي توسعه وبازار كار  كشورمان ارائه شدهاست. 
اميد اســت كـه از تجـارب ايـن كشـورها جـهت پيريـزي سـاختار وزارت علـوم، تحقيقـات 
ــعه وبـازار كـار  وفنّاوري،تربيت نيروي انساني متخصص وارتباط نظام آموزش عالي با برنامههاي توس

استفاده شود واقداماتي جهت رفع مشكلات ونارساييهاي كنوني صورت گيرد. 
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                             فصل اول 
                             طرح تحقيق 

                      
 

١-بيان مسأله 
 

بعد از پايان جنگ جهاني دوم ورهايي اكثر كشورهاي جهان ســوم از سـلطه اسـتعماري غـرب 
ــوع روز در آمـد .ازايـنرو مقامـات ايـن كشـورها  موضوع رشد وتوسعه اين كشورها به صورت موض

تلاشهايي را براي بازسازي نهادهاي جامعه خود وايجاد مؤسسات مورد نياز آغاز كردند. 
آنها در اين رابطه توجه خاصي به نظام آموزشي بويژه نظام آموزش عالي خود نمودند.زيرا نظام 
آموزش عالي كشورها وظايف سنگيني برعهده دارند. حفظ، انتقال وتوسعه ميراث فرهنگي وارزشهاي 
ــيروي انسـاني متخصـص از جملـه ايـن  اخلاقي واجتماعي، تبيين مباني سازگاري اجتماعي وتربيت ن
ــه وظـايف  وظايف ميباشد. كوشش در راه ايجاد وگسترش تعاون وتفاهم ملي وبينالمللي نيز از جمل
مهم آموزش عالي محسوب ميشود. به علاوه نقش وجايگاه نظام آموزش عــالي در توسـعه اقتصـادي 
واجتماعي بركسي پوشيده نيست.زيرا مبناي هر پيشرفت اقتصــادي واجتمـاعي توسـعه منـابع انسـاني 

است واين از كاركردهاي مهم نظام آموزش عالي است[٢]. 
در چند دهه گذشته تقاضا براي آموزش عالي در بسياري از كشورهاي در حال توسعه از جمله 
ــههاي آموزشـي بـاعث  ايران،روند صعودي داشته است. افزايش تعداد داوطلبان همراه با افزايش هزين
شده است كه مسايل ومشكلات فراواني براي نظامهاي آموزش عالي اين كشورها بوجود آيد وكارآيي 

دروني و بروني چنين نظامهايي به طور قابل انتظاري كاهش يابد[١]. 
رويدادهاوتحولات سياسي ،اقتصــادي واجتمـاعي وهمچنيـن تغيـيرات سـريع تكنولـوژيكـي ، 
نظامهاي آموزش عالي اغلب كشورها را با مشكلات بيشــماري روبـه رو كردهاسـت. عمدهتريـن ايـن 

مشكلات عبارتند از :  
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الف- افزايش جمعيت وتقاضاي اجتماعي براي ورود به دانشگاهها ومؤسسات آمــوزش عـالي 
ودرنتيجه گستردهتروپيچيدهتر شدن نظام آموزش عالي  

ب- هماهنگ نبودن دروس دانشگاهي با برنامههاي توسعه ونيازهاي بازار كار ودشواري جذب 
دانش آموختگان آموزش عالي در بازار كار 

ج- كاهش فرآيند ياددهي ويادگيري وپژوهش در دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي  
د- متناسب نبودن منابع مالي با افزايش فعاليتهاي آموزشي وپژوهشي 

ــرا بـه نظـر  از اين رو ضروري است كه راهكارهايي براي حل مسايل مطرح شده ارائه شود. زي
ميرسد كه در آينده با توجه با افزايش جمعيت دانشجويي ،مشكلات جديترشود. 

بررسي هر كدام از موضوعات مذكور نيازمند تحقيقات گستردهاي است. اما به نظر ميرسد كــه 
ــالي بـا بـازار كـار،  با توجه به اوضاع كنوني جهاني (سياستهاي جهاني سازي)، ارتباط نظام آموزش ع
جديدترين مسأله باشدو شايد در سالهاي آينده تبديــل بـه جديتريـن وحـادترين مسـأله شـود. زيـرا 
فرصتهاي شغلي كنوني قادر به پاسخگويي به سيل تقاضاهاي جوانان جويايكار نيســت وهـر روز بـر 
شمار بيكاري دانش آموختگان آموزش عالي افزوده مي شــود.  از ايـنرو انجـام تحقيقـي بـه منظـور 

بررسي اين مسأله ضرورت دارد. 
ــر  از طرف ديگر شكافتن مسأله يادشده نيازمند بررسي تجارب جهاني است. دراين رابطه به نظ
ميرسد تجارب كشورهايي كه با كشور ما تشابهات تاريخي وفرهنگي بيشتري دارند اهميت واولويت 
ــوزش عـالي كشـورهاي  بيشتري داشته باشند .از اين رو در اين تحقيق به بررسي نحوة ارتباط نظام آم

شرق آسيا(اندونزي، ژاپن وكرهجنوبي) با برنامههاي توسعه وبازار كاراينكشورها پرداخته ميشود. 
ــابد كـه برخـي از كشـورهاي شـرق آسـيا از جملـه ژاپـن  اين امر از آنجا اهميت بيشتري ميي
ــادي واجتمـاعي وبـازار كـار  توانستهاند به خوبي نظام آموزش عالي خود را با برنامههاي توسعه اقتص
پيوند دهند.زيرا اين كشوربه سرعت دريافت كه براي رسيدن به توسعه وپيشرفت بايد نظــام آموزشـي 
متناسب با نيازهاي جامعه ايجاد كند.اين كشور توانسـت بـا توجـه بـه تلاشـهاي مديـران خـود نظـام 

آموزشي مستقلي ايجاد كند كه امروزه مدلي براي ساير كشورهاي در حال توسعه شده است. 
از اين رو اين سؤالات مطرح ميشود: 

        ١-كشورهاي شرق آسيا تحت چه شرايطي موفق به اصلاح وتوسعه نظام آموزشي خود شدند؟ 
ــتغال آنـها          ٢- كشورهاي شرق آسيا چه سياستهايي را براي تربيت نيروي انساني متخصص واش

در پيش گرفتند؟ 
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ــههاي توسـعه             ٣- كشورهاي شرق آسيا چه سياستهايي را براي پيوند نظام آموزش عالي با برنام
وبازار كار در پيش گرفتند ؟ 

ـــالي          ٤- مـيزان مشـاركت مـردم وبخـش خصوصـي در سـرمايه گـذاري در نظـام آمـوزش ع
چهاندازهاست؟ 

 
 

٢-اهميت وضرورت تحقيق 
 

اـعي  تفاوتهاي فرهنگي ،تاريخي،اجتماعي، مذهبي وجغرافيايي كشورهاي مختلف نظامهاي اجتم
مختلف بوجودميآورد.نظامهاي آموزش عالي اين كشور ها نيزاز اين قاعده مستثني نيست. 

از اينرو تجارب كشورهاي مختلف درباره ساختار نظام آموزش عالي وارتباط آن با برنامــههاي 
توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي وبازار كار براي مقامات ودستاندركاران كشور ميتوانــد بسـيار 
مفيد وارزنده باشد. زيرا ميتواند آنها را با دستاوردهاي اين كشورها آشنا سازد وازتجارب مثبت آنــها 

جهت بهرهبرداري در نظام آموزش عالي كشور استفاده نمايند. 
بدين ترتيب مطالعه تطبيقي ارتباط نظام آموزش عالي با برنامههاي توسعه وبازار كــار بويـژه در 
كشورهاي در حال توسعه وآسيايي ضروري به نظر ميرسد. زيرا اين كشورها همــواره مـورد تـهاجم 

وسلطه استعماري كشورهاي غربي بودهاند. 
اين تحقيق از آنجا اهميت بيشتري مييابد كه قشر جوان وتحصيلكرده  نقــش مـهمي در رونـد 
ــاليان اخـير، خـواه نـاخواه افزايـش تقاضـاي  توسعه كشور دارد وبا توجه به افزايش تعداد آنها طي س
ــي  اشتغال را به دنبال خواهد داشت . از طرف ديگر با توجه به آمارهاي موجود، فرصتهاي شغلي كنون
ــاعث تشـديد بيكـاري  جوابگوي تقاضاي فزاينده آنها نيست ونبود امكانات براي ايجاد اشتغال كامل ب
ــاد بيكـاري  جوانان در جامعه خواهد شد.به عبارت ديگر فشار بربازار كار باعث تشديد بيكاري، ، ايج

پنهان، رشدوگسترش مشاغل خدمات واسطهاي وغير مولد وكاذب در جامعه خواهد شد. 
ــار  از طرف ديگر آشنايي با الگوهاي ساير كشورها درمورد  ارتباط نظام آموزش عالي با بازار ك
ــد سـاخت. زيـرا اشـتغال مولـد يكـي از  راه را براي ايجاد فرصتهاي شغلي جديد ومولد هموار خواه
ــا، افزايـش خدمـات اساسـي وبـهبود سـطح  مهمترين ابزارهاي مؤثر به منظور توزيع عادلانه در آمده

زندگي اكثريت افراد جامعه است. 
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آگاهي از روند ارتباط نظام آموزش عالي بابازار كار، ساختار اشــتغال را در اقـدام جـهت سـالم 
سازي ساختار واقتصاد جامعه تواناتر خواهد ساخت.بدين ترتيب مي توان گفت ضرورت انجام چنين 

تحقيقي ناشي از عوامل زيراست: 
١-از آنجايي كه وزارت علوم ،تحقيقات وفنّاوري در حال شكلگيري است، آشنايي با تجــارب 

ساير كشورها در زمينه ساختار جديد ميتواند بسيار مفيد باشد. 
٢-توسعه اقتصادي ،اجتماعي وفرهنگي در حال حــاضر از اهـداف اوليـه واساسـي دولـت 

جمهوري اسلامي ايران است. 
ــالي كشـورهاي مختلـف وارتبـاط آنـها بـا برنامـههاي توسـعه  ٣-شناخت نظام آموزش ع
ــعه  اقتصادي،اجتماعي وفرهنگي وبازار كار ابزار مناسبي در اختيار برنامهريزان وسياستگذاران توس

كشور قرار خواهد داد تا اقداماتي در اين زمينه انجام دهند. 
٤-از تجارب كشورهاي شرق آسيا مي توان جهت بومي ساختن علوم وتكنولوژي اســتفاده 

كرد. 
ــوزش  ٥-با نحوة استفاده از تجارب ،سرمايه گذاري وتخصص بخش خصوصي در نظام آم

عالي وايجاد اشتغال آشنا شد. 
 

٣- اهداف تحقيق 
 

١-٣-هدف كلي – معرفي نظامهاي آمــوزش عـالي كشـورهاي اندونـزي،ژاپـن وكـره جنوبـي 
ــان آمـوزش عـالي آنـها بـه  وارتباط آنها با بازار كار وآشنايي با سياستهاي اشتغال زايي دانش آموختگ
منظور انتخاب الگوها وسياستهاي كار آمد كه با اوضاع اقتصادي ،اجتمــاعي وفرهنگـي ايـران انطبـاق 
بيشتري داشته باشند. تا بدين طريق بتوان با استفاده از تجارب آنها راه را براي رسيدن به اشتغال دانش 

آموختگان دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي ورشد وشكوفايي اقتصاد ايران هموار ساخت. 
ــهت  علاوه براينها هدف ديگر تحقيق كمك به برنامه ريزان وزارت علوم ،تحقيقات وفنّاوري ج
تهيه وتنظيم يك اســتراتژي كـارآ بـراي همـاهنگ سـاختن دروس دانشـگاهي بـا برنامـههاي توسـعه 

اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي كشور است. 
 

٢-٣- اهداف جزئي -  ١-بررســي تاريخچـه وسـير تحـول وتكـامل دانشـگاهها ومؤسسـات 
آموزش عالي كشورهاي شرق آسيا(اندونزي ،ژاپن وكره جنوبي)  
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٢- آشنايي با اهداف وسياستهاي آموزش عالي كشورهاي شرق آسيا 
٣- آشنايي با آموزشهاي فني وحرفهاي كشورهاي شرق آسيا 

٤- بررسي ساختار ونحوة اداره دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي كشورهاي شرق آسيا 
٥- بررسي وضعيت اشتغال دانش آموختگان اين كشورها  

٦-بررسي وضعيت وراههاي تأمين منابع مالي دانشگاههاي كشورهاي شرق آسيا 
٧-آشنايي با برنامههاي توسعه اقتصادي ،اجتماعي وفرهنگي كشورهاي شرق آسيا 

٨-بررسي تجارب كشورهاي شرق آسيا جهت مشاركت دادن مردم وبخش خصوصي در توليـد 
علوم وفنون وكاربردي كردن آنها  

٩-ارائه پيشنهادهاي عملي به منظور ارتباط نظام آموزش عالي بابازار كار 
 

٤- سؤالهاي تحقيق  
 

    ١- تاريخچه وسير تحول وتكامل دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي كشورهاي شرق آسيا 
(اندونزي،ژاپن وكره جنوبي ) به چه صورت بوده است؟ 

٢-نظام آموزشي كشورهاي شرق آسيا چه اهداف وسياستهايي را دنبال ميكنند؟ 
٣-آموزشهاي فني وحرفهاي كشورهاي شرق آسيا به چه صورت است؟ 

ــيا چگونـه  ٤-ساختار ونحوة اداره دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي كشورهاي شرق آس
است؟ 

٥-برنامه ريزان آموزش عالي كشورهاي شرق آسيا چه سياستهايي را جهت ايجــاد رشـتهها 
ودورههاي تحصيلي مورد نياز جامعه در پيش گرفتند؟ 

٦-نحوة تأمين منابع مالي دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي كشورهاي شرق آسيا چگونه 
است؟ 

ــي     ٧-كشورهاي شرق آسيا چه برنامههايي را براي رشد وتوسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگ
جامعه خود اتخاذ كردند؟ 

٨-كشورهاي شرق آسيا چه سياستهايي را جهت مشاركت دادن مردم وبخش خصوصي در 
ايجاد دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي وكاربردي كردن علوم وفنون  به مورد اجرا گذاشتند؟ 
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٥- روش تحقيق 
 

ــش ،روش توصيفـي - تحليلـي اسـت.در ايـن تحقيـق تـلاش        روش تحقيق در اين پژوه
شدهاست كه براساس اطلاعات كتابخانهاي نظامها وبرنامههاي آموزش عالي كشورهاي اندونزي، ژاپـن 
وكره جنوبي جهت تربيت نيروي انساني متخصص ومورد نياز جامعه وارتباط آنها با برنامههاي توسعه 
ــت  وبازار كار اين كشورها توصيف وتشريح شود. سپس اين اطلاعات جهت بهرهگيري از تجارب مثب
ــا بـازار كـار  آنها در پي ريزي ساختار وزارت، علوم ،تحقيقات و فنّاوري وارتباط نظام آموزش عالي ب
وحل مشكلات مبتلا به مورد تجزيه وتحليل قرار گيرد وبه روش علمي  دستاوردهاي آنها تبيين شود. 
ــته وحـال كشـورهاي در  زيرا براي تنظيم راهبردها وبرنامهريزيهاي آينده شناخت دقيق وضعيت گذش
حال توسعه ضروري است تا بتوان براساس آنها براي آينده بخش نظام آمــوزش عـالي پيشبينيهـاي 

لازم را نمود. 
براين اساس تاريخچه ،اهداف، ســاختار ،نحـوة اداره ، مـيزان مشـاركت بخـش خصوصـي در  

آموزش عالي وبرنامههاي توسعه اين كشورها وهمچنين تنگناها ومشكلات آنها بيان ميشود. 
ــه وتحليـل قـرار  سپس مطالب مذكور با نظام آموزش عالي ايران مقايسه و مورد بررسي وتجزي
ــه ارائـه ميشـود. متغيرهـاي مـورد  ميگيرد وآنگاه نتايج حاصله به عنوان تجارب آموزنده وقابل توج
مطالعه عبارتند از: ميزان جمعيت ،تعداد دانشگاهها، تعداد دانشجويان ،تعداد دانــش آموختگـان ،شـيوه 

تربيت نيروي انساني متخصص وتأثير آن براشتغال و سرمايه گذاريهاي داخلي وخارجي 
 اين پژوهش از نظر گرد آوري آمار، اطلاعات وتجزيه وتحليل، يك تحقيق توصيفي محســوب 

ميشود، ولي از نظر هدف يك تحقيق كار بردي محسوب ميگردد. 
 

منابع  
 

١-بازرگان،عباس (١٣٧٢) ، كندوكاوي در كيفيت ومسايل آموزش عالي كشورهاي جهان سـوم: 
تجربه كشور اندونزي، تهران ، مؤسسه پژوهش وبرنامهريزي آموزش عالي 

ــه   ٢-سركارآراني، محمد رضا (١٣٧٠) ، مطالعه تطبيقي آموزش وپرورش ژاپن وايران، پاياننام
ــوم انسـاني، اسـتاد راهنمـا  كارشناسي ارشد مدرسي علوم تربيتي، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده عل

محمدعلي طوسي 
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                               فصل دوم 
                                اندونزي 

 
 

١- تاريخچه 
 

ــادي را بـراي تبديـل شـدن بـه يـك  اندونزي كشوري در حوزه اقيانوسيه است كه امكانات زي
قدرت صنعتي منطقهاي وحتي جهاني دارد . 

اندونزي داراي منابع نفتي ومعدني زيادي است وعلي رغم اينكه اكثر درآمد اين كشــور از ايـن 
ــن  منابع وهمچنين محصولات كشاورزي نظير برنج ،كائوچو و روغن نخل تأمين ميشود ،اما دولت اي
ــن توانسـت بـه پيشـرفتهاي  كشور از طريق برنامههاي توسعه اقتصادي وبه كارگيري فن آوريهاي نوي

مهمي دست يابد . 
اندونزي در عين حال داراي بزرگترين نظام آموزش عالي در ميان كشورهاي اسلامي است .اين 
كشور توانسته است ضمن گذشتن از مراحل اوليه توسعه اقتصادي واجتماعي داراي بـزرگـترين نظـام 
آموزشي غير دولتي باشد .به طوري كه هم اكنون بيش از يكهزاروهشتصد دانشگاه خصوصــي وهفتـاد 

دانشگاه دولتي در اين كشور فعال هستند . 
ساختار نظام آموزشي اين كشور چنان است كه علي الاصول هر يــك از سـطوح آن ، افـراد را 
ــزي سـعي  براي سطح خاصي از هرم نيروي انساني آماده ميكند . به عبارت ديگر نظام آموزشي اندون

بر آن دارد كه افــراد مـورد نيـاز بخشـهاي مختلـف اقتصـادي واجتمـاعي را تربيـت كنـد .از ايـن رو 
ــك از زيـر نظامـهاي آموزشـي بابـه دسـت آوردن دانـش وكسـب   ”برون داد“ (دانش آموخته) هر ي
مهارتهاي مربوط به سطوح متناظر هرم نيروي انساني ،به بازار كار روي ميآورد ويا در سطح آموزشي 

بالاتر ثبت نام ميكند [١]. 
نظام آموزشي اندونزي مراحل مختلفي را گذرانده است كه در زير بدانها اشاره ميشود:  

ــراي توسـعه  دولت هلند در زماني كه اندونزي را تحت استعمار خود داشت ،كوشش چنداني ب
آموزش عالي در اين كشور به عمل نياورد. دولت هلند در سال ١٩٢٢ نخستين دانشكده پزشكي را در 

جاكارتا ايجاد نمود . 
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ــره جـاوه پايـه گـذاري  طي دو دهه بعد دانشكدههاي فني ، حقوق ،ادبيات وكشاورزي در جزي
شدند . 

ــود ،بـه طـوري كـه در  توسعه آموزش عالي در زمان استعمار اندونزي توسط هلند بسيار كند ب
سال ١٩٤٠ در اين كشور كمتر از ٤٠٠ دانشجو مشغول تحصيــل بودنـد كـه از ايـن تعـداد تنـها ١٦٠ 

دانشجو بومي بودند . 
ــر كميـت  در واقع آموزش عالي در اندونزي در دوران تسلط هلنديها براين كشور ،نه تنها از نظ
بلكه از نظر كيفيت نيز در سطح نــازلي بـود .آمـوزش عـالي در اندونـزي در ايـن دوران ،تقليـدي از 
ــوزش عـالي منحصـر بـه انتخـاب وآمـوزش  روشهاي آموزش عالي در هلند بود . به عبارت ديگر آم
معدودي از برگزيدگان بود.يعني گسترش فرايند آموزش عـالي بـراي پاسـخگويي بـه مسـايل جامعـه 

مطرح نبود[ ٢]. 
قرار بوداز اين مراكزبه عنوان پايههايي براي تأسيس يك دانشگاه استفاده شود ،امــا بـه واسـطه 
هجوم ارتش ژاپن به اين مجمع الجزاير در ســال ١٩٤٣ ، ايـن امـر امكـانپذير نشـد. در دوران تسـلط 

ژاپنيها نيز آموزش عالي در اين كشور چندان توسعه پيدا نكرد . 
در دوران انقلاب اندونزي سالهاي ١٩٤٥ تا ١٩٥٠ ، هم دولت اندونــزي وهـم دولـت اشـغالگر 
هلند، تلاش كردند تا مؤسسات آموزش عالي را گسترش دهند. حاصل اين تلاشها ايجــاد ٢ دانشـگاه، 
به نامهاي دانشگاه گادجاه مادا(”University Gadjahmada “UGM) كه در سال ١٩٤٩ در يوگياكارتا 

ودانشگاه اندونزي (”University Indonesia “ui)در ١٩٥٠ بود كه در جاكارتا ايجاد گرديد . 
ــده ايجـاد  در واقع ،نخستين دانشگاه ملي اندونزي (گادجاه مادا) از مجموع دانشكدههاي ياد ش

شد. 
اندونزي در سال ١٩٤٧ داراي ٣٠٠٠ دانشجو بــود كـه در مؤسسـات آمـوزش عـالي يـاد شـده 

مشغول تحصيل بودند . 
ــالي رشـد وتوسـعه شـتاباني  به دنبال آن در دهه ١٩٥٠، ايجاد دانشگاهها ومؤسسات آموزش ع
ــراي ايجـاد عدالـت  يافت. خصوصيات عمده اين توسعه عبارت بودند ازتأكيد برروي كميت ،تلاش ب

آموزشي در مناطق مختلف ومبارزه ميان سياستمداران و دانشگاهيان براي تسلط برامور دانشگاهها. 
ــر بـه نامـهاي  بدين ترتيب در اوايل دهه ١٩٥٠، علاوه بر ٢ دانشگاه فوق الذكر ، ٣دانشگاه ديگ

دانشگاه كشاورزي در بوگور، دانشگاه فني درباندونگ ودانشگاه ايرلانگا در سورابايا ايجاد شدند . 
دانشگاههاي ياد شده نقش مادر را براي شكل گيري دانشگاههاي ديگر داشتهاند . 
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در اين دهه وزارتخانههاي مختلف نيز براي آموزش وتربيت كاركنان خــود مبـادرت بـه ايجـاد 
مؤسسات آموزش عالي كردند .تعداد اين مراكز آموزشي از ٦واحد در سال ١٩٥٠ به ٤٥واحد در سـال 

١٩٥٩ رسيد . 
در دهه ١٩٦٠ نيز ٨ دانشگاه در اندونزي ايجاد شد كه اكثر آنها  در جاوه بود.در اين دهه تعـداد 

دانشجويان از ٦٠٠٠ نفر در سال ١٩٥٠ به ٣٧٧٥٠ نفر در سال ١٩٦٠ رسيد . 
در سال ١٩٦٠ وزارتخانهمستقلي براي آموزش وپرورش ايجاد شد . 

در دوران استعمار  حدود نيمي از دانشگاههاي اندونزي در جزيره جاوه بزرگترين جزيــره ايـن 
ــي ميكننـد ايجـاد شـده بودنـد ، امـا بعـد از  كشور كه حدود دو سوم جمعيت اندونزي  در آن زندگ

استقلال به تدريج ديگر ايالتهاي اين كشور نيز خواستار ايجاد دانشگاه دولتي گرديدند . 
از اينرو طي دو دهة پس از استقلال اندونزي ، مقامات اين كشور براي استقرار عدالت آموزشي 
ــن كشـور تصميـم بـه تأسـيس  توزيع جغرافيايي عادلانه منابع وامكانات آموزشي ودر نيتجه توسعه اي

دانشگاههايي در ساير ايالتها گرفتند . 
در سال ١٩٦١ ، يك قانون ملي درباره آموزش عالي بــه تصويـب رسـيد. براسـاس ايـن قـانون 
دولت متعهد شد كه در هر يك از ٢٢ ايالت آن زمان حداقل يك  دانشگاه دولتي ايجــاد كنـد .در ايـن 

رابطه چندين دانشگاه دولتي در ديگر ايالتهاي اين كشور ايجاد شد . 
در اين قانون همچنين بر لزوم آموزش فنآوري وعلوم تأكيد بيشتري به عمل آمد . 

ــن كشـور، تقاضـا بـراي ايجـاد دانشـكدههاي  در همين حال براي توجه به وضعيت مدارس اي
ــور ايجـاد شـد. دولـت اندونـزي در ابتـدا  تربيت معلم افزايش يافت و٥مركز تربيت معلم در اين كش

بيشترين اولويت را به توسعه مدارس دورههاي ابتدايي داد. 
در همين حال فعاليتهاي بخش آموزش عالي غير دولتي نيز افزايش يافت. سازمانهاي اسلامي 
ومسيحي نيز در اين زمينه فعاليتهاي خود را گسترش دادند، به طوري كه برخي از اين دانشگاهها قابل 

رقابت با دانشگاههاي دولتي بودند . 
ــه گسـترش آمـوزش عـالي بـاعث شـد كـه در سـال ١٩٦٧، تعـداد دانشـجويان  توجه دولت ب

دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي دولتي به ١٠٣١٤٥ نفر برسد . 
در اين دوره احمد سوكارنورئيس جمهوراندونزي اقداماتي را براي توسعه اين كشور انجــام داد 
كه به ”دموكراسي هدايت شده“ موسوم گشت.براساس اين سياست مقرر شد كــه اصـول پانچـا شـيلا 
(PANCASILA) در برنامه هاي  درسي مدارس گنجانيده شود. اين امر بر ماهيت وسرعت گســترش 

آموزش عالي تأثير گذاشت . 



 ČĎ

ــالي ايـن  كشـور بگـذارد.امـا  اقدامات مذكور ميتوانست اثرات چشمگيري بر نظام آموزش ع
متأسفانه در ابتداي دهه ٦٠، اقتصاد اندونزي با مشكلات زيادي روبهرو شد. علاوه براينها دولت احمد 
سوكارنو رئيس جمهوري وقت اندونزي سقوط كرد وجاي او را سوهارتو گرفــت. وي عمـده توجـه 
خود را به سروسامان دادن به اقتصاد بيمار كشور متمركز كرد، در نتيجه آموزش عالي در حاشيه قــرار 

گرفت. 
ـــه ١٨٠ ومؤسســات  در سـال ١٩٧٠ ،تعـداد دانشـگاهها ومؤسسـات آمـوزش عـالي دولتـي ب

 آموزش عالي خصوصي به ٢٠٠ واحد رسيد . 
ــن رابطـه مراكـزي  در سال ١٩٧٥،اقداماتي براي گسترش تحصيلات تكميلي به عمل آمد. در اي
براي ارائه دورههاي كارشناسي ارشد وبالاتر ايجاد شد كه تاكنون تعداد آنها به ١٠ مركز رســيده اسـت 

كه ٩مركز آن در جاوه است . 
اين مراكز اعضاي هيأت علمي خود را از ديگر دانشگاهها تأمين ميكنند . 

اقدام ديگري كه براي گسترش دورههاي تحصيلات تكميلي انجام شد، تأسيس ١٦مركــز ميـان 
دانشگاهي در ٥ دانشگاه منتخب است . هر يك از اين مراكز مسؤوليت انجام پژوهـش در يـك رشـته 

خاص از زمينههاي زير را به عهده دارند : 
ـــه ، علــوم زيســتي (حيــاتي)،  مهندسـي، علـوم رايانـهاي ، فـنآوري زيسـتي ، غـذا وتغذي

ميكروالكترونيك، اقتصاد ومطالعات اجتماعي  [٨] 
دانشجويان اندونزيايي به طور سنتي در اكثر اعتراضات سياسي شركت مينمايند. به عنوان مثال 

آنها نقش مهمي در سقوط دولت سوكارنو داشتند . 
دولت اندونزي در سال ١٩٧٨ درصدد برآمد با اتخاذ تدابيري فعاليتهاي آنها را درون دانشگاهها 
محدود نمايد. اين امر موقتاً مؤثر بود، اما چندي بعد دانشجويان بار ديگر برسر مسايل حقوق بشر بــه 

تظاهرات پرداختند . 
ــزي در سـال ١٩٧٩ بـراي افزايـش كـارآيي برنامـههاي درسـي  وزارت آموزش وفرهنگ اندون
دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي، اصلاحاتي در اين برنامهها به عمل آورد. براساس اين اصلاحات 
ــير پيـدا كـرد. دوره  دورههاي تحصيلات دانشگاهي از نظام هلندي به نظام آمريكايي يعني واحدي تغي
ــة سـرجانا مـودا  هاي تحصيلي قبلي٥ساله واز ٢ مرحله تشكيل ميشد.مرحله اول ٣سال بود وبه درج

ميانجاميد . مرحله دوم ٢سال بود وبه مدرك نهايي سرجانا منتهي ميشد . 
براساس برنامه واحدي دوره كارشناسي چهار سال است واكنون نيز ادامه دارد . 
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در سال ١٩٨١ ،در اندونزي ٤١ دانشگاه ومؤسسه آموزشي فني دولتي و٤٤٨ دانشگاه ومؤسســه 
آموزش عالي خصوصي مشغول فعاليت بودند. كل افرادي كه در سال مذكور در دانشگاهها ومــدارس 

عالي ثبت نام كرده بودند٥٩٦٧٨١ نفر بوده است [٧]. 
در سال ١٩٨٩، تعداد دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي دولتــي بـه ٤٩ وخصوصـي بـه ٧٢٠ 
ــدود يـك ميليـون  واحد رسيد. تعداد دانشجويان دانشگاههاي مذكور حدود١/٦٠٠/٠٠٠ نفر بود كه ح
تن آنها در مؤسسات آموزش عالي دولتــي و٦٠٠/٠٠٠دانشـجوي ديگـر در مؤسسـات آمـوزش عـالي 

خصوصي مشغول تحصيل بودند . 
اـلي  در اوايل دهه ١٩٩٠ ،حدود ٥٨/٤٠٠ عضو هيأت علمي در دانشگاهها ومؤسسات آموزش ع

دولتي وخصوصي اندونزي مشغول تحصيل بودند . 
ــه بعـد سياسـتهاي  اندونزي با توجه به تغيير وتحولات جهاني در دهه ٩٠، طي سالهاي ١٩٩٥ ب

جديدي را در جهت بهبود كارآيي ومديريت آموزش عالي به مورد اجرا گذاشت . 
سمت وسوي اين سياستهاي جديد، حركت به سوي خودگردانــي بيشـتر، پاسـخگو ومسـؤول 
بودن بيشتر از طريق خود ارزيابي واعتبار سنجي در كليه مؤسسات آموزش عــالي اعـم از دولتـي ويـا 
خصوصي است. تجارب اندونزي در اجراي اين سياستهاي جديد نشان داد كه دانشگاهها بــه گونـهاي 
مشتاقانه از اين سياستها استقبال كردهاند وسياستهاي جديــد ، تحولاتـي را در بينـش كاركنـان بوجـود 
آوردهاست وتعداد بيشتري از كاركنان در تصميمات كليه سطوح مديريتي دانشگاه در گير شـدهاند ودر 
برخي موارد نمايندگاني از تشكلهاي دانشجويي نيز در فرآيند تدوين برنامهها مشاركت داشتهاند [٦]. 

 
٢- اهداف وسياستهاي آموزش عالي  

 
ــهروند ايـن كشـور حـق برخـورداري از تعليـم  براساس اصل ٣١ قانون اساسي اندونزي هر ش

وتربيت را دارد .در اصل ٣٢ نيز آمده است : دولت اعتلا وتوسعه فرهنگ ملي را برعهده دارد . 
وظايف مربوط به آموزش وپرورش وآموزش عالي به عهده وزارت آموزش وفرهنــگ گذاشـته 

شده است . 
ــراي نظـام آموزشـي ايـن كشـور تصويـب  علاوه برقانون اساسي مجلس اندونزي نيز قوانيني ب
ــت كـه حـس تسـليم كـامل  ميكند. در يكي از اين قوانين آمده است: هدف آموزش وپرورش آن اس
ــود. اذهـان ومهارتـها پـرورش يـابد. رفتـار مناسـب ترويـج شـود،  نسبت به خداوند متعال تقويت ش
شخصيت وروحيه ملي وعشق به كشور پرورش داده شود وبدين ترتيب امكــان رشـد افـرادي فراهـم 
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گردد كه مسؤوليت توأم با رشد خود وعموم ملت را وجهه همت خويش قــرار دهنـد. نظـام آمـوزش 
وپرورش بايد بر پايه ٥اصل پانچا شيلا(PANCASILA) وقانون اساسي استوار باشد . 

مبنــاي نظــام آموزشــي اندونــزي براســاس قــانون شــماره٢ نظــــام ملـــي آموزشـــي                 
(National  Education  System) مصوب سال ١٩٨٩ استوار است[ ٩]. 

در اين قانون تصريح شده است كه نظام آموزشي اندونزي بايد به صورت جامع وكاملاً منسجم 
وهمگاني اجرا شود .به عبارت ديگر نظام آموزشي بايد در سراسر كشور يكسان باشــد وتمـامي افـراد 

جامعه به آن دسترسي داشته باشند . 
ــط ميـان تمـامي سـطوح وانـواع  هدف از انسجام ويكپارچگي نظام آموزشي اين است كه رواب

آموزش به عنوان جزء لاينفك توسعه ملي حفظ گردد. 
همچنين براساس اصول پانچاشيلا ،آموزش وپرورش بايد براساس اصول انساني وبا كيفيت بالا 

وپشتوانه رشد وتحول صورت گيرد. 
دولت اندونزي  براي توسعه آموزش عالي چندين موضوع اساسي را مد نظر قرار داده است : 

برابري دسترسي شهروندان به نظام آموزشي ،كيفيت آموزش ،سنخيت آموزش بانيازهاي توسعه 
ملي كشور و كارآيي نظام آموزشي از جمله اين موارد است . 

براساس نظام آموزش ملي تمامي شــهروندان صرفنظـر از جنسـيت ،پايگـاه اجتمـاعي، مذهـب 
وپيشينة قومي، حق برخورداري از آموزش مناسب در تمامي سطوح از كودكستان تا دانشگاه را دارنـد. 
ــات ارتبـاطي ميـان١٧ هـزار  اما مسايل مختلفي نظير شرايط جغرافيايي، محدوديت حمل ونقل وامكان
ــر سـبب  جزيره اين كشور مانع تحقق اين بند از قانون نظام آموزش ملي اندونزي شده است. همين ام
ــي در نقـاط مختلـف اندونـزي  اختلاف در رشدوتوسعه اقتصادي وميزان دسترسي به امكانات آموزش

شده است[ ٩]. 
ــزي عمدتـاً در كنـترل دولـت بـوده وبوسـيله وزارت  اداره اموركلي آموزش وپرورش در اندون
آموزش وفرهنگ اعمال ميگردد، ولي وزارت امور ديني اندونزي نــيز مسـؤوليت ادارة امـور مـدارس 

مذهبي اين كشور را كه عمدتاً مدارس اسلامي هستند برعهده دارد . 
ــراي كسـب  همچنين از آنجايي كه دولت به تنهايي قادر به برآورده ساختن تقاضاي اجتماعي ب
آموزش عالي، تربيت نيروي انساني متخصــص وتـأمين بودجـه دانشـگاهها نيسـت، وزارت آمـوزش 
وفرهنگ اندونزي از همه گروههاي اجتماعي براي ايجــاد دانشـگاههاي خصوصـي دعـوت بـه عمـل 
آورده است .براساس قانون مصوب سال ١٩٨٩ ،ايجاد مؤسسات آموزش عالي خصوصي مجاز شمرده 

شده است . 
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وزارت آموزش وفرهنگ اندونزي همچنين اقداماتي در جهت كمك به دانشــجويان انجـام داده 
است .براساس اين اقدامات دانشگاههاي دولتي به حدود ١٠درصــد از دانشـجويان بـورس يـا كمـك 
هزينه تحصيلي ميدهند .هدف از اين كار، كمك به دانشجويان با اســتعداد خانوادههـاي كـم در آمـد 

ميباشد. 
 

٣-انواع آموزش  
 

آموزش پايه يا آموزش اجباري ٩ساله ، حداقل آموزش براي شهروندان اندونزيايي است. دانش 
ــا وارد دوره متوسـطه  آموزان اندونزيايي پس از گذراندن دوره آموزش پايه دو راه پيش روي دارند : ي

شوند ويا پس ازكسب مهارتهاي بيشتر جذب بازار كار شوند . 
مدت دورة آموزش متوسطه ٣سال با ٢جهت متفاوت است : 

ــوزش عـالي آمـاده  يك جهت دورة متوسطه عمومي است كه دانش آموزان را براي ورود به آم
ــژه برخـي مشـاغل  مينمايد . جهت ديگر آموزشهاي فني و حرفهاي است كه مهارتهاي لازم را كه وي

است، آموزش ميدهد ودانش آموزان را براي اشتغال و ورود به بازار كار آماده ميكند . 
آموزش عالي نيز داراي ٢ جهت اســت كـه عبـارتند از : آموزشـهاي علمـي وآموزشـهاي فنـي 
ــنآوري در ٣ مقطـع كارشناسـي،  وحرفهاي. محور آموزشهاي علمي متوجه قابليت در كسب علوم وف

كارشناسي ارشد ودكتري است . 
محور آموزشهاي فني وحرفهاي متوجه كسب مهارتها وبه كارگيري فن آوري است كه با عنوان 

برنامههاي ديپلم مشخص ميباشند . 
مدت آموزشهاي اين دوره بين يك تا چهار سال است .با اين حال اكثر برنامههاي اين دوره كـه 

تكنيسين تربيت مينمايد ، ٣ سال است 
  

١-٣-شرايط ورود به دانشگاهها 
  

١-داشتن مدرك ديپلم كه بعد از خاتمه تحصيلات ابتدايي ومتوسطه (١٢سال) داده ميشود. 
ــه  ٢-داوطلبان همچنين براساس معدل ٣ سال آخر دبيرستان ، نظرات مدير دبيرستان ورتبهاي ك

در آزمون سراسري به دست آوردهاند، انتخاب ميشوند . 
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داوطلبان ورود به دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي در ابتدا براي ورود به اين مؤسسات بايد 
در امتحانات ورودي سراسري كه در ماه ژوئيه هرسال به طور همزمان در اين كشور برگزار ميشــود، 
شركت نمايند. دانش آموزان سال آخر دبيرستانها نيز در صــورت تمـايل ميتواننـد در ايـن امتحانـات 

سراسري شركت نمايند .آنها حداكثر ميتوانند ٣ رشته را انتخاب نمايند . 
افرادي كه بالاترين نمرات آزمون ورودي را آورده باشند ميتوانند وارد دانشگاهها شوند . 

ــركت  همـه سـاله حـدود چـهارصد هزارنفـر در امتحانـات ورودي دانشـگاههاي اندونـزي ش
مينمايند.  

ــد  علاوه بر اين وزارت آموزش وفرهنگ اندونزي براي رعايت عدالت آموزشي حدود ٣٠درص
از ظرفيت پذيرش دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي را براي دانــش آمـوزان دبيرسـتانهاي ”منـاطق“ 
ــوزان براسـاس معـدل ٣ سـال آخـر دبيرسـتان وبـدون شـركت در  اختصاص داده است .اين دانشآم

آزمونهاي ورودي وارد مؤسسات آموزش عالي ميشوند . 
ــيز موظفنـد تـا اصـول  مؤسسات خصوصي نيز نظام گزينش مخصوص خود را دارند .اما آنها ن

قانوني مساوات در آموزش عالي را رعايت كنند[٩] . 
مؤسسات آموزش عالي دولتي از طريق امتحانات ورودي سراســري تنـها ميتواننـد حـدود ٣٠ 

درصد از داوطلبان را انتخاب نمايند . 
در واقع دانشگاههاي معتبر دولتي در رشتههاي پرطرفداري نظير پزشــكي ومهندسـي (مكـانيك 

وبرق) كه داوطلبان بسيار زيادي دارند ، تنها قادر به پذيرش ٢ درصد از متقاضيان هستند . 
تعداد دانش آموزان سال آخر دبيرستانها (اعم از عمومي و فني وحرفهاي )١/٦ ميليــون نفـر در 

سال است كه حدود چهار صد هزار نفر از آنها در آزمون ورودي دانشگاهها شرك ميكنند.  
ــوزش عـالي دولتـي اندونـزي  تعداد كل دانشجوياني كه در سال وارد دانشگاهها ومؤسسات آم
ــزار نفـر از طريـق  ميگردند، ٢٢٥هزار نفر است كه ٧٥هزار نفر آنها از طريق آزمونهاي ورودي ، ٧٥ه
ــزار نفرديگـر از طريـق  انتخاب مستقيم بهترين دانش آموزان دبيرستانهاي مناطق مختلف وحدود ٧٥ه

گزينش ويژه دانشجو براي دورههاي حاشيهاي است . 
دانشگاههاي خصوصي نيز ساليانه حدود ٣٠٠ هزار دانشجو پذيرش مينمايند . 

ــها مـهم  در اندونزي ورود به دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي براي جوانان وخانوادههاي آن
است. از اين رو تقاضاي ورود به چنين مراكزي زياد است . 

نكته ديگر اين است كه با توجه به كم بودن هزينــههاي تحصيلـي در رشـتههاي علـوم انسـاني 
واجتماعي گرايش به اين رشتهها زياد است .به طوري كه امــروزه بيـش از ٧٥ درصـد دانشـجويان در 
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ــي  رشتههاي يادشده مشغول تحصيل هستند .٢٥درصد ديگر نيز در رشتههاي علوم پايه وفني ومهندس
به تحصيل اشتغال دارند . 

طي سالهاي اخير برنحوة تدريــس وآزمونـهاي ورودي دانشـگاهها ومؤسسـات آمـوزش عـالي 
ــي بـراي موفقيـت در  انتقادهاي جدي وارد شده است .آثار زيانبار وفزاينده تأكيد برحفظ مطالب درس
دورة دوم متوسطه وآزمونهاي چند گزينهاي ورودي دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي از جمله ايــن 

انتقادات است . 
 

٢-٣-مقاطع تحصيلي  
 

آموزش عالي در اندونزي شامل مراحل زير است : 
١-كارداني – مدت آن ٢ سال است.  

ــد  ٢-كارشناسي – مدت آن ٤سال است . دانشجويان دوره كارشناسي بايد١٤٠ واحد را بگذرانن
تا موفق به دريافت مدرك شوند . 

هـ  هر دانشجو ميتواند تا ٢٢ واحد درسي در هر نيمسال تحصيلي انتخاب كند واگر معدل وي ب
Bيا خوب برسد ميتواند در نيمسال تحصيلي بعد تعداد ٢٤ واحد بگيرد . 

برخي دروس عمومي نظير دين وفلسفه دولتي اجباري هستند . 
ـــاس آن  وزارت آمـوزش وفرهنـگ اندونـزي در سـال ١٩٧٣، مصوبـهاي را گذارنـد كـه براس
دانشجويان بايد براي برخــي كارهـاي عملـي بـه روسـتاها برونـد .هـدف از ايـن اقـدام آشـنا كـردن 

دانشجويان با واقعيات زندگي مردم روستايي وبه اجرا گذاشتن مفهوم خدمت به جامعه است . 
ــال  ٢-كارشناسي ارشد – مدت دوره كارشناسي ارشد ٢ سال وبراي رشتههاي تخصصي ٢/٥ س

است.دانشجويان براي دريافت مدرك كارشناسي ارشد بايد ٢٤ واحد درسي را بگذارنند. 
ــاب بيـش از ١٢ واحـددر هـر  دانشجويان دورههاي كارشناسي ارشد ودكتري معمولاً حق انتخ

نيمسال تحصيلي را ندارند . 
٢-دكتري- مدت دوره دكتري ٣ سال اســت ودانشـجويان بـراي اخـذ مـدرك بـايد ٦٠ واحـد 
راگذارانده ويك رساله  انتخاب نمايند .علاوه براين ، آنها بايد امتحان زبان خارجي را نيز بــا موفقيـت 

بگذرانند. 
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ــگاهها ومؤسسـات آمـوزش عـالي خصوصـي اندونـزي،تعدادكمـي دانشـجو در  متأسفانه دانش
رشتههاي علوم پايه ومهندسي ميپذيرند وكيفيت آنها پايين است .علت اين امر عمدتاً كمبود امكانات 
ــنرو دولـت بـه منظـور كمـك بـه مؤسسـات  فيزيكي لازم براي برگزاري چنين دورههايي است .از اي
ــن رشـتههايي مبـادرت بـه ايجـاد مراكـز وتأسيسـات آزمايشـگاهي  خصوصي جهت داير نمودن چني
ــاختماني قـرار گرفتـه ومجـهز بـه  مشتركي براي آنها نموده است .اين مراكز معمولاً در يك مجتمع س
ــن مراكـز از  امكانات وتجهيزات لازم جهت استفاده دانشجويان مؤسسات آموزش خصوصي هستند.اي

طريق انجمن مؤسسات خصوصي اداره ميشوند . 
براساس برآوردهايي كه صورت گرفته، اندونزي در سال ٢٠٢٠ نياز به حدود ٦ميليون تكنيسين 
ــي  و٢ ميليون مهندس دارد .براساس اين برآوردها نسبت تكنيسينها به مهندسان بايد ٣ به يك باشد، ول
ــراي  در حال حاضر اين نسبت ٢به يك است .اين ارقام نشان ميدهد كه نظام آموزش عالي اندونزي ب

هماهنگ ساختن نظام آموزشي با نيازهاي جامعه بايد دچار تحولات اساسي شود . 
ــت  از اينرو طرحهايي  براي بهبود كيفيت وسنخيت آموزش عالي با بازار كار نظير افزايش ظرفي
ــل در رشـتههاي  پذيرش دانشجويان به منظور برقراري تناسب ميان نسبت دانشجويان شاغل به تحصي
علوم پايه ومهندسي با نيازهاي توسعه كشور تدوين شده است .براين اساس در نظر است كه ظرفيــت 

پذيرش دانشجويان رشتههاي علوم پايه ومهندسي از ٣٤ درصد كنوني به ٧٠ درصد افزايش يابد . 
همچنين قرار است ١٥٠ مؤسسه پلي تكنيك براي تربيت تكنيسينهاي مورد نياز صنـايع ايجـاد 
شود. با تأسيس اين مؤسسات تعداد دانشجويان رشتههاي كارداني فني ومهندسي(تكنيسين) به حداقل 

٢ برابر تعداد دانشجويان دورههاي كارشناسي (مهندسي) افزايش خواهد يافت . 
دولت همچنين در نظر دارد از طريق پرداخت يارانه ومشوقهاي لازم به دانشگاهها ومؤسســات 
ــل در رشـتههاي علـوم پايـه وفـن  آموزش عالي دولتي وخصوصي نسبت دانشجويان شاغل به تحصي

آوري را طي ٢٥سال آينده از سطح ٢٥ درصد كنوني به ٤٠ درصد افزايش دهد . 
 

١-٤-٣- دانشگاه وصنعت  
 

افزايش مهارتها وقابليتهاي دانـش آموختگـان بـه منظـور بـرآورده سـاختن نيازهـاي جامعـه از 
ضروريات است. از اينرو وزارت آموزش وفرهنگ اندونزي در تلاش بوده است تا دانشها ومهارتهايي 
را كه به دانشجويان ميآموزد كاربردي باشند وبا پيشرفت علوم وفن آوري وهمچنين تحولات صنعت 

هماهنگ باشند . 
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ــگ اندونـزي سياسـت  اين امر مستلزم ارتباط دانشگاه وصنعت است كه وزارت آموزش وفرهن
ــايع كمـك نمـايد.  تناسب ورابطه را در سال ١٩٩٣ تدوين نمود تا به بهبود ارتباط آموزش عالي با صن
ــت تـا ايـن مؤسسـات  هدف از اين امر برقراري ارتباط بيشتر دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي اس
آموزش عالي بتوانند دانشجويان خود را طوري تربيت نمايند كه بتواننــد پاسـخگوي نيازهـاي صنـايع 

باشند . 
كارشناسان صنايع نيز ميتوانند با حضور در دانشگاهها آنها را از راهنمـايي تـا آمـوزش دروس 
ــه رشـتههاي  ياري نمايند .آنها همچنين ميتوانند مؤسسات آموزش عالي را از نيازهاي صنايع در زمين
تحصيلي ،نحوه تربيت وارتقاي قابليتها ومهارتهاي دانش آموختگان درزمان حال وآينده مطلع نمايند. 

از اينرو تبادل نظر وگفت وگوهاي رسمي وغير رسمي ميان اين دو نهاد ضروري است. در ايـن 
راستا براي ارتباط بيشتر دانشگاهها وصنايع طرحي به نام ”آموزش تعاوني“ به مورد اجرا گذاشته شـده 
است .براساس اين طرح دانشــجويان ميتواننـد پـس از گذرانـدن ٦نيمسـال تحصيلـي در صنـايع بـه 
ــاير كاركنـان  كارآموزي بپردازند.آنها در ابتدا به مدت ٦ماه مأمور به خدمت در صنايع شده وهمانند س
ــرگشـته ويـك  واحدهاي مربوطه كار ميكنند. پس از اتمام اين دوره آنها به مؤسسات آموزشي خود ب

نيمسال ديگر مشغول تحصيل ميشوند وسپس براي دومين بار به صنايع اعزام ميگردند. 
در حال حاضر اين طرح در ٢٠ دانشگاه و١٥ شركت بزرگ داخلي و بين المللي اجرا ميشود. 

 
٤- آموزش عالي خصوصي  

 
ــال  بخش خصوصي در نظام آموزش عالي اندونزي از دوران استعمار اين كشور توسط هلند فع
ــه آمـوزش عـالي خصوصـي در سـال ١٩٤٥ توسـط ”بنيـاد مذهبـي اسـلام “ در  بود. نخستين مؤسس

يوگياكارتا تأسيس شد . 
ــان زمينـههايي كـه بخـش  به دنبال پيروزي انقلاب اندونزي، بخش خصوصي نيز تقريباً در هم
ــوزش  دولتي فعاليت مي كرد، مبادرت به ايجاد مؤسسات آموزش عالي خصوصي نمود. هر مؤسسه آم
ــراد حقيقـي ويـا  علي خصوصي خود روش اداره امور خود را تعيين مينمايد. اين مؤسسات توسط اف

شركتهاي خصوصي تأسيس ميشوند . 
ــهاي دولتـي وخصوصـي يكسـان   در سال ١٩٨٥ تعداد دانشجويان مشغول به تحصيل در بخش

ودر هر يك حدود پانصد هزار نفر بود. 
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ــت .امـا از ايـن  در اين زمان تعداد مؤسسات دولتي ٥٢ ومؤسسات خصوصي ٤٢٣ نفر بوده اس
ــال افزايـش  سال به تعداد دانشجويان مؤسسات آموزش عالي خصوصي به طور متوسط ٩درصد در س
يافت، در حالي كه تعداد دانشجويان مؤسسات دولتي ثابت ماند .در واقــع ميتـوان گفـت مؤسسـات 
آموزش عالي خصوصي در سياست جذب دانشجو عملكرد بهتري داشته وقادر به جــذب دانشـجويان 

بيشتري هستند. 
علت اين امر را بايد در تغيير سياست آموزشي اين كشور وتوجه به بهبود كيفيت كار مؤسسات 
ــلاوه بـر ايـن وزارت آمـوزش وفرهنـگ  آموزشي دولتي به جاي افزايش ظرفيت كمي آنها دانست. ع
ــود.برهميـن اسـاس  اندونزي با توجه به منابع مالي خود قادر به پاسخگويي به رشد سريع ديپلمهها نب

دولت اندونزي نيازمند افزايش مشاركت بخش خصوصي در رشد وگسترش آموزش عالي بود . 
ــجو  اكـثر مؤسسـات آمـوزش عـالي خصوصـي در رشـتههاي علـوم انسـاني واجتمـاعي دانش

ميپذيرند. 
ــاي  دولت اندونزي حداقل شرايط لازم براي تأسيس مؤسسات آموزش عالي خصوصي را برمبن
ملاكها و شرايط اعلام شده مشخص نموده است. ايــن شـرايط وملاكـها را وزيـر آمـوزش وفرهنـگ 

اندونزي براي هر گروه از مؤسسات آموزش عالي خصوصي تعيين ميكند . 
ــهاي اجرايـي نظـام آمـوزش  دولت اندونزي قوانين ومقررات اساسي آموزشي، پژوهشي وروش
ــوط بـه وضعيـت دانشـگاهها  عالي دولتي وخصوصي را تصويب ميكند.در واقع قوانين ومقررات مرب
وبرنامههاي اصلي توسعه دانشگاهها ومؤسسات آمــوزش عـالي دولتـي وخصوصـي يكسـان وتوسـط 
ــوزش وفرهنـگ اندونـزي بوسـيله اداره آمـوزش عـالي  دولت اين كشور تصويب ميشود. وزارت آم
ــرار دارد، بـر دانشـگاهها ومؤسسـات آمـوزش عـالي  خصوصي كه در داخل اداره كل آموزش عالي ق
خصوصي نظارت ميكند. اين امر نشان ميدهــد كـه دولـت اندونـزي ضـرورت مسـاعدت وهدايـت 

مؤسسات آموزش عالي بخش خصوصي را تشخيص داده است . 
برنامههاي آموزشي مؤسســات آمـوزش عـالي خصوصـي بـايد در هـر دوره توسـط ادارة كـل 
آموزشعالي ارزيابي گردند .هر برنامه درسي بايد حداقل ٦ عضو هيأت علمي تمام وقت داشته باشـد. 
ــه، منـابع  علاوه براين مؤسسات ياد شده بايد داراي امكانات وتجهيزات آموزشي ، آزمايشگاه، كتابخان

مالي ونظاير اينها باشند. 
ارزيابي مؤسسات آموزش عالي خصوصي براساس موارد زير صورت ميگيرد : 

١-كيفيت ،كارآيي وعملكرد مؤسسه  
٢-تعداد دانشجويان مؤسسه  
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٣-ارزشيابي وتأييد مؤسسه  
ــاس  همچنين براساس قانون سال ١٩٨٩، رؤساي دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي بايد براس

موارد زير عملكرد مؤسساتشان را اعلام نمايند: 
١-سازماندهي 

 ٢-برنامه تحصيلي  
 ٣-استادان تمام وقت 

  ٤-نسبت استاد تمام وقت به دانشجو  
٥- امكانات  

 ٦-پيشرفت دانشجويان  
 ٧-روند آموزش  

 ٨-تعداد دانش آموختگان  
٩-فعاليتهاي تحقيقاتي وخدمات اجتماعي  [٤] 

 دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي خصوصي هزينههاي خــود را از طريـق شـهريه پرداختـي 
دانشجويان، ارائه خدمات آموزشي وپژوهشي، هدايا ،يارانههاي سازمانهاي دولتــي ، كمكـهاي مردمـي 
ــادي ومعنـوي دولـت  ونظاير اينها تأمين مينمايند . اين دانشگاهها در عين حال تا حدي از حمايت م
ــن دانشـگاهها ،اعضـاي هيـأت علمـي  برخوردارند. حدود يك چهارم از اعضاي ثابت هيأت علمي اي

دانشگاههاي دولتي هستند وحقوق آنها از محل بودجه عمومي پرداخت ميشود. 
دولت اندونزي به اين دانشگاهها تاحدي وام ويارانه نيز پرداخت ميكند. البته حمايت دولت به 
ــهت دسـتيابي بـه عملكـرد مطلوبتـر تشـويق  نحوي است كه بخش خصوصي را به تلاش بيشتر ج

مينمايد وباعث گسترش بيشتر مؤسسات مذكور وبهبود روش مديريتي آنها ميشود . 
ــده مؤسسـات آمـوزش  وزارت آموزش وفرهنگ اندونزي از طريق اداره منطقهاي هماهنگ كنن
ــن مؤسسـات را در زمينـههاي مختلـف  عالي خصوصي ” كوپرتيس“ (Kopertis) هدايت وحمايت اي
ــن وزارتخانـه از طريـق اداره مذكـور،  آموزشي، حقوقي ، سياستها واستراتژيهاي ملي بر عهده دارد. اي

كمكهاي مالي در اختيار مؤسسات آموزش عالي خصوصي قرار ميدهد. 
ــي در ايـالات اندونـزي دارد، در واقـع وظيفـه حراسـت وادامـه  اداره مذكور كه شعبات مختلف

فعاليت مؤسسات آموزش عالي خصوصي را برعهده دارد . 
دانشگاههاي خصوصي براي دريافت كمكهاي دولتي بايد داراي شرايطي باشند. از جملــه ايـن 
ــي  شرايط، موازين وملاكهايي است كه تمامي دانشگاههاي دولتي نيز موظف به رعايت آنها هستند، ول



 čď

تمامي دانشگاههاي خصوصي لزوماً نبايد آنها را رعايت كنند. يكي از شــرايط مذكـور ايـن اسـت كـه 
ــه بـه تواناييـهاي علمياشـان بـايد انتخـاب شـوند ومسـأله شـهريه مـانع از ورود  دانشجويان با توج

ديپلمههاي كم در آمد به اين دانشگاهها نشود. 
ــگ اندونـزي همچنيـن در زمينـه احـداث تأسيسـات وتـأمين امكانـات  وزارت آموزش وفرهن
ــگاهها كمـك ميكنـد.از ايـنرو دانشـگاهها  كتابخانهاي وتجهيزات آزمايشگاهي وكارگاهي به اين دانش
ــه دريـافت  ومؤسسات آموزش عالي خصوصي كه داراي امكانات آموزشي ومالي زيادي هستند قادر ب

كمكها ويارانههاي بيشتر دولتي وساير ادارات وشركتها ميباشند. 
ــالي خصوصـي بـراي تـداوم كارشـان بيشـتر بـه شـهريه  بدينترتيب اكثر مؤسسات آموزش ع

دانشجويان متكي هستند كه براي ارائه دروس كيفي بسنده نميباشد. 
كيفيت كار مؤسسات آموزشي خصوصي به گونهاي منظم براساس دروندادهايي همچون تعــداد 
ــهاي آنـها وغـيره، از سـوي  ومراتب اعضاي هيأت عملي ، تأسيسات ، امكانات آزمايشگاهي وكتابخان
ــت از ايـن اقدامـات حصـول اطمينـان از رعـايت كيفيـت  دولت ارزيابي ميگردد. در واقع هدف دول

واستانداردهاي آموزشي است .نتايج اين ارزيابيها به اطلاع عامه مردم ميرسد . 
ايـن مؤسسـات در ٣ گـروه ”معـادل“،” تـأييد شـده“ و”ثبـت شـده“ طبقـهبندي مـيگردنـــد. 
دانشگاههايي كه در گروه معادل قرار ميگيرند از آزاد عمل بيشـتري برخوردارنـد ودانـش آموختگـان 

آنها از نظر ارزش مدارك علمي در رده بهتري قرار دارند. 
دانشجويان دانشگاههاي خصوصي كه در٢ گروه تأييد شده وثبت شده قرار ميگــيرند بـايد در 
امتحانات دولتي شركت نمايند .فرق ميان دو گروه آخر اين است كه تعداد مواد امتحــاني بـراي گـروه 

مؤسسات تأييد شده كمتر از گروه مؤسسات ثبت شده است. 
ــت.  بخش خصوصي آموزش عالي اندونزي باعث گسترش مشاركت مردم در اين نظام شده اس
به طوري كه اين مؤسسات باعث جذب تعداد زيادي دانشــجو ونـيز افزايـش امكانـات جامعـه بـراي 

كسب اطلاعات بيشتر در زمينه علوم وتكنولوژي شدهاند. 
ــالي بخـش خصوصـي بـا مشـكلاتي مواجـه  اما در عين حال دانشگاهها ومؤسسات آموزش ع
ميباشند. به طوري كه اكثرآنــها بـا كمبـود فضاهـاي كـالبدي مواجـه ميباشـند .امكانـات آموزشـي، 
كارگاهي، سخت افزاري ونرم افزاري آنها پايينتر از حد استاندارد ميباشــد. ايـن مسـايل بـاعث وارد 

آمدن اثرات منفي برعملكرد آموزشي مؤسسات مذكور شده است . 
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ــوزش عـالي  در واقع آموزش عالي خصوصي اندونزي متأسفانه در زمينه ارتقاي كيفيت نظام آم
ــق  به اندازه افزايش كميت آن وفراهم آوردن فرصت بهره مندي بيشتر شهروندان از آموزش عالي  موف

نبوده است . 
ــابي انجـام شـده، تنـها ١٨ در صـد از رشـتههاي تحصيلـي مؤسسـات آموزشـي  براساس ارزي
ــد. ٢٥ درصـد از ايـن رشـتهها در  خصوصي در رديف معادل مؤسسات آموزش عالي دولتي قرار دارن

گروه تأييد شده واكثريت آنها يعني بيش از ٥٧ درصد باقيمانده در گروه ثبت شده قرار دارند [٩]. 
ــالي خصوصـي ثبـت شـده در ١٥ موضـوع  به عبارت ديگر از دانشجويان مؤسسات آموزش ع
(موضوعات اصلي در برنامه درسي )امتحان گرفته ميشود . اين امتحانات را معمولاً يك كميته دولتــي 
متشكل از كاركنان آموزشي رسمي مؤسسات دولتي برگزار مينمايد .دانشجويان مؤسسات خصوصــي 
ــها  تأييد شده نيز مشمول شرايط همان امتحانات ميگردند. با اين تفاوت كه تعداد موضوعاتي كه از آن
امتحان گرفته ميشود، نصف موضوعاتي است كه دانشجويان مؤسسات آموزش عالي ثبت شــده بـايد 

امتحان بدهند. 
تنها آن دسته از دانشجوياني كه در امتحانات دولتي قبول شــوند، دانشـنامه دريـافت ميدارنـد. 
آخرين تحولاتي كه در نظام ارزشيابي صورت گرفته اســت ، ايجـاد يـك نـهاد اعتبـار بخشـي واحـد 
ويكسان براي ارزيابي مؤسسات آموزشي دولتي وخصوصي است .اين نهاد مســتقل كـه ”هيـأت ملـي 

اعتبار بخشي“ نام دارد، در سال ١٩٩٥ ايجاد شد. 
هدف از تأسيس اين نــهاد رفـع نحـوة برخـورد متفـاوت بـا دانشـجويان دانشـگاههاي دولتـي 
ــن نـهاد در نخسـتين  وخصوصي براساس ارزيابي برنامههاي درسي وساير موضوعات مربوطه است.اي

مرحله از اعتبار بخشي، حدود هزار رشته تحصيلي را ارزيابي نمود. 
 

١-٤- دانشگاه آزاد 
  

ــوزش عـالي در سـال  وزارت آموزش وفرهنگ اندونزي براي بهرهمندي گروههاي شاغل از آم
١٩٨٤ اقدام به ايجاد دانشگاه آزاد (Open University) نمود. دانشگاه آزاد كه دانشگاهي دولتي اســت 

مبادرت به ايجاد دورههاي آموزشي از راه دور (مكاتبهاي) نموده است . 
مركز اصلي اين دانشگاه در جاكارتا قرار دارد . 
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ــن دانشـگاه داراي  دانشگاه آزاد تاكنون ٣٢شعبه در مناطق مختلف اندونزي ايجاد كرده است. اي
ــت پوشـش قـرار  حدود ٤٠٠ هزار دانشجو يعني حدود ١٥ درصد از دانشجويان كل اين كشور را تح

داده است . 
اكثر دانشجويان دانشگاه آزاد را معلماني تشكيل ميدهند كه در صدد ارتقاي دانــش وقابليتـهاي 
ــد، آمـوزش از راه  خود هستند.چون اكثر معلمان در مناطق مختلف ودورافتاده زندگي وتدريس ميكنن

دور بهترين راه براي ارتقاي سطح دانش آنها است . 
ــر از دبـيران دورههـاي  در حال حاضر حدود ٢٠٠ هزار نفر از آموزگاران ابتدايي و١٠٠ هزار نف
متوسطه در اين دانشگاه مشغول تحصيل هستند .حدود ١٠٠هزار نفر از دانشجويان ديگر اين دانشــگاه 

افرادي هستند كه در ضمن داشتن كار به امر تحصيل نيز ميپردازند . 
دانشگاه آزاد اندونزي به خاطر پايين بودن شهريه، انعطاف پذيري جدول زماني تحصيل وتحت 
ــترش داده  پوشش قرار دادن مناطق دور افتاده مشاركت در آموزش عالي را به صورت چشمگيري گس

ومساوات اجتماعي وجغرافيايي را بهبود بخشيده است. 
در جدول زير تعداد دانشجويان دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي اندونزي ذكر شدهاست: 

              
              جدول شماره ١- تعداد دانشجويان دانشگاههاي اندونزي در سال ١٩٩٥ 

               
 ɀǲȊȹاì ìاǼȞǩ

 (ČĔ-čď Ɩȅ ÿĀȀŲ) ǨɆȞƤ ččĒēċċċċ
 : þǠɅɀǲȊȹاì

 ƓلĀì
 ɂȍɀȎǹ

 ƐȽǾȵ ýɀȲȝ
 ÿūɅĀ
 ȜƤ

 ìاïß ÿǠųȊȹاì
 þǠɅɀǲȊȹاì ȰŮ ìاǼȞǩ

 ǨŮîǠȊȵ ëȀȹ

 
 Đċċċċċ

 ČĎđĐċċċ
 čČđċċċ
 ččďċċċ

 čČĔĐċċċ
 ďċċċċċ

 čĐĔĐċċċ
 ǼȍîìČČ/ď

 
    Source: Policy Roforms in Higher Education in Indonesia,P11
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 ٢-٤- سايرمؤسسات آموزش عالي  
 

ــود دارنـد كـه تحـت نظـر وزارتخانـههاي  در اندونزي مؤسسات آموزش عالي ديگري نيز وج
ديگري غير از وزارت آموزش وپرورش وفرهنگ اداره ميشوند . 

ــات كـه حـدود ٢٠٠ هـزار دانشـجو در آنـها مشـغول تحصيـل هسـتند،  گروهي از اين مؤسس
دورههاي خاصي را براي بالا بردن سطح دانش ومهارتهاي كاركنان خدمات كشوري داير نمودهاند. 

دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي اسلامي نيز از سال ١٩٦٠ به بعد رشد وگســترش يافتـهاند. 
اين مؤسسات تحت نظارت وزارت امور مذهبي (Ministry of Religion) بـه تدريـس علـوم دينـي 

اشتغال دارند. 
ــه  در حال حاضر ١٤مؤسسه مطالعاتي اسلامي دولتي با ١٠٠ هزار دانشجو در اندونزي مشغول ب
ــد كـه دورههـاي مشـابهي را  فعاليت هستند. علاوه بر اين مؤسسات خصوصي ديگري نيز وجود دارن

براي حدود ١٢٠ هزار دانشجو ارائه ميكنند. 
در مؤسسات علوم اسلامي اندونزي، نوعاً ادب، شريعت ، تربيت واصول دين تدريس ميگردد. 

بيش از يك سوم از دانشجويان اين مؤسسات در زمينه تربيت به تحصيل اشتغال دارند. 
در اندونزي فعاليتهاي آموزشي مشابهي نيز براي ديگر مقاصد مذهبي كه عمدهترين آنها تربيــت 

معلم است وجود دارد. 
ــي از دبسـتان تـا دانشـگاه را  قانون اندونزي تمامي مؤسسات آموزشي در تمامي مقاطع تحصيل
ــجويان را در برنامـههاي درسـي خـود  موظف نموده است كه آموزشهاي ديني به دانش آموزان ودانش

بگنجانند[ ٩]. 
 
 

٥-كيفيت آموزشي  
 

ــان بـا بازاركـار از ضروريـات اسـت. در حقيقـت  هماهنگي كيفيت تخصصهاي دانش آموختگ
كيفيت نظام آموزش عالي زماني بالا است كه پاســخگوي انتظـارات ونيازهـاي متقاضيـان يعنـي كـار 

فرمايان، دولت وجامعه باشد . 
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بدون ترديد عوامل زيادي نظير نحوة آموزش ، مديريت ، امكانات ، آزمايشــگاهها، كتابخانـهها، 
ارتباط دانشگاه وصنعت ونظاير اينها بر نظام آموزش عالي تأثير ميگذارند وباعث افزايــش يـا كـاهش 
ــالي اندونـزي امـروزه بـا مسـايل عديـدهاي  كارآيي مؤسسات آموزش عالي ميشوند. نظام آموزش ع

مواجه است كه عمدهترين آنها عبارتند از : 
 

١-٥- مشكلات  
 

١- دانشگاههاي اندونزي با افت تحصيلي مواجه ميباشند، به طوري كه اكثر دانشجويان بيشــتر 
از ٥/٥ سال مدارك كارشناسي خود را ميگيرند. 

٢- امكانات وتجهيزات كافي براي استفاده دانشجويان در دانشگاهها ومؤسسات آموزش عــالي 
وجود ندارد .امكانات آزمايشگاهها، كارگاهها وكتابخانهها ناكافي است . 

٣- اكثر دانش آموختگان بايد مدت زيادي را صرف يافتن كار  نمايند. 
٤- اكثر دانشجويان به اساتيد خود دسترسي ندارند، زيرا اغلب اعضاي هيأت علمـي اتـاق كـار 

ندارند وآنها به ناچار پس از تدريس دانشكده را ترك ميكنند. 
علاوه براينها در گزارش سال تحصيلي ٩٣-١٩٩٢ وزارت آموزش وفرهنگ اندونزي آمدهاســت 
ــوزش عـالي نيمـهوقت هسـتند.  كه حدود ٤٠ درصد از اعضاي هيأت علمي دانشگاهها ومؤسسات آم
پايين بودن ميزان حقوق ومزايا ونياز به اعضاي هيأت علمي در دانشگاههاي خصوصي از جمله دلايل 

اين امر است[١٠]. 
٥- مديريت متمركز دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي باعث كاهش كارآيي آنها شده است.  
برنامه ريزي اكثر اين مؤسسات به طور متمركز واز بالا به پايين است. اين امر باعث شده اسـت 
ــها وكاركنـان آموزشـي صـورت  كه در مسير تصميم گيريها مشورت وتبادل نظر كافي با رؤساي بخش
ــؤول مشـكلات  نگيرد. از اينرو اين امر باعث شده است كه كاركنان دانشگاهها، مقامات مربوطه را مس

خود دانسته وبعضاً روشهاي ديوانسا لاري اداري را تحت پوشش فقدان اختيارات پنهان نمايند. 
ــاعث  ٦- محدوديت آزادي عمل دانشگاهها در زمينه جذب نيروي انساني واستفاده از بودجه، ب

كاهش كارايي ، روحيه مسؤوليت ناپذيري وعدم شفافيت كارها شده است . 
علاوه براينها از آنجايي كه مؤسسات آموزش عالي تابع نظام كارمندان كشوري هستند، به ناچار 

بايد حقوق،مزايا وارتقاي خود را براساس قانون مزبور پرداخت نمايند. 
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گذشته از اينها دولت اندونزي تلاش كرده است تا  مســتخدمان دولتـي را از اشـتغال بـه سـاير 
كارها بازدارد، اما به خاطر كمي حقوق موفق به اجراي اين طرح نشده است. اين امر باعث شده است 

تابركيفيت تدريس اعضاي هيأت علمي تأثير بگذارد. 
ــوزش عـالي را در جـذب دانـش آموختگـان نخبـه بـا  اين مشكلات دانشگاهها ومؤسسات آم
ــا بخـش خصوصـي در جـذب نـيروي انسـاني  مشكلاتي مواجه ساخته وقدرت آنها را براي رقابت ب

محدود ساخته است. 
٧- ماهيت تدريس در كلاس آمرانه است وباعث تضعيــف تفكـر مسـتقل ميشـود. زيرانحـوه 
تدريس عمدتاً براساس قرائت يادداشــتهاي مـدرس ويادداشـت بـر داري از آنـها توسـط دانشـجويان 
صورت ميگيرد.علاوه براين شيوه مناسبي بــراي نظـارت وهدايـت نحـوه تدريـس ومحتـواي دروس 

وجود ندارد. 
ــزوات معرفـي شـده، انجـام ميشـود،  ازطرف ديگر از آنجايي كه امتحانات از همان كتابها وج
دانشجويان تمايلي به استفاده از منابع ديگر ندارند. اين امر يادگيري،خلاقيت وتفكر انتقــادي، تحليلـي 

ومستقل را در آنها محدود مينمايد. 
٨- عامل ديگري كه مدرسان را محدود مينمايد، ناتواني در استفاده از كتابهاي معتــبر خـارجي 

است ودر واقع اين امر اصليترين مشكل آنها است. 
٩- يك شكايت كه اغلب وجود داشته ايــن اسـت كـه اندونـزي توليـد كننـده علـوم ودانشـها 
ــه  نيست،بلكه بيشتر مصرف كننده علوم ودانشهايي است كه بوسيله كشورهاي توسعه يافته، انتشار يافت

است. 
١٠- از تحقيقات نيز انتقادهايي به عمل آمدهاست وگفته شدهاست كه برخي تحقيقــات كيفيـت 
ــات اعضـاي هيـأت علمـي منتشـر  چندان مطلوبي ندارند. هيچ تحقيقي درباره ميزان مطالعات وتحقيق
ــهاي تحقيقـاتي اعضـاي  نشدهاست، اما مشاهدات روزانه برروي كار آنها نشان ميدهد كه اغلب طرح

هيأت علمي مربوط به كارهاي خارج از دانشگاههاي آنها است [١٠]. 
 

٢-٥- اقدامات  
 

وزارت آموزش وفرهنگ اندونزي براي ارتقــاي كميـت و كيفيـت نظـام آموزشـي ايـن كشـور 
اقداماتي انجام داده است .زيــرا امـروزه آشـكار اسـت كـه اعتـلاي كميـت وكيفيـت نظـام آموزشـي 
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ــازار كـار  همميتواند نيازهاي داخلي را برآوردهسازد وهم ميتواند قدرت رقابت كشور را در عرصه ب
جهاني افزايش دهد. عمدهترين اقدامات انجام شده عبارتند از: 

 ١- آمار نشان ميدهد كه قطع نظر از معدود مؤسسات آموزش عالي خصوصي خوب، به طـور 
كلي كيفيت تحصيل دانشجويان دانشگاههاي دولتي بالاتر از كيفيت دانشــگاههاي خصوصـي اسـت.از 
ــت چنيـن دانشـگاهها مؤسسـات و  اينرو مقامات وزارت آموزش وفرهنگ اندونزي براي ارتقاي كيفي
ــررات بـراي حصـول  آموزش عالي خصوصي قوانين ومقرارتي وضع كردهاند.براساس اين قوانين ومق
ــار باشـند، حدمتوسـطي از  اطمينان از اينكه دانش آموختگان واجد حداقل قابليتهاي لازم براي بازار ك
ــاي لازم بـراي  برنامههاي درسي براي هر رشته تحصيلي تعيين گرديده است. براي مثال تعداد واحده
كسب مدرك كارشناسي ١٤٠ واحدميباشد كه از اين ميزان حــدود ٩٠ واحـد آن بـراي همـه يكسـان 
ــراي طراحـي كـامل برنامـه درسـي دوره  است. مؤسسات آموزش عالي در تعيين ٥٠ واحد باقيمانده ب

آزادند. 
اين برنامه درسي كه از آن به عنوان برنامه درسي ملــي نـام بـرده ميشـود، درتمـام مؤسسـات 

آموزش عالي دولتي وخصوصي بايد اعمال شود. 
ــان وكاركنـان آموزشـي  برنامههاي درسي ملي هر ١٠ سال يك بار از سوي گروهي از كارشناس

منصوب شده از سوي وزير آموزش وفرهنگ اندونزي مورد بازنگري قرار ميگيرند. 
ــدود ٤٠ درصـد  از مؤسسات آموزش عالي انتظار ميرود تا با استفاده از آزادي براي انتخاب ح
ــزي واجـراي دورههـاي آموزشـي خـود متناسـب بـا  از برنامههاي درسي، انطباق لازم را در برنامه ري
تحولات سريع علم وفنآوري ونيازهاي بازار كار به عمل آورند واز طريق اين تطابق هميشگي انتظــار 

ميرود كه بروندادهاي دانشگاهي نيازهاي جامعه را برآورده سازند. 
٢- تعداد كادر آموزشي ثابت مؤسسات دولتي بيش از حد نياز ونسبت دانشجو به استاد در اين 
مؤسسات به طور متوسط ١٢ به يك ميباشد. اين درحالي است كه اين نسبت در مؤسسات خصوصي 

٣٠ به يك است . 
ــها ٤٠درصـد از  اكثر كاركنان آموزشي دانشگاههاي اندونزي داراي مدرك كارداني ميباشند وتن

كاركنان آموزشي مؤسسات دولتي و١٥ درصد از مؤسسات خصوصي داراي مدارك عالي هستند . 
از اينرو دولت تلاشهاي زيادي را به عمل ميآورد تا ســطح دانـش كاركنـان آموزشـي را ارتقـا 

دهد. 
ــزي در صددنـد كـه بـه زودي داشـتن حداقـل مـدرك  مقامات وزارت آموزش وفرهنگ اندون
كارشناسي ارشد را به عنوان شرط عضويت در كادر آموزشي دانشگاهها تعيين نمايند.البته آنها در نظـر 
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دارند كه اين اقدام را به صورت تدريجي ومتناسب با برونداد دورههاي تحصيلات تكميلي كشــور بـه 
مورد اجرا بگذارند. 

در حال حاضر برونداد تحصيلات تكميلي اندونزي حدود ٨ هزار نفر در سال است، در حــالي 
كه نيازهاي پيش بيني شده براي توسعه آموزش عالي بالغ بر١٠ هزار نفــر در سـال اسـت . از ايـن رو 
ــه كـادر آموزشـي  وزارت آموزش وفرهنگ اندونزي براي كمبود اين خلاء هر ساله بورس تحصيلي ب
تمام وقت مؤسسات آموزش عالي دولتي وخصوصي جهت گذراندن دورههــاي تحصيـلات تكميلـي 

اعطا ميكند. 
ــتند كـه رشـتهها ودوره هـاي  مقامات وزارت آموزش وفرهنگ اندونزي همچنين در صدد هس
ــاي  تحصيلات تكميلي را با توجه به نيازهاي مورد نياز كشور در زمينه تربيت مديران ،محققان ونيروه

انساني مورد نياز صنايع از نظر كمي وكيفي گسترش دهند. 
تحصيلات تكميلي در اين كشور عمدتاً مبني بر پژوهش است، از ايــنرو توجـه بيشـتر بـه ايـن 
دورهها باعث تقويت و گسترش فعاليتهاي تحقيقاتي خواهد شد. به همين خــاطر اصـل رقـابت بـراي 

دريافت اعتبارات بيشتر نيز با عنايت به همين مطلب به كار گرفته شده است . 
ــهاي تحقيقـاتي ونشـريات  در واقع اين اقدامات باعث كمك به دانشگاهها ومراكز علمي، فعاليت
ــي“  علمي خواهد شد. اخيراً طرحي تحت عنوان ”تحقيقات دانشگاهي در حمايت از تحصيلات تكميل
ــت كـه شـامل ٣٠ مركـز تحقيقـاتي، ١٦٠  با استفاده از وام بانك جهاني به مورد اجرا گذاشته شده اس

عنوان تحقيقات گروهي و١٠٠٠ بورس تحصيلي براي دورههاي كارشناسي ارشد ودكتري است. 
٣- وزارت آموزش وفرهنگ اندونزي براي افزايــش كيفيـت آموزشـي وپژوهشـي دانشـگاهها 
مبادرت به ايجاد ١٢ مركز خدمات تخصصي در دانشگاههاي معتبر (مادر) نمــوده اسـت. ايـن مراكـز 
مجهز به منابع واطلاعات تخصصــي ميباشـند واطلاعـات علمـي مـورد نيـاز اعضـاي هيـأت علمـي 

وپژوهشگران مؤسسات آموزش عالي دولتي وخصوصي را در اختيار آنها ميگذارند. 
٤- دراندونزي تا سال ١٩٧٥ ارتقاي مستخدمان دولتي براساس سابقه كار صورت ميگرفت. اما 
ــد. براسـاس ايـن  در اين سال قانوني تصويب شد كه براساس آن شرايطي براي ارتقا در نظر گرفته ش
شرايط براي اجراي طرحهاي تحقيقاتي، تأليف كتاب وكسب مدارك عالي امتيازاتي در نظر گرفته شد. 
ــه  اداره كل آموزش عالي تلاش ميكند تا با ترويج اين شرايط، اعضاي هيأت علمي را ترغيب ب

انجام فعاليتهاي تحقيقاتي و در نتيجه ارتقاي كيفيت نظام آموزش عالي اين كشور نمايد. 
ــي، پژوهشـي  برهمين اساس در سال ١٩٨٥ قانوني تصويب شد كه براساس آن عملكرد آموزش
ــيرد ودر ارتقـاي آنـها تـأثير  وخدمات اجتماعي اعضاي هيأت علمي مورد بررسي وارزيابي قرار ميگ
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ــي براسـاس مـوارد مذكـور ومسـايل تخصصـي وحرفـهاي، تشـويقات،  ميگذارد. اعضاي هيأت علم
ترفيعات ومسؤوليتهاي محوله ميتوانند تا ٩ مرتبه علمي ارتقا يابند. 

٥- وزارت آموزش وفرهنگ اندونزي براي بهبود كيفيت مؤسسات آموزش عــالي ايـن كشـور 
آنها را تشويق به تشريك مساعي، ارتباط وهمكاري با دانشگاههاي معتبر داخلي وخارجي كرده است. 
اين مؤسسات در ابتدا براي برقراري روابط با دانشگاهها ومؤسسات خارجي  بايد نظر دولت اندونزي 
را جلب نمايند.زيرا اعتبار مؤسسات مذكور براي دولت مهم است . اين همكاريــها معمـولاً در زمينـه 
گسترش همكاريهاي مشترك درخصـوص توانمندسـازي كاركنـان، تحقيقـات، بـرگـزاري كـارگاهـها 
ــه اسـاتيد، تـأمين كتـاب ونظـاير اينـها ميباشـد. در ايـن راسـتا  وهمايشها، برنامههاي آموزشي، مبادل
ــه انجـام فعاليتـهاي  وزارتخانه مزبور مبادرت به ايجاد مراكزي در دانشگاههاي مادر كرده كه مبادرت ب
ــافتن راهكارهـا وتوسـعه علـوم وتكنولـوژي بـراي  آموزشي وپژوهشي جهت توسعه آموزش عالي، ي

پشتيباني توسعه ملي مينمايند. 
ــند ، ١٦مركـز ميباشـد . ايـن مراكـز  تعداد اين مراكز كه داراي اساتيد وامكانات زيادي ميباش

همكاريهاي گستردهاي با مراكز بين الملي دارند. 
٦- علاوه براينها، وزارت آموزش وفرهنگ اندونزي براي افزايــش كيفيـت مؤسسـات آمـوزش 
عالي مبادرت به حمايت مالي بيشتر از مؤسسات آموزش عالي داراي دورههــاي تحصيـلات تكميلـي، 
اعزام دانشجو به خارج، دعوت از اساتيد خارجي براي تدريس در مؤسسات آموزش عــالي اندونـزي، 
تخصيص ارز براي همكاريهاي بين المللي وتجهيزات دانشگاههاي ايــن كشـور نمـوده اسـت. عـلاوه 

براينها مشغول بررسي ايجاد دورههاي فوق دكتري در يكي از دانشگاههاي معتبر دولتي است . 
٧- هر چه ســطح آمـوزش بـالاتر مـيرود بـه همـان نسـبت حضـور دخـتران در دانشـگاهها 
ــابد .در مؤسسـات  آمـوزش عـالي خصوصـي نـيز كـه شـهريه  ومؤسسات آموزش عالي كاهش ميي

دانشجويان به مراتب بالاتر است، حضور دختران كاهش بيشتري نشان ميدهد. 
حضور كمتر دختران در دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي تا حدي به نگرش جامعه بويژه در 

خانوادههاي سنتي وكم سواد كه هنوز گروهي از آنها اولويت را به پسران ميدهند ناشي ميشود. 
اما طي سالهاي اخير با اقدامات متخذه حضور زنان در دانشگاههاي دولتي افزايش يافته است . 
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٦- ساختار نظام اداري 
 

وزارت آمـوزش وفرهنـگ اندونـزي مسـؤوليت كلـي نظـــام آموزشــي ايــن كشــور را بــر             
عـــهده دارد. مســـــؤوليت آمــــوزش عــــالي نــــيز بــــه اداره كــــل آمــــوزش عــــالي                    

(”Directorate General of Higher Education “DGH) واگذار شده است. اين اداره كل درجاكارتا 
ودرداخل وزارتخانه قرار دارد . 

نظام اداري اندونزي متمركز است وادارة كل آموزش عالي اين كشور بر همه مؤسسات آموزش 
عالي نقاط مختلف اندونزي نظارت وبودجة آنها را كنترل وامور اداري شان را با دقت هدايت ميكنـد. 
ادارة كل آموزش عالي اندونزي موظف است كه وسايل تحقق اهــداف آمـوزش عـالي  را بـا رعـايت 

برنامههاي توسعه فراهم سازد . 
ــــالي اندونـــزي توســـط هيـــأت برنامـــه ريـــزي ملـــي                     هدفــهاي كلــي آمــوزش ع

ــه  (National planning Board) تعيين ميشود.سپس اين هدفها در قالب برنامههاي پنجساله توسعه ب

طور جزئيتر مورد بررسي قرار گرفته وبه مورد اجرا گذاشتهميشوند. 
ادارة كل آموزش عالي اندونزي همچنين مراجعي براي تدوين برنامههاي مختلف آموزش عالي 
ايجاد كرده است. علاوه بر اين، اداره مزبور به طور مرتب از رؤساي دانشگاهها براي مشاوره فــردي و 

يا شركت در كميتههاي مربوطه دعوت به عمل ميآورد . 
امور اجرايي روز مره تحقيق وتوسعه توسط بخش خاصي از وزارت آموزش وفرهنگ صــورت 
ــا آن در ارتبـاط هسـتند. همچنيـن دريـافت نظريـات نـاظران  ميگيرد كه غالباً مشاوران خارجي نيز ب
خارجي از طريق مراجع هدايت ونظارت بروامهاي پرداختي براي توسعه آموزش عــالي در نـهادهايي 
نظير بانك جهاني، بانك توسعه آسيايي ، انجمــن فرهنگـي بريتانيـا(British Council )، بنيـاد فـورد 

ونظاير اينها صورت ميگيرد [٨]. 
ــر دانشـگاه داراي٣ معـاون  مسؤوليت عمومي دانشگاههاي اندونزي برعهده رؤساي آنهاست .ه

آموزشي، مالي واجرايي است . 
رؤساي دانشگاهها توسط دولت مركزي منصوب ميشوند. البته دانشگاهها نــيز ميتواننـد افـراد 
ــهايي بـا دولـت  شايستهاي را براي تصدي پست رياست اين نهادها معرفي نمايند ولي تصميم گيري ن

مركزي است. 
برخي دانشگاهها داراي هيأتهاي امنا هستند، اما معمولاً اين نهادها نظارت چنداني برامور جاري 

وروزمره دانشگاهها اعمال نميكنند. 
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ــت. هـر دانشـكده  هر دانشگاه داراي چند دانشكده وهر دانشكده داراي چند گروه آموزشي اس
داراي يك رئيس ويك معاون است. اين اشخاص بايد از اعضاي هيأت علمي باشند.هر گروه آموزشي 
نيز زير نظر رئيس ودبير گروه كه از اعضاي هيأت علمي هســتند، اداره ميشـود. كليـه ايـن اشـخاص 
براساس انتخاباتي كه توسط اعضاي هيأت علمي صورت ميگــيرد، انتخـاب ميشـوند . گـردش كـار 

معمولاً طوري است كه افراد با تجربهتر براي تصدي اين سمتها انتخاب ميشوند  
وزارت آموزش وفرهنگ اندونزي براي بهبود كيفيت مديريت نظام آموزش عالي درصدد انجام 
اصلاحاتي در نظام مديريتي دانشگاهها است. هدف از اين اصلاحات بــهبود مسـتمر وپـايدار كيفيـت، 

سنخيت و كارآيي نظام آموزشي دانشگاهها است.  
اين اصلاحات شامل تمركز زدايي، اعطاي استقلال بيشتر به دانشگاهها در زمينــه برنامـه ريـزي 
جهت ترغيب ابتكار، خلاقيت وبهرهوري بيشتراز اعضاي هيأت علمي آنها است. همچنين درنظراسـت 

كه تخصيص منابع براساس عملكرد دانشگاهها صورت گيرد . 
براساس اختيارات واگذارشده به دانشگاهها، آنها ميتوانند اهداف ورســالتهاي خـود را مسـتقلاً 
وبا توجه به توانايي وظرفيت خود تعيين كنند. برهمين اســاس بـراي رسـيدن بـه اهـداف مـورد نظـر 
ــيپذيـرد. در برخـي  برنامهها به شيوه مشورتي وتبادل نظر ميان مديران وكاركنان دانشگاهها صورت م

موارد نمايندگان دانشجويان نيز در اين فرآيند نقش داشتهاند. 
ــورد  پس از مشورتهاي لازم، برنامهها به دولت مركزي پيشنهاد ميگردد. دولت نيز برنامهها را م
رسيدگي قرار داده وبه آنهايي كه در راستاي اولويتهاي ملي باشند بودجه بيشتري اختصــاص ميدهـد. 
هدف از اين تدابير آن است كه مؤسسات آموزش عالي اولويتــهاي ملـي را در رأس برنامـههاي خـود 

قرار داده ودر جهت توسعه كشور حركت نمايند .  
با اعطاي آزادي عمل بيشتر به دانشگاهها، ميزان مسؤوليتپذيــري وپاسـخگويي آنـها در زمينـه 
ــابي) اسـت.  برنامههايشان نيز افزايش مييابد.شرط لازم براي تحقق اين امر ارزيابي دروني (خود ارزي
دولت نيز از طريق كميتهاي كه براي اين منظور تشكيل ميشود، برروند امور واجراي برنامهها نظـارت 
وآنها را ارزيابي مينمايد. اين كميته مستقل كه خارج از دانشگاهها است بــه ارزيـابي برنامـههاي ايـن 
مؤسسات ميپردازد. اين عمل ارزيابي به طور مرتب در جريان اجــراي برنامـه وبـه عنـوان بخشـي از 

فرآيند نظارت صورت ميپذيرد. 
اين اقدامات در دانشگاههايي كه صورت گرفته، احساس تعلق ومسؤوليت در اجــراي برنامـهها 

را به طور محسوسي بالا برده وتغييراتي در نگرشهاي كاركنان ايجاد كرده است . 
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بدون ترديد اجراي اين شيوه مديريتي جديد نيازمند تقويت ظرفيتهاي ساختاري وتشكيلاتي در 
ــأت  سطوح دولت ودانشگاهها است. از اينرو دولت اندونزي در سال ١٩٩٧ نهادي را تحت عنوان ”هي
آموزش عالي“ جهت كمك به مديريت نظام آموزش عالي تشكيل داد. اهداف اين هيأت عبارتند از : 

ــالي،   الف- نظارت برنظام آموزش عالي كشور وارائه پيشنهاداتي در مورد سياستهاي آموزش ع
شناسايي نيازهاي داخلي وملي وبرنامههاي جديدي كه نياز به تأمين بودجه دارند. 

ب- اعمال شيوة رقابت در تأمين بودجــه برنامـهها بـا ارزيـابي طرحـهاي پيشـنهادي از سـوي 
دانشگاهها منجمله بودجه تحقيقاتي  

 
ــان دانشـگاههاي دولتـي  هيأت مذكور مركب از نمايندگان ذينفع در آموزش عالي نظير نمايندگ
وخصوصي، كارفرمايان بخش خصوصي ، شوراي پژوهشهاي ملي، شوراي ملي برنامه ريـزي ووزارت 

آموزش وفرهنگ است . 
ــارتند از : شـوراي پژوهشـهاي دانشـگاهي،  اين هيأت از سوي ٣ شورا پشتيباني ميشود كه عب
شوراي آموزش وشوراي گسترش دانشگاهها . اعضاي شوراهاي مذكور را دانشــگاهيان برجسـته ايـن 
ــه  كشور تشكيل ميدهند. گروههاي كاري اين شوراها از كميسيونهاي مربوط به رشتههاي تخصصي ك

وظايف ويژه محوله از سوي شورا را انجام ميدهند ، تشكيل گرديده است [ ٩]. 
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٧- منابع مالي  
 

ــزي معمـولاً در برنامـههاي توسـعه پنجسـاله اعـلام ميشـود. اكـثر  بودجة آموزش عالي اندون
اعتبارات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي اندونزي از اين طريق تأمين ميشود. 

دولت اندونزي در سال ١٩٧٤، اعتبارات آموزش عالي را افزايش داد وبه طــور كلـي ١٣درصـد 
ــاص مييـابد كـه يـك سـوم آن بـه آمـوزش عـالي  بودجه عمومي به نظام آموزشي اين كشور اختص

اختصاص دارد. 
ــزي بـه منظـور اعتبـار بخشـي برنامـههاي مطالعـاتي مؤسسـات آموزشـي دولتـي  دولت اندون

وخصوصي در سال ١٩٩٥ يك نهاد به نام «هيأت اعتبار بخشي ملي» ايجاد كرد. 
اين هيأت اطلاعات مربوط به نحوه هزينه اعتبارات وعملكــرد مؤسسـات آمـوزش عـالي را در 
اختيار سازمانهاي مربوطه قرار ميدهد.اين هيأت مركب از يك رئيس، يــك دبـير اجرايـي و١٥ عضـو 
ديگر است . اعضاي اين هيأت در واقع نمايندگان گروههاي مختلف ذينفــع در آمـوزش عـالي نظـير 

نمايندگان دانشگاههاي دولتي وخصوصي وكارفرمايان بخش خصوصي هستند. 
ــار  در سطح ملي، ١٢ هيأت داوري ٣ نفره برحسب هر مورد تخصصي، اين گروه را در انجام ك
ــع آوري  اعتبار بخشي ياري مينمايند.در سطح مناطق نيز ١٢ گروه كاري منطقهاي جهت كمك به جم

اطلاعات مربوط به اوضاع هر منطقه تشكيل ميشوند [٩]. 
بودجه فعاليتهاي تحقيقاتي در اندونزي محدود است. از اينرو تعداد تأليفــات نسـبت بـه تعـداد 
ــي پـايين اسـت. بودجـه تحقيقـاتي در اختيـار وزارتخانـههاي آمـوزش وفرهنـگ  اعضاي هيأت علم
وپژوهش، علوم وفنآوري است.معمولاً بيش از نيمي از فعاليتهاي تحقيقاتي توسط دانشگاهها صورت 

ميگيرد. 
ــهاي تحقيقـاتي برونگـر وكـاربردي  بودجه تحقيقاتي وزارت آموزش وفرهنگ معمولاً به فعاليت
ــي وتكنولـوژي اختصـاص  نظير ارتقاي زمينههاي كمك به صنايع كوچك، گسترش تحصيلات تكميل

مييابد . 
وزارت آموزش وفرهنگ اندونزي بيشترين اعتبارات خود را بــه آموزشـهاي پيـش دانشـگاهي 
اختصاص ميدهد. به عبارت ديگر بخش آموزش عالي در مقايسه با ديگر بخشهاي آموزشــي، بودجـه 
كمتري دارد.براي مثال در بخش آموزش عالي در بودجه سال ١٩٩٦ تنها ١٣ درصد از بودجه آموزشي 

را به خود اختصاص داده بود. 
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نكته قابل ذكر ديگر اين است كه حدود ٢٥درصد بودجه عمومــي از طريـق وامـهاي كـم بـهره 
ــهت  خارجي تأمين ميگردد. از اينرو مقامات نظام آموزشي سعي ميكنند تا نظام آموزش عالي را درج

تأمين نيازهاي توسعه ملي حركت دهند. 
 

٨- برنامههاي توسعه وسياستهاي اشتغالزايي 
 

ــتعمره هلنـد بـود. مـدت ٣ سـال نـيز دولـت ژاپـن آن را اشـغال  اندونزي مدت ٣٥٠ سال مس
نمود.اندونزي سر انجام در روز ١٧ اوت ١٩٤٥ اعلام اســتقلال نمـود وتـلاش خـود را بـراي توسـعه 
اقتصادي ،اجتماعي وفرهنگي آغاز كرد. دولت هلند حتي پس از استقلال اندونزي نيز برتلاشهاي خود 

براي استعمار اين كشور ادامه داد. 
ـــه بيــش از ٦ درصــد  ايـن كشـور بـا اجـراي برنامـههايي توانسـت نـرخ رشـد سـالانه را ب
ــه بيـش از ٩٠٠ دلار افزايـش يـافت  برساند.همچنين با اجراي اين برنامهها در آمد سرانه از ٧٠ دلار ب

وجامعه به تدريج از يك جامعه كشاورزي سنتي به يك جامعه صنعتي مدرن متحول شد. 
ــرخ تـورم  اقتصاد اندونزي در اوايل دهه ١٩٦٠ وضعيت نابساماني داشت وبا فقر روبهرو بود. ن
سه رقمي واسراف زيادي در بودجههاي دولتي وجود داشت .اما اين كشور باانجام اقدامــاتي توانسـت 
به ثبات سياسي دست يابد وبه تدريج اعتماد سرمايه گذاران خــارجي را جلـب نمـايد. بديـن ترتيـب 

موفق شد به پيشرفتهايي دست يابد كه بعضيها معتقدند اين پيشرفتها معجزه آسا بوده است . 
ــن كشـور تصميـم بـه اجـراي برنامـههاي  در اواخر دهه ١٩٦٠، دولت اندونزي براي توسعه اي
ــت. در ايـن برنامـهها تلاشـهاي زيـادي بـراي ارتبـاط نظـام  پنجساله توسعه اقتصادي واجتماعي گرف
ــراي رشـد وتوسـعه   آموزشي با رشد وتوسعه اقتصادي به عمل آمد. به عبارت ديگر تلاشهاي زيادي ب

اقتصاداين كشور براساس برنامههاي مدون صورت گرفت. 
ــر  اولين برنامه در سال ١٩٦٩ اجرا شد . در اولين ودومين برنامه كه تا سال ١٩٧٩ ادامه داشت ب

توسعه بخش كشاورزي، بهبود شرايط زندگي وايجاد يك زير بناي صنعتي تأكيد شد. 
اندونزي همانند كره جنوبي راهبرد سرمايه بر را در دهه ١٩٧٠ دنبال كرد. 

ــابع براسـاس نيازهـاي  دولت اندونزي به دليل وسعت جنبههاي مختلف توسعه ومحدوديت من
ملي مبادرت به اولويت بندي توسعه نمود.براساس اين سياستها، دولت اندونزي برروي توســعه منـابع 
انساني به منظور بالا بردن كيفيت وتوسعه ملي تأكيد كرد. زيرا از اين طريق امكان دسترسي وبهرهوري 

بهتر وبيشتر از منابع طبيعي كشور صورت ميگيرد. 
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يكي از عوامل مثبتي كه دولتمردان اندونزي براي توسعه در نظر داشــتند، جمعيـت ايـن كشـور 
ــود وكمـك  بود، زيرا اندونزي حدود ٢١٠ ميليون نفر جمعيت دارد كه يك دارايي ملي محسوب ميش

زيادي به توسعه ملي ميكند . 
ــود تـا امكانـات آمـوزش  در سال ١٩٧٤ ، ادارة كل آموزش عالي اندونزي، گروهي را مأمور نم
عالي را بررســي نمـوده وپـس از شناسـايي نيازهـاي فـوري، برنامـه توسـعه آمـوزش عـالي را تهيـه 
ــن شـد.  نمايند.براساس اقدامات اين گروه، برنامه دراز مدت توسعه آموزش عالي در سال ١٩٧٧ تدوي
علي رغم گذشت بيش از دو دهه از برنامه مذكور، هنوز هم از آن بــه عنـوان راهنمـاي برنامـه ريـزي 

مؤسسات آموزش عالي استفاده ميشود. 
در ابتداي اولين برنامه توسعه، ٤٢ دانشگاه ومؤسسه آموزش عــالي دولتـي در اندونـزي وجـود 
ــهاي، يـك انسـتيتو كشـاورزي، ١٠ مركـز  داشت كه عبارت بودنداز ٢٦ دانشگاه، ٢ انستيتو فني وحرف

تربيت معلم و٣ دانشكده هنر كه مجموعاً ٨٠ هزار دانشجو در آنها مشغول تحصيل بودند. 
طي مدت اولين برنامه توسعه، ١٠ مؤسسه آموزش عالي ديگر نــيز در اندونـزي ايجـاد شـدند. 
ــوزش عـالي دولتـي ايـن كشـور نـيز  يكي از اين مؤسسات آموزش عالي كه در ضمن آخرين نهاد آم

محسوب ميگردد، دانشگاه آزاد بود. 
ــات آمـوزش عـالي دولتـي  بدين ترتيب در پايان اولين برنامه توسعه، تعداد دانشگاهها ومؤسس

اندونزي به ٦٩ واحد رسيد. اين مؤسسات آموزش عالي عبارت بودند از : 
ــي  يك آكادمي هنر،٤مدرسه عالي ، ١٠ مركز تربيت معلم ، ٤ مؤسسه عالي، ٢٤ دانشگاه و٢٦ پل
تكنيك، در حالي كه بخش خصوصي حدود ١١٢٢ مؤسسه آموزش عالي متشــكل از ٣٧٥ آكـادمي، ٨ 

پلي تكنيك ، ٤٤٥مدرسه عالي، ٥٠ انستيتو و٢٤٤ دانشگاه تأسيس نموده بود . 
در اين دوره كل دانشجويان شاغل به تحصيل در مؤسسات آموزش عالي دولتي، پــانصد هـزار 
ــجويان  نفر و دانشجويان دانشگاه آزاد حدود چهارصد هزار نفر بود. اين در حالي است كه تعداد دانش

شاغل به تحصيل در مؤسسات بخش خصوصي ١/٢ ميليون نفر بوده است . 
در دومين برنامة توسعه اقتصادي، برافزايش قابليتهاي نيروي انساني به موازات توسعه اقتصادي 
تأكيد شد. براين اساس بخش آموزش عالي موظف به پاسخگويي به نيازها وپشتيبانيهاي موفقيتآميز 

اين برنامه شد. 
در اين برنامه برتوسعه سريعتر آموزشهاي علوم پايه ومهندسي كشور به منظور برآورده ســاختن 

نيازهاي جامعه تأكيد شد. 
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ــل نسـاجي حمـايت  سومين برنامه توسعه اقتصادي از صنايعي چون كشاورزي ومنابع كاربر مث
كرد. 

دولت در اين برنامه از صنايع توليدي نيز شديداً حمايت كرد. 
در اين سالها درآمدهاي نفت به اندونزي كمك كرد تــا در سـالهاي ١٩٨٠ و١٩٨١ بـه نرخـهاي 
ــد در آمدهـاي دولـت را تـأمين  رشدي به ترتيب ٩/٩ و٧/٦ درصد برسد. در اين سالها نفت ٧٠ درص

ميكرد. 
در پايان اين سالها ، اندونزي٢/١ ميليارد دلار مازاد درآمدداشت. 

برنامه چهارم توسعه برتقويت مباني صنعتــي تـأكيد كـرد. در اوايـل دهـه ١٩٨٠ رشـد صنعتـي 
متوقف شد وبخش صنعت فقط ١٥/٨ درصد GDPرا شامل ميشد كه كمترين رقم دربيــن كشـورهاي 

آسهآن (ASEAN)بود. 
ــــــــا طـــــــرح                     دولــــــت اندونــــــزي در دهــــــه ١٩٨٠ تــــــلاش كــــــرد ب

”فهرست سياستهاي  سرمايهگذاري“(Investment policy List)صنايع را تحت كنترل خود درآورد. 
ــهاي  اين سرمايه گذاريها در صنايع فولاد، پلاستيك وپتروشيمي درسايه اعتبارات دولتي وحمايت
ــورد اجـراگذاشتهشـد وسـرمايه گذاريهـاي خـارجي  تجاري انجام گرفت. شرايط خاص محلي به م

محدود گرديد . اما اين سياستها به شكست انجاميد. 
بين سالهاي ١٩٨٥تا ١٩٨٨، دولت اندونزي سياست خود را تغيير داد وسهم بخش صنعـت را از  

ـــتردهاي آزاد شــد و         ٤٣ درصـد بـه ٢٣ درصـد (درسـال ١٩٨٩) كـاهش داد. تجـارت بـه طـور گس
سرمايه گذاري خارجي مورد تشويق قرار گرفت . 

برنامه پنجساله پنجم توسعه، سهم صنعت در GDPرا ١٩/٤ درصد در نظر گرفت.در اين برنامــه 
ــايع توليـدي  تلاش شد كه ١/٥ ميليون شغل جديد در صنعت ايجاد شود كه ٩٣٠٠٠٠ مورد آن در صن

كوچك باشد . 
ــههاي صنعتـي اسـت كـه برتوسـعه صنـايع  برنامه جديد داراي ٨ ماده براي توسعه وتعميق پاي
مهندسي ، به خصوص ماشين آلات، الكترونيك وصنايع كوچك كاربرتأكيد ميكند. بايد خــاطر نشـان 
ساخت كه رشد اقتصادي اندونزي تاحد زيادي مديون توسعه بخــش غـير كشـاورزي (نظـير صنـايع) 
ميباشد كه در پرتو آن سهم توليد ناخالص ملي از ميزان ٤٠ درصد به ٨٠ درصد افزايش يافته است . 
ــي اندونـزي بـه خـود  نكته ديگر اين است كه بخش آموزش بالاترين دستاورد را در توسعه مل
اختصاص داده است . به طوري كه يونسكو به پاس موفقيتهاي به دست آمده در زمينه توسعه آموزش 

”مدال طلاي ابوعلي سينا“ را در سال ١٩٩٤ به اين كشور اعطا نمود. 
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١-٨- برنامههاي آينده  
 

دولت اندونزي با امضاي موافقت نامههاي بين المللي در صد اســت تـا بـازار خـود را بـرروي 
ــه آسـيا – اقيانوسـيه تـا سـال  محصولات وخدمات كشورهاي آسيايي تا سال ٢٠٠٣ وكشورهاي منطق

٢٠٢٠ بگشايد. 
اـيي را  دولت اندونزي اخيراً اقدام به اصلاحاتي در بخش آموزش عالي اين كشور نموده وراهنم
در اين خصوص تحت عنوان ”راهنماي بلنــد مـدت توسـعه آمـوزش عـالي بـراي سـالهاي ١٩٩٦ تـا 
ــرده اسـت. هـدف اصلـي ايـن اصلاحـات افزايـش كـارآيي دانشـگاهها در جـهت  ٢٠٠٥“، تدوين ك
پاسخگويي به نيازهاي متقاضيان وجامعه از طريق بهبود مديريت، افزايش مساوات وميزان دسترسي به 

امكانات آموزشي از طريق اولويت بندي رشتههاي تحصيلي ومناطق جغرافيايي است. 
وزارت آموزش وفرهنگ اندونزي در صدد اســت بـا اجـراي برنامـههايي مـيزان دسترسـي بـه 
آموزش عالي را از ١٠/٥ در صد كنوني به ٢٥ درصد تا سال ٢٠٢٠ افزايش دهد. ايــن امـر مسـتلزم آن 

است كه ظرفيتهاي پذيرش كنوني افزايش يابد. 
براي رسيدن به اين مهم بايد اقدامات زير صورت گيرد: 

١-ظرفيت پذيرش مؤسسات آموزش عالي دولتي از حدود ٥٥٠ هزار نفر بــه ١/٢ ميليـون نفـر 
افزايش يابد. 

٢-ظرفيت پذيرش مؤسسات آموزش عالي خصوصي از سطح ٦٠درصد به ٧٥ درصــد افزايـش 
يابد. 

٣-افزايش بورسهاي تحصيلي تا سطحي كه حدود ١٠ درصد از دانشجويان مؤسسات دولتي را 
تحت پوشش قرار دهد [٩]. 

دولت اندونزي براي مقابله با چالشهايي كه در زمينه تربيت نيروي انســاني متخصـص، ارتقـاي 
كيفيت وقابليت نيروي كار وقادر ساختن آنها براي پاسخگويي به نيازهــاي بـازار كـار روبـرو اسـت، 

درصد افزايش ميزان دسترسي به  آموزش در اين كشوراست. 
براساس اين برنامه، نيروي انساني داراي تحصيــلات دانشـگاهي بـايد طـي ٢٠ سـال آينـده بـا 
افزايش ظرفيتهاي دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي از ميزان ٤درصد كنوني به بيــش از ٢٥ درصـد 
ــد  افزايش يابد. اين تحولات بايد در دورههاي كارداني بيشتر از دورههاي كارشناسي و كارشناسي ارش

صورت گيرد. 
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البته تحقق اين امر نيازمند انجام تبليغاتي براي تغيير نگرش جامعه و دارنــدگـان مـدرك ديپلـم 
ــايع  نسبت به دورههاي كارداني است. همچنين دولت براي مشاركت بيشتر بخش خصوصي بويژه صن
در امر سرمايهگذاري در آموزش عالي بايد با اعطاي يارانه و سياستهاي تشويقي آنها را به اين  ســمت 

هدايت نمايد. 
ــي، نيازهـاي جامعـه  علاوه براينها دولت اندونزي در نظر دارد تا ميان دانشگاهها با مراكز صنعت
وبازار كار ارتباط برقرار كند، به طوري كه مؤسسات آموزش عالي براساس يــك برنامـه ريـزي منظـم 
انتظارات مردم را برآورده سازند. براين اساس ضروري است كه ميان طرفيــن مذاكـرات لازم صـورت 

گيرد. 
همكاري دانشگاهها بويژه با صنايع در برنامههاي آموزشــي وكـارآموزي ضـرورت دارد. برايـن 
اساس برنامههاي درسي بايد به طرف نيازهاي صنايع جهت داده شود وتئوريــها بـايد در عمـل مفيـد 

واقع شوند. 
نكته ديگر اين است كه بايد به تحقيقات كاربردي وپايهاي اهميت بيشتري دادهشود. اين امــر از 
آنجا اهميت بيشتري مييابد كه براي دانشگاهها ضروري است كه اطلاعاتي درباره مسايل ومشــكلات 
صنايع داشتهباشند تا بتوانند براساس برنامههاي آموزشي خود اقداماتي براي حل آن مشكلات بنمايند. 

صنايع نيز بايد از تحقيقات حمايت نمايند، تا كيفيت كالاها ومحصولات توليدي آنها افزايش يابد. 
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                     فصل سوم  
                                         ژاپن 

 
١-تاريخچه  

 
نخستين تلاش براي ايجاد دانشگاه به سبك غرب با تأسيس دانشگاه توكيو در ســال ١٨٧٧ بـه 

عمل آمد. به دنبال آن چندين كالج فني وحرفهاي ايجاد شدند. 
ــگاه  در سال ١٨٨٦، دانشگاه توكيو به صورت دانشگاه سلطنتي توكيو در آمد. به دنبال آن ٧دانش
ــورت سلسـله مراتبـي اداره ميشـدند،  سلطنتي نيز تا سال ١٩٤٠ ايجاد شدند. اين دانشگاهها كه به ص
داراي دانشكدههاي دولتي ديگري نيز بودند كه در رشــتههاي پزشـكي، مهندسـي، بـازرگـاني وتعليـم 

وتربيت فعاليت ميكردند. 
ــاد قشـرهاي مختلـف اجتمـاعي از طريـق سـطوح مختلـف  هدف اين نظام سلسله مراتبي ايج
ــت عـدة معـدودي از مـردم ايـن  آموزش عالي بود. هر چند كل نظام آموزش عالي ژاپن تنها در خدم

كشور بود. زيرادانـش آموختگـان دانشـگاههاي سـلطنتي برامـور سياسـي واداري ايـن كشـور تسـلط   
داشتند[ ١٣]. 

ــي آمريكـا وكشـورهاي غربـي  طي اين سالها ژاپن تلاشهايي را براي استفاده از تجارب آموزش
آغاز كرد[ ١٨]. 

ــهاني دوم ، هـم از نظـر كمـي وهـم ازنظـر كيفـي توسـعه  نظام آموزشي ژاپن پس از جنگ ج
چشمگيري يافت، به طوري كه هم اكنون اين كشور از نظر بين المللي بــه عنـوان يكـي از دارنـدگـان 
ــوان رشـد سـريع اقتصـادي ژاپـن ظـرف  بهترين نظام آموزشي در جهان شهرت دارد. به راستي مي ت
ــام آمـوزش وپـرورش ايـن كشـور  سالهاي اخير را برنامه ريزيهاي دقيق وسياستگذاري صحيح در نظ

دانست . 
پس از پايان جنگ جهاني دوم (١٩٤٥)مقامات آموزشي ژاپن تلاشهاي خــود را صـرف برنامـه 
ريزي وترميم خسارات ناشي ازاين جنگ وسازماندهي نظام جديد آموزشي نمودند. براثر اين تلاشــها 
نظام آموزش وپرورش اين كشور به منظور ارتقاي سطح كمي وكيفي آموزشي بــه طـور كـامل مـورد 
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ــن  اصلاح وتجديد نظر قرار گرفت وفرمان امپراتورميجي (Miji) كه بيش از نيم قرن برنظام آموزش اي
كشور حاكم بود، توسط مجلس قانونگذاري (ديت- Diet)لغو شد. 

ــيراتي در نظـام  از پايان جنگ جهاني دوم تا كنون هر ١٥ سال يكبار، يك سري اصلاحات وتغي
ــيد، بيشـترين تلاشـها  آموزش عالي ژاپن صورت گرفته است. در اولينگام كه تا سال ١٩٦٠ طول كش
ــت دانشـگاهها  صرف تجديد ساختار و سازمان دانشگاهها شد.در اين سالها اقداماتي جهت حفظ كيفي
صورت گرفت. در اين راستا اختياراتي به دانشگاهها داده شد واز آزادي تحقيق در دانشگاهها حمايت 

شد. 
علاوه براينها، در اولين دوره تلاشهاي زيادي براي جــذب افـراد نخبـه وممتـاز در دانشـگاهها 

صورت گرفت[١٩]. 
دومين مرحله از سال ١٩٦٠ شروع شد. درواقع دولت ژاپن به دنبال جنگ جهاني دوم تلاشهاي 
گستردهاي را براي بازسازي اين كشور آغاز كرد.طــي سـالهاي دهـة ١٩٦٠، بـه تدريـج ثمـرات رشـد 
وتوسعه اقتصادي آن آشكار شد. در اين زمان موضوع رشد صنعتي هــم بـراي طرفـداران وهـم بـراي 
ــد كـه ژاپـن از انـزواي  مخالفان آن، موضوعي اساسي بود. مردم اين كشور به تدريج احساس ميكردن
ــده بـود، بـيرون ميآيـد ودر  خود كه به دنبال شكست در جنگ جهاني دوم براي آن كشور حاصل ش
دوران پس از جنگ به سر ميبرد. هدف اصلي ژاپن در اين دوران حضور بيشتر در مجامع بين المللي 

بود. 
ــردم بـود. البتـه،  يكي از مهمترين تغييراتي كه در اين دوران رخ داد، افول نقش دولت در نزد م
دولت به هيچ وجه نقش خود را به عنوان يك نظام سياسي از دست نداد. اما با اين همه، سالهاي دهـه 

١٩٦٠ شاهد تنزل سريع نقش دولت در اذهان مردم بود. 
طي روند صد سالة مدرن سازي وصنعتي كردن كشور كه با روي كــار آمـدن امپراتورميجـي در 
سال ١٨٦٨آغاز شده بود، دولت به عنوان نيروي فوق العاده قدرتمندي تلقي ميشد كه قادر بــه تعييـن 
تمايلات ملي است. مدرن سازي شديداًنگرش مردم را نسبت به مفهوم ”ملت“ تغيير داد و ســبب شـد 
ــاد هـدف  كه آنها ملت را نه مانند گذشته به عنوان يك جامعة قوي، بلكه همچون وسيلهاي جهت ايج

مشترك در نظر آورند. 
طي دوران مدرن سازي، اين برداشت از ملت ، يعني زمينه ساز هدفي جمعــي ، بسـيار تقويـت 
شد. بخصوص مدرن سازي احساس مردم را مبني بر اينكه زندگياشان بايد وقف هدفهاي ملي شــود، 
تقويت كرد. اوج اين تمايلات در سالهاي دهه ١٩٦٠ مشهود بود؛ زماني كه ژاپن در ميــان كشـورهاي 

سرمايه داري از نظر توليد ناخالص ملي در رده دوم قرار گرفت[٣]. 
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در اين دوران همزمان با تسريع رشد اقتصادي ژاپن ، نقش آمــوزش وپـرورش در زمينـة رشـد 
استعدادهاي نسل نوجوان وجوان اهميت بيشتري يافت . نظام جديــد آمـوزش وپـرورش بـر اسـاس 
دوري از ماهيت جنگ طلبانه وميليتاريستي گذشته ژاپنيها ورشد همگون فرهنگــي شـخصيت دانـش 

آموزان پيريزي گرديد. 
ــيده بـود، فـرد واسـتعدادهاي  در اين نظام كه از خاكسترهاي ناشي از خرابيهاي جنگ سربركش
طبيعي اومورد توجه قرار گرفت وبا اتكا به يك نظام دموكراتيك ، پرورش اين استعدادها مورد عنايت 

قرار گرفت. علاوه برآن ، استقلال آموزش وپرورش وعدم تمركز در اجراي امور پذيرفته شد. 
همزمان با رشد صنايع ، نياز به نيروي كار ماهر نيز افزايــش يـافت. از ايـنرو مقامـات آمـوزش 
ــان صنـايع مبنيبـر تربيـت دانـش آموختگـان  وپرورش ژاپن براي پاسخگويي به درخواستهاي صاحب
متخصص، درصدد تقويت نظام آموزش عالي اين كشور برآمدند. يكي ازاين سياستها ايجاد دانشگاهها 
ومؤسسات آموزش عالي متنوع بود. در اين سالها درآمدهاي خانوادهها نــيز افزايـش يـافت. در نتيجـه 

تقاضا براي ورود به دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي سير صعودي به خود گرفت. 
در دهه ١٩٦٠، آموزش وپرورش چنان سريع توسعه يافت كه برآن نام ”دورة انفجار آموزشي“ 

گذاشتند.سرعت توسعه بسيار بيشتر از دورة قبل از جنگ جهاني دوم بود. 
براثر اين توسعه، در نظام آموزش عالي نيز تغييراتي حاصل شد. يكــي از ويـژگيـهاي آمـوزش 
ــه طـوري كـه در اواسـط دهـه  عالي ژاپن در اين دهه ازدياد مؤسسات آموزش عالي خصوصي بود. ب
ــود كـه در آن  ١٩٦٠، حدود ٢٧٠ كالج و١٨٥ دانشگاه خصوصي مشغول فعاليت بودند. اين در حالي ب
ــگاههاي خصوصـي  زمان تعداد كالجها ودانشگاههاي دولتي به ترتيب ٤٠و٣٤واحد بود. كالجها ودانش

بيش از ٧٠ درصد كل دانشجويان ژاپني را در خود جاي داده بودند. 
در اين دهه، حدود ١٠ درصد از فارغالتحصيلان دبيرستانها وارد دانشگاهها ومؤسسات آمـوزش 

عالي شدند. 
در سال ١٩٦٨، حدود ١٠ درصد نيروي كار ژاپن داراي تحصيلات عالي بودند. يــك دهـه بعـد 

اين رقم به ١٥ درصد افزايش يافت . 
ــوزش  در سال ١٩٧٠، دولت ژاپن به دليل افزايش ناگهاني تعداد دانشجويان با مشكل كيفيت آم
عالي روبرو شد . ازاينرو تلاشهايي را براي حل اين مشكل آغاز كرد. از جملــه ايـن تلاشـها، محـدود 
كردن دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي بود. در همين راستا مقررشــد كـه آمـوزش عـالي براسـاس  

برنامه ريزي پيش برود. 
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ــالي ژاپـن آغـاز شـد. در ايـن مرحلـه  بين سالهاي ١٩٧٥تا ١٩٩٠، سومين مرحله در آموزش ع
سياستها وتمهيداتي براي افزايش كيفيت نظام آموزش عالي ژاپن اتخاذ شد  . هر يك از اين سياستهاي 
دولت كه مونبوشو(Monbusho) به نمايندگي از آن عمليات اجرايي را انجام ميداد، نقش اصلي را در 
ــردن ايجـاد  ايجاد تحول برعهده داشت . يكي از مهمترين ومؤثرترين اقدامات اين وزارتخانه محدودك
دانشگاههاي جديد وبردن دانشگاههاي قديمياز شــهر توكيـو  واطـراف آن بـه شـهرهاي دور دسـت 
بود.يكي از نتايج چنين اقداماتي باقي ماندن نسبت ٣٥ درصد ثبت نام در طول ده سال اول برنامه سوم 

اين كشور ميباشد . 
ــههاي نويـن آمـوزش عـالي از سـال  برخي از مؤسسات آموزش عالي هماهنگ با اهداف برنام
١٩٧٥ به بعد در اين كشور ايجاد شدند. يكي از آنان دانشگاه تسكوبا (Tsukuba)است كــه بـه عنـوان 
يك دانشگاه با برنامههاي نوين آموزشي وپژوهشي در سال ١٩٧٥ ايجاد شــد[٥].ژاپـن در سـال ١٩٧٦ 
ــداد بيـش از ٣٦٠٠٠  داراي بيش از دو ميليون دانشجو در دورههاي تحصيلي مختلف بود كه از اين تع
دانشجو در دورههاي كارشناسيارشد وبيش از ١٥٠٠٠ دانشجو در دورههاي دكتري مشــغول تحصيـل 

بودند. 
در سال ١٩٨٢، مؤسسات صنعتي حدود ٧٠٠/٠٠٠دانــش آموختـه را اسـتخدام كردنـد وصنـايع 

ساختماني نيز ٢٠٠/٠٠٠ نفر ديگررا استخدام كردند. 
ــار ديگـر تعـداد جوانـان  مرحله چهارم از سال ١٩٩٠ آغاز شد.با نزديك شدن به سالهاي ٩٠، ب
ــه  هجده ساله اين كشور افزايش يافت. مونبوشو به اين رشد ناگهاني با عوض كردن سياستهاي خود ب
ــجو در مقـاطع پـايين تحصيلـي)  سمت غير تنظيمي (عدم كنترل رشد ايجاد دانشگاهها وپذيرش دانش
پاسخ داد. اين سياست باعث شد كه بار ديگر ميزان پذيرش دانشجويان توسط دانشگاهها افزايش يابد 
وبه ٤٦درصد در سال ١٩٩٥برسد. در اين مرحله توجه خاصي به محدود كردن رشتههاي علوم انساني 

وافزايش رشتههاي فني وصنعتي صورت گرفت. 
ــن راسـتا ”مراكـز  در سال ١٩٩٣ ،تلاشهايي جهت بالابردن كيفيت دانشگاهها آغاز شد. در همي
كيفيت“ در دانشگاهها وپژوهشگاههاي دولتي ايجاد شدند.اين مراكز تأثيرات به سزايي برروي توســعه 

علوم وتكنولوژي در اين كشور برجاي گذاشتهاند. 
ــالي ژاپـن بـه ٥٥٢ دانشـگاه و٥٩٣ كـالج، دانشـكده  در سال ١٩٩٤، تعداد مؤسسات آموزش ع
ومؤسسه آموزش عالي رسيد. در مؤسسات مذكور به ترتيب ٢/٤٨٠/٠٠٠ و ٥٢٠/٠٠٠ دانشجو مشغول 

تحصيل بودند. در سال مذكور حدود١٢٠/٠٠٠ دانشجو از دانشگاهها، دانش آموخته شدند. 



 ďĒ

در سـال ١٩٩٥، حـدود ١١٦١دانشـگاه ومؤسسـه آمـوزش عـالي در ژاپـن وجـود داشـت كــه 
٢/٨٢٠/٠٠٠ دانشجو در آنها مشغول تحصيل بودند. در اين سال حــدود ٤٦درصـد جمعيـت ١٨ سـاله 

وارد اين مؤسسات آموزش عالي شدند . 
در سال مذكور ١١٠/٠٠٠ دانشجوي دوره كارشناسي ارشد و٤٤/٠٠٠ دانشجوي دوره دكتري از 

مؤسسات آموزش عالي مذكور فارغ التحصيل شدند[٢٠]. 
ــد. ٤٢٠  در سال ١٩٩٧، حدود ٥٨٧ دانشگاه در ژاپن مشغول فعاليتهاي آموزشي وپژوهشي بودن

دانشگاه داراي دوره هاي كارشناسي ارشد و٣٠٥ دانشگاه مجري دورههاي دكتري بودند . 
در ژاپن دانشجويان دورههاي تحصيلات تكميلي حتي پس از اخذ مــدرك بـا اسـاتيد خـود در 
ــاي تحقيقـاتي كـار ميكننـد. برخـي دانشـجويان نـيز پـس از گرفتـن  ارتباط هستند وبرروي پروژهه
ــها كـار كـرده وبعـد از ارائـه آن بـه دانشـگاهها ي  پروژههاي تحقيقاتي با راهنمايي اساتيد بر روي آن

مربوطه موفق به دريافت مدرك خود ميشوند . 
به نظر ميرسد كه طي دهه جاري كاهش زيادي  در تعداد پذيرش جمعيت افراد ١٨ ساله روي 
ــرآورد ميشـود كـه مـيزان  دهد وحتي گفته ميشود اين ميزان كاهش به ٤٠ درصد برسد. براي مثال ب
پذيرش جمعيت از ٢ميليون نفر در دهه ١٩٩٠ به ١/٢٠٠/٠٠٠ نفر در دهه ٢٠١٠كاهش يابد .از ايـن رو 
ــاي آينـده جامعـه تطبيـق  دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي ژاپن تلاش مينمايند تا خود را با نيازه

دهند ورشتههايي را كه در دهه آينده كاربرد بيشتري دارند، داير نمايند. 
 

١-١- دستاوردها و اصلاحات بعد از جنگ جهاني دوم  
 

در واقع اقدامات واصلاحات انجام شده در نظام آموزش وپرورش ژاپن بعــد از جنـگ جـهاني 
دوم را ميتوان چنين برشمرد. 

     ١- تلاش شدتا براي همه افراد جامعه، امكانات يكساني جهت كسب تحصيلات از سطوح 
ابتدايي تا سطوح عالي فراهم شود. همچنين برنامههاي آموزشي پسران ودختران تقريباً يكسان شد. 

ــاوات طلـب شـد تـا تمـامي  ٢-نظام آموزش عالي طبقاتي ونخبهگرا مبدل به يك نظام مس
داوطلبان داراي ديپلم دورههاي متوسطه بتوانند در آن شركت كنند. 

٣-در هر منطقه هيأتي مركب از نمايندگان منتخب مردم، ادارة امور ونظــارت بـر آمـوزش 
ــامطلوب تمركـز  وپرورش را عهده دار گرديد. هدف از اقدام مذكور اين بود كه بدين طريق آثار ن

در آموزش وپرورش از بين برود. 
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٤-نظام پرداختهاي هماهنگ براي اعضاي هيأت علمي ايجاد شد. 
٥-شوراي اساتيد دانشكدهها ايجاد شد وتصميمــات ايـن شـورا حتـي برنظـرات رياسـت 

دانشكدهها ارجحيت داشت. 
٦- ساختار اداري دانشگاهها تغيير كرد وساختار جديدي ايجاد شد كه در آن روابــط اداري 
ومديريتي بر اساس دموكراتيك پيريزي شده بود. براين اساس مديريت دانشگاهها بهبود پيدا كرد 
ــارت  واساتيد به راحتي ميتوانستند از مديريت ونحوة اداره دانشگاههاي مربوطه انتقاد كنند. به عب
ديگر در اين ساختار، تصميمهاي مربوط به ادارة دانشگاهها ومؤسسات پژوهشي بــر اسـاس يـك 

فرآيند تعامل ومشاركت فعال وسازنده اعضاي هيأت علمي گرفته ميشد. 
تاريخچه مختصر آموزش عالي ژاپن از پايان جنگ جهاني دوم تاكنون در جدول زير ذكر شــده 

است: 
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          جدول شماره ٢- تاريخچه نظام آموزش عالي ژاپن از سال ١٩٤٥ تاكنون 
درصد ورود جمعيت ١٨سال به بالا خصوصيات     سال     

         در دانشگاهها  

 استقرارنظام جديد دانشگاهها پس از جنگ ٦٠-١٩٤٥   
جهاني دوم 

-تجديد ساختار دانشگاهها  
-ادغام مؤسسات آموزش عالي قبل از جنگ با 

دانشگاهها  
-اعطاي مختاري به دانشگاهها  

 
 

 ١٠                    
 

 گسترش كمي  ٧٥-١٩٦٠ 
-گسترش سريع  

-سياست تربيت نيروي انساني مورد نياز بازار كار  
-افزايش نقش دانشگاهها در تحقيقات 

 
 

 ٣٨-١٠                     

 تلاش در جهت افزايش كيفيت آموزش ٩٠-١٩٧٥ 
عالي 

-برنامه ريزي آموزش عالي  
-كنترل گسترش  

-ايجاد دانشگاهها در مناطق مختلف جغرافيايي  
-ايجاد مؤسسات آموزش عالي جديد  

 
 
 

 ٣٥                  
 

از ١٩٩٠به 
بعد  

 تنوع آموزش عالي 
-اصلاح دانشگاهها وتوقف تنظيم وكنترل گسترش  

-اختصاص اعتبارات جديد براي تحقيقات  
-ايجاد مراكز كيفيت در دانشگاهها  

 

 
 

 ٤٦-٣٥                

 source: Technolgy and innovation in japan,p63                                                       
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٢- اهداف وسياستهاي آموزش عالي  
 

ــهاي ناشـي از شكسـت ژاپنيهـا در جنـگ، نظـام  در سال ١٩٤٧، در ميان فقر، مشقت ومصيبت
ــردم  آموزشي جديد به مورد اجرا گذاشته شد. مهمترين تفاوت قبل وبعد از جنگ شناخت حق برابر م
ــي جديـد بـا  براي دسترسي و استفاده از امكانات وتسهيلات آموزش وپرورش بود كه در قانون اساس
ــاختن زمينـههاي مسـاعد بـراي دسترسـي دانـش  صراحت بيان شده بود. هدف از اين اقدام فراهم س

آموزان وجوانان به آموزش ودر نتيجه از بين بردن فاصله طبقات اجتماعي وسياسي موجود بود. 
بدين ترتيب حقوق و وظايف متقابل دولت وملت نسبت به آموزش وپــرورش بـه طـور كـامل 

دگرگون گرديد وبه نظام سلسله مراتبي پايان داده شد. 
درماده ٢٥ قانون اساسي ژاپن آمده است: 

ــراي صلـح جـهاني ورفـاه  ”برحسب مصوبات قانون اساسي، ما وفاداري خود را در مشاركت ب
بشريت جهت ساختن منطقهاي منزه ودموكراتيك نشان دادهايم . تحقق اين غايت آرزو به طور اصولي 
در گرو قدرت آموزش وپرورش خواهد بود. ما به تلاشها وارزشهاي فرد بها خواهيم داد، تا انســانهاي 
ــهدار  عاشق صلح وحقيقت پرورش يابند وفرهنگ عمومي وغني در فرد فرد مردم به طور عميق وريش
رشد وگسترش يابد. با الهام از روح قانون اساسي ژاپن وبا اعمال اين قــانون وبـا نگرشـي بـر پـاداش 

هدفهاي آموزشي، آموزش وپرورش نوين ژاپن را پي ريزي ميكنيم“. 
در بند ٢ اين قانون آمده است :  

”هدف آموزش وپرورش نيل به واقعيات عملي در تمامي فرصتها وامكانات خواهد بود ودر راه 
ــاري واقـدام بـراي آزادي آكـادميك  كمك وياري به توسعه فرهنگ بوسيله احترام متقابل ،تعاون ،همي

تلاش خواهد كرد. 
درماده ٢٦ قانون اساسي نيز آمده است : 

”همه افراد جامعه حق دارند تا از آموزشي متناسب بــا توانائيـهاي خويـش بـه صورتـي كـه در 
ــتران خـود  قانون اساسي مقرر شده برخوردار گردند . همه اوليا نيز موظفند كه به تحصيل پسران ودخ

به ترتيب مقرر در قانون همت گمارند، اين تحصيلات اجباري، رايگان خواهد بود“. 
قانون بنيادي آموزش وپرورش كه در سال ١٩٤٧ به تصويب رسيد، نيز اصول واهداف آمـوزش 

وپرورش ژاپن را چنين بيان ميكند: 
”آموزش وپرورش به رشد تمامي ابعاد انسانها توجه خواهد داشــت وتـلاش خواهـد نمـود تـا 
ــت ،عدالـت ،ارزشـهاي فـردي ،كـار  جسم وجان مردم را عميقاً پرورش دهد. به طوري كه آنان حقيق
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وتلاش را محترم شمرده ودوست داشته باشند وبه عنوان پايه گذاران حكومت وجامعهاي صلــح جـو، 
سرشار از روح احساس مسؤوليت واستقلال باشند“. 

ــراد  طبق اين قانون ،هدف بنيادي تعليم وتربيت در عين حال كه عبارت از پرورش شخصيت اف
ــت  است، همواره پرورش جسم و روح آنان را نيز درنظر دارد؛ تا بدين ترتيب دوستدار حقيقت وعدال
ــار وشـخصيت افـراد ارج نـهند وهمـواره يـك  باشند وبه ارزش هر يك از آنها احترام بگذارند وبه ك

روحية استقلال طلبي راهنمايي آنها باشد . 
قانون مذكور هر گونه پيوند بين احزاب سياسي وگروههاي مذهبــي بـا تعليـم وتربيـت را منـع 

ميكند. 
اين قانون همچنين بادرنظر گرفتن تساوي حقوق مردم در دسترسي به آمــوزش وپـرورش كـه 
بسيار مهم ميباشــد ، هـرگونـه تبعيـض برمبنـاي نـژاد ، عقيـده ، جنسـيت وموقعيتهـاي اجتمـاعي 

واقتصادي ويا شرايط خانوادگي را ممنوع ميكند. 
اـلي  براثر اين تلاشها حداكثر تعداد افرادي كه ميتوانستند وارد دانشگاهها ومؤسسات آموزش ع

شدند به ١٠ درصد رسيد. 
وزارت آموزش وپرورش ، علوم وفرهنگ ژاپن در سال ١٩٨٧، انجمن دانشگاههاي اين كشــور 
را تأسيس نمود. اين انجمن در سال ١٩٩١ ، سياستهايي را جهت بازسـازي نظـام آمـوزش عـالي ايـن 
كشور تصويب كرد. اين سياستها كه مهمترين اقدام جهت بازسازي نظام آموزش عالي ژاپن طــي دهـه 

گذشته تا كنون ميباشد را چنين ميتوان برشمرد: 
١-توجه دقيق به ارتقاي محتواي آموزش عالي ورشد شخصيتي دانشجويان  

ــق گسـترش مراكـز آمـوزش عـالي - براسـاس ايـن  ٢-ارتقاي سطح آموزش عالي از طري
سياست مقرر شد كه دانشگاههاي ژاپن به عنوان يك مركز براي  آموزش وتربيت نــيروي انسـاني 

متخصص وماهر اقدام نمايند. زيرا در آينده تعداد دانشجويان افزايش مييابد. 
٣-انعطاف پذيري نظام آموزش عالي در برخورد با نيازهاي مــردم، امـري ضـروري اسـت. 

بويژه اينكه ساختار صنعتي كشور ژاپن مرتباً در حال تغيير وتحول است. 
ــن وجديدتريـن اطلاعـات دربـاره تكنولـوژي، نيـازمند ادامـه  مردم ژاپن به منظور كسب آخري
تحصيل هستند. به منظور فراهم آوردن امكانات تحصيــل نيمـه وقـت بـايد ترتيبـي اتخـاذ گـردد كـه 
دانشجوياني كه نميخواهند از برنامههاي كامل تحصيلي اســتفاده كننـد، بتواننـد در كلاسـهاي شـبانه 

شركت نمايند. 
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٣-انواع مؤسسات آموزش عالي  
 

آموزش عالي در ژاپن در ٥٥٢ دانشگاه (دايجاكو - Daigaku) ، ٦٠٠ كــالج كـوچـك (تـانكي 
 (koto-senmongokko -كوتوسـنمو نجــاكو) و٦٥ مدرسـة عـالي فنـي (Tanki-Daigaku- دايجـاكو
فراهم شده است. اين مؤسسات ممكن است ملي، ايالتي ، وابسته به ادارات ياشهرداريها ويا خصوصي 

باشند. حدود ٣ميليون دانشجو در مؤسسات مذكور مشغول تحصيل ميباشند[٢٢]. 
اهداف نظام آموزش عالي ژاپن عبارتند از :  

١-تربيت محققان ومهندسان وديگر اقسام نيروي انساني مورد نياز بازار كار  
٢-انجام تحقيق وتوسعه  

٣-شناسايي افراد مستعد واستعدادهاي درخشان جوان كه ميتوانند نقش اساسي در جامعــه 
ــگاهها ومؤسسـات آمـوزش عـالي بـايد بـا موافقـت وزارت آمـوزش  ژاپن ايفا كنند. ايجاد  دانش
ــايف نظـارت وكنـترل  وپرورش ، علوم وفرهنگ ژاپن صورت بگيرد. همچنين اين وزارتخانه وظ

مؤسسات ياد شده را برعهده دارد. 
يكي از ويژگيهاي مهم دانشگاههاي ژاپن تأكيد برتحقيقات كار بردي است. براساس قوانين 
دانشگاهي اساتيد اين كشور موظفند كه مقاديري از ساعات كاري موظف خــود را صـرف انجـام 

تحقيقات يا بررسي فعاليتهاي تحقيقاتي دانشجويان بنمايند. 
عمدهترين نهادهاي آموزش عالي ژاپن عبارتند از: 

 
١-دانشگاهها- دانشگاهها متشكل از يك يا چند دانشكده ميباشند كه طي دورههاي چهار 
ساله ، رشتههاي گوناگوني را ارائه ميدهند. بعضي از دانشگاههاي ژاپن مؤسساتي وابسته به خود 
ــام دهنـد  دارند كه اين امكان را به دانشجويان ميدهد كه در آنهامطالعات و تحقيقات بيشتري انج

وكيفيت آموزش خود را بالا ببرند. 
تعدادي از سازمانهايي كه مسؤوليت هماهنگي برنامهريزي دانشگاهها را برعهده دارنــد عبـارتند 
ــي،انجمـن دانشـگاههاي خصوصـي  از: انجمن دانشگاههاي ملي ژاپن،انجمن دانشگاههاي دولتي محل
ژاپن، انجمن دانشگاههاي معتبر ژاپن. به علاوه شوراي برنامه ريزي دانشگاهي كه يك هيأت مشورتي 

در وزارتخانه ميباشد. 
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اكثر دانشگاههاي ژاپن خصوصــي هسـتند. كمپانيـها ومؤسسـات صنعتـي وتجـاري ژاپـن ايـن 
دانشگاهها را از نظر امكانات وتجهيزات وهمچنين امورمالي كمك ميكنند. زيرا اين مؤسسات نــيروي 

انساني متخصص مورد نياز آنها را تربيت ميكنند. 
دانشگاههاي ژاپن را از نظر اهداف، سازمان وتشكيلات ميتوان به گروههاي زير تقسيم كرد: 

١-دانشگاههاي جامع ملي -  اين مؤسسات از نظــر شـأن وموقعيـت علمـي در مقـام ومرتبـه 
ــگاهها  بالاتري نسبت به ديگر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ژاپن قرار دارند. از جمله اين دانش

ميتوان دانشگاههاي توكيو، كيوتو، توهوكو، كيو شو، هوكائيدو، اوزاكا، ناگويا وهيروشيما را نام برد. 
ــهيزات آموزشـي ، مؤسسـات تحقيقـاتي وتعـداد ومراتـب  اين دانشگاهها از نظر امكانات وتج
اعضاي هيأت علمي در بالاترين سطح قرار دارند ودانش آموختگان آنها از نظر علمــي وتخصصـي در 
ــد. دانشـگاههاي مذكـور  سطح وموقعيت بالاتري نسبت به دانش آموختگان ديگر دانشگاهها قرار دارن

معمولاً داراي  ٦ تا ١١ دانشكده ومؤسسات تحقيقاتي وابسته ورشتههاي مختلف تحصيلي ميباشند. 
ــكيل شـدهاند  ٢-مجتمعهاي دانشگاهي – اين مجتمعها از چند دانشكده نسبتاً كوچك تش
ــالات  واغلب دانشجويان را تا سطح كارشناسي آموزش ميدهند. اين دانشگاهها بيشتر در مراكز اي

تأسيس شدهاند وبه عنوان دانشگاههاي ايالتي يا محلي شناخته ميشوند. 
٣-دانشگاههاي تك رشتهاي - اين دانشگاهها داراي ســابقه علمـي درخشـان وتخصصـي 
زيادي در يك رشته هستند. از معروفترين اين نوع دانشگاهها ميتوان دانشــگاه هيتـو سـتوپاشـي، 
ــو  مؤسسه تكنولوژي توكيو، دانشگاه زبانهاي خارجي توكيو ودانشگاه هنرهاي زيبا وموسيقي توكي

را نام برد  
٤-دانشگاههاي خصوصـي – بخـش اعظـم دانشـگاههاي ژاپـن خصوصـي هسـتند. ايـن 
دانشگاهها داراي چندين دانشكده ومؤسسات تحقيقــاتي وابسـته ورشـتههاي مختلـف تحصيلـي 
ميباشند . يكي از معروفترين اين دانشگاهها ، دانشگاه جامع نيهون (Nihon)اســت كـه داراي ١١ 

دانشكده و٢٠ مؤسسه تحقيقاتي است وحدود ٧٠ هزار دانشجو در آن به تحصيل مشعولند. 
ــه امـر  ٥-دانشگاههاي تربيت معلم –حدود ٤٦ دانشگاه تربيت معلم در ژاپن وجود دارد ك
تربيت معلم در رشتههاي مختلف را برعهده دارند.متقاضيان رشته معلمي بايد «گواهينامه معلمي» 
را كه شوراي آموزش وپرورش هر ايالت اعطا ميكند، كسب كنند.اخذ اين نــوع گواهينامـه بـراي 

تدريس در مدارس ابتدائي ، كودكان استثنائي ودورههاي متوسطه ضروري است . 
ــي، دروس تربيتـي  دانشجويان دانشگاههاي تربيت معلم بايد علاوه بر دروس عمومي وتخصص

مخصوص اين دانشگاهها را نيز بگذرانند. 
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در ژاپن شغل معلمي داراي اهميت زيادي است وداوطلبان مربوطه بايد تلاشهاي گســتردهاي را 
براي دستيابي به اين حرفه انجام دهند. 

ــها از ميـان دخـتران وبـانوان، دانشـجو انتخـاب  ٦-دانشگاههاي ويژه زنان –اين دانشگاهها تن
ميكنند وآنها را در رشتههاي مختلف علوم انساني ، اقتصاد خــانواده وبرخـي حرفـههاي تخصصيتـر 

مانند طب، پرستاري ، داروسازي وغيره تربيت ميكنند. 
ــان در ژاپـن وجـود دارد كـه از ميـان آنـها دو  در حال حاضر حدود ٨٥ دانشگاه مخصوص زن

دانشگاه ملي، ٦دانشگاه ايالتي وبقيه به صورت خصوصي هستند[١٤]. 
ــياي كـه بـاعث رشـد اسـتعدادهاي دانشـجويان در  ٢-كالجها - در كالجها رشتههاي تخصص
زمينههاي مختلف ميشوند، تدريس ميگردند. اين رشتهها عبــارتند از: صنـايع دسـتي وبومـي، علـوم 
اجتماعي ، علوم انساني ، هنرهاي زيبا ، بازرگاني، كشاورزي ، بهداشت ، پيراپزشكي وحرفه آموزي  

ــها بـا ايجـاد دورههـاي ٢تـا٣   كالجها، در سطح پايينتري از دانشگاهها قرار گرفتهاند. اين كالج
ــيلهاي بـراي صعـود بـه  ساله مدارك درجة يك اعطا نميكنند، اما اين مدارك را ميتوان به عنوان وس

درجات بالاتر دانست . 
براي ورود به اين كالجها داشتن مدرك پايان تحصيــلات دبيرسـتاني الزامـي اسـت. واحدهـاي 
ــت بـه عنـوان جزئـي از واحدهـاي درسـي دانشـگاهي  درسي گذرانده شده در اين كالجها ممكن اس

محسوب شوند. 
دانشجويان كالجها معمولاً ميتوانند به صورت تمام وقت، پاره وقت ويا مكاتبهاي در اين مراكز 
به تحصيلات خود ادامه دهند. طول دورههاي مكاتبهاي معمولاً يك تا دو سال بيشتر از مدت تحصيـل 

در دورههاي روزانه است . 
ــش آموختگـان دورهاول متوسـطه را مـيپذيرنـد  ٣-مدارس عالي فني - مدارس عالي فني دان
ــي كـه بـه تربيـت تكنيسـين  وپس از ٥ سال تحصيل به آنها مدارك كارداني ميدهند. مدارس عالي فن
ــرار دارنـد. در عيـن حـال ، ممكـن  مبادرت ميورزند ، از نظر كيفي در سطحي پايين تر از دانشگاه ق
است دانش آموختگان اين مدارس عالي از مدارك خــود بـراي گرفتـن پذيـرش دانشـگاهي اسـتفاده 

نمايند. 
ــطه ميباشـند، ميتواننـد داوطلـب  افرادي كه داراي گواهينامه پايان تحصيلات دورة اول متوس
ــدند وهمچنـان رو بـه  شركت در اين مدارس گردند. اين مؤسسات در سال ١٩٦٢ در ژاپن تأسيس ش
ــي كـه بـراي  گسترش هستند. ورود به مدارس مذكور براساس نتايج آزمون ارزيابي وپيشرفت تحصيل

دانش آموختگان دورة اول متوسطه برگزار ميشود، صورت ميگيرد. 
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ــرق ،  نوع آموزشهاي اين مدارس عمدتاً فني و حرفهاي است وشامل رشتههاي ماشين آلات ، ب
شيمي صنعتي ، پتروشيمي، صنايع دريايي وشهر سازي ميباشد. مدت دورة رشتههاي مهندسي ٥ سال 

وصنايع دريايي ٥ سال ونيم ميباشد. 
ــا كـل دانـش آمـوزان دوره دوم  لازم به ياد آوري است كه تعداد اين قبيل مدارس در مقايسه ب

متوسطه چندان زياد نيست . 
ژاپن در زمينه آموزش صنعتي به اين افراد موفقيت زيادي داشته است. زيرا با آموزشهاي علمي 
وعملي كه در اين مدارس به افراد داده ميشود، دانش آموختگان آنــها كـارآيي بـالايي دارنـد وبخـش 

اعظم نيروي كار مورد نياز كارخانهها وكارگاهها را تربيت ميكنند. 
ــاي  ٤-ساير مؤسسات آموزش عالي - دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي ژاپن داراي دورهه
مكاتبهاي وشبانه نيز ميباشند. هدف عمده از ايجاد اين دورههــا، ايجـاد امكـان بـراي جوانـان شـاغل 
جهت دريافت مدارك دانشگاهي است. در اصل ، دورههاي مكاتبهاي وشبانه همانند يك دورة مشــابه 

روزانه محاسبه ميگردد. 
ــمي جـهت ارائـه دورههـاي آزاد  گذشته از اينها، دولت ژاپن در صدد تأسيس دانشگاههاي رس

هنري كه براي برنامههاي راديو وتلويزيون مفيد است ، ميباشد(دانشگاه صدا وسيما). 
 

١-٣- امتحانات ورودي  
 

ورود به دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي در وضعيت اجتمــاعي واقتصـادي آينـدة جوانـان 
ــابراين ، جوانـان نـيز تـا سـر حـد امكـان تـلاش ميكننـد تـا در آزمـون  تأثير تعيين كنندهاي دارد. بن
دانشگاههايي كه بهترين موقعيت را دارند، پذيرفته شوند، والدين دانش آموزان به خاطر اينكه فرزندان 

خود را براي ورود به دانشگاهها ، آماده سازند آنها را از ابتدا به مدارس معروف ميفرستند. 
ــتند  بسياري از والدين فرزندان خود را به ”جوكو“ (Juku- دورههاي تقويتي وتكميلي ) ميفرس
تا آنها را در گرفتن نمرههاي خوب وگذراندن امتحانات ورودي سطوح گوناگون آموزشي كمك كنند. 
ــراوان در ايـن گونـه كلاسـها  دانش آموزان نيز از ترس عقب نماندن از همكلاسيهاي خود با اشتياق ف

شركت ميكنند. 
ــطه، دورههـاي ”جوكـو“را هـم  در واقع بيش از نيمي از جوانان ژاپني در كنار تحصيلات متوس
ــه دانـش آمـوزان كمـك  ميگذرانند. اين دورهها به شكلهاي گوناگون ارائه ميگردد، ولي اغلب آنها ب
ميكنند تا در امتحانات ورودي دبيرستانها، كالجها ودانشگاهها موفــق گردنـد. بعـد از ايـن كـه نتيجـه 
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ــب نمـرات لازم جـهت  آزمون ورودي دانشگاهها اعلام شد، درصد بالايي از جواناني كه موفق به كس
ــت آزمـون ميمـانند  ورود به دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي نشدهاند ، مدت يكسال يا بيشتر پش
ــن“   وخود را براي شركت در آزمونهاي ورودي بعدي آماده ميكنند. در ژاپن به اين گونه افراد ”روني

(Ronin- سامورايي بي سرپرست ) گفته ميشود؛ زيرا به هيچ نهادي وابسته نميباشند.  
ــهاي ورودي ناشـي از ايـن اسـت كـه ايـن آزمونـها تنـها راه ورود بـه دانشـگاهها  فشار آزمون
ــه  ومؤسسات آموزش عالي ورسيدن به پستهاي بالا هستند. در واقع، گرچه يك دانشجوي آمريكايي ك
در يك دانشگاه خوب پذيرفته ميشود، از كسي كه وارد دانشگاه نشده است شغل بهتري پيدا ميكنـد، 
با اين حال در آمريكا راههاي گوناگوني براي پيشرفت وجود دارد. اما در ژاپن براي پيشرفت در آينده 
ــها در  تحصيلات دانشگاهي اهميت زيادي دارد ودر نتيجه تمام موقعيتهاي بعدي افراد به موفقيت آن

امتحانات دوران دانشگاهي بستگي پيدا ميكند. 
هدف امتحانات ورودي، سنجش معلومات كسب شده  داوطلبان ديپلــم اسـت وبرايـن فـرض 
ــه بـه  استوار است كه موفقيت در آنها به بهرة هوشي يا استعداد ذاتي يا فطري افراد بستگي ندارد، بلك

توانايي آنها در بهره گيري از استعدادهاي فطري براي مطالعه زياد وپشتكار آنها وابسته است . 
ژاپنيها عقيده دارند كه استعداد فطري ممكن است به فراگيري وكسب اطلاعــات كمـك كنـد؛ 
ولي تنها يك راه براي كسب نمره وجود دارد وآنهم مطالعه بيشتر است . از اين رو كساني كه يــك يـا 
ــد  دو سال تمام عمر خود را صرف شركت در كلاسهاي كنكور ميكنند تا وارد دانشگاه شوند افراد كن

ذهني قلمداد نميشوند، بلكه همه از پشتكار آنها تمجيد ميكنند[١٧]. 
ژاپنيها آزمونهاي ورودي را تنها نوعي سنجش وارزيابي معلومات داوطلبان ورود به مؤسسات 
ــق هـر مؤسسـه آموزشـي ميداننـد كـه از داوطلبـان  آموزش عالي تلقي نميكنند ، بلكه اين امر را ح

بولي برخوردار باشند.  � v � º � ´ � ³ � ¦ � نـد  ® Š � ر    v � º � ´ � ³ � ¦ � ® � R � ¯  
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ــر وزارت  دانشآموزان بيهوده فنوني را فقط به خاطر موفقيت در آزمون يادبگيرند. براي اصلاح اين ام
ــتانهاي دورة  آموزش وپرورش، علوم وفرهنگ ژاپن با همكاري علاقهمندان به امور دانشگاهها ودبيرس
دوم متوسطه ، مطالعات فني خاصي را به مورد اجرا گذاشت . كميتة اصلاح آزمون ورودي دانشگاهها 
ومؤسسات آموزش عالي در دسامبر ١٩٧١، پيشنهاداتي را براي اصلاح آزمون ورودي دانشگاهها ارائــه 
نمود . اين پيشنهادات عبارت بودند از : احتساب نمرات دروس دبيرستاني دانش آمــوزان وبـرگـزاري 

يك آزمون پيشرفت تحصيلي سراسري براي همه دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي. 
ــه بـه موجـب آن ميبـايد كليـه داوطلبـان ورود بـه  در سال ١٩٧٩، قانوني به تصويب رسيد ك
دانشگاهها ومراكز آموزش عالي دولتي ابتدا در يك آزمون عمومي شركت نمايند .ايــن آزمـون كـه بـه 
صورت سراسري ودر يك زمان برگزارميشود ، پيشرفت تحصيلي كليه داوطلبــان را در يـك مرحلـه 
هـ اول“ وآزمونـهايي كـه  مورد ارزيابي قرار ميدهد. سپس دانشگاهها با استفاده از ”نتايج آزمون مرحل

خود برگزارميكنند، دانشجويان را گزينش مينمايند. 
در آزمون مرحله اول، سطح معلومات داوطلبــان در دبيرسـتان ودر آزمـون مرحلـه دوم سـطح 

معلومات وي براي ورود به دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي مشخص ميشود. 
ــه ميباشـد. تصميـم نـهايي  آزمون مرحله دوم معمولاً شامل آزمونهاي كتبي، تشريحي ومصاحب
ــطه دانـش آمـوزان، بـه عـلاوه  براساس نتايج اين دو آزمون وهمچنين نمرات دروس دورة دوم متوس
ــهها وسفارشـهاي خـود  گزارش مديران دبيرستانها اتخاذ ميگردد. مديران دبيرستانها ميتوانند با توصي

براي حدود ١٥ درصد از داوطلبان اجازه ورود به دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي صادر نمايند. 
ــت نـام كردهانـد از رقـم  تعداد  دانشجوياني كه در دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي ژاپن ثب
ــال ١٩٨٠ افزايـش يـافت كـه رشـد متوسـط  ١/٨١٩/٣٢٣ نفر در سال ١٩٨٠ به ٢/٤١٢/١١٧ نفر در س
ــت نـام در سـطح  سالانهاي برابر ٣/٢ درصد را نشان ميدهد. اين امر با توجه با اين كه رشد سالانة ثب
ــد سـالانه تعـداد  آموزش عالي در قارة آسيا طي سالهاي ٧٨-١٩٧٠ حدود ٦/١ درصد بوده است ، رش
ــر  دانشجويان اين كشور با توجه به افزايش آن ونيز بالا بودن نسبت تعداد دانشجو در هر ١٠٠ هزار نف

در مقايسه با اوضاع كلي اين قاره در حد مطلوبي قرار داشته است. 
در ژاپن هيچ محدوديتي در تعداد داوطلبان ويا تقاضاهاي آنها براي شركت در آزمــون سـاليانه 
وجود ندارد. در برخي از دانشگاهها تعداد متقاضيان مازاد بر ظرفيت اعلام شده در آنــها ميباشـد . در 
ــر ظرفيـت  اغلب موارد تعداد داوطلبان دانشگاهها ٧برابر ظرفيت آنها وتعداد داوطلبان كالجها ٢/٦ براب

آنها ميباشد . 
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٢-٣-مدارك دانشگاهي  
 

ــالي  ١- كارشناسي (گاكوشي – Gakushi) – نخستين مرحله از دريافت مدارج تحصيلات ع
ــراي رشـتههاي پزشـكي  است كه در اكثر رشتهها پس از يك دوره چهارساله داده ميشود. اين دوره ب

ودندانپزشكي ٦ سال ميباشد. 
در پايان هر نيمسال تحصيلي دانشجويان بايد در امتحان هر مواد درســي كـه انتخـاب كردهانـد 
ــات نـيز بـه صـورت  شركت نمايند. اين امتحانات معمولاً به صورت كتبي برگزار ميشود وگاهي اوق
ــردد. در ايـن مقطـع، نمراتـي كـه دانشـجويان در  تحقيق و ارائه گزارشهاي علمي پيشرفته انجام ميگ
ــههاي آنـها بـه ثبـت ميرسـد . آنـها در اكـثر رشـتههاي  واحدهاي درسي ذيربط ميگيرند، در كارنام
تحصيلي، بجز رشتههاي پزشكي ودندانپزشــكي، در دورههـاي تحصيـلات خـود ميبـايد ١٢٤ واحـد 

بگذارنند. 
ــاني،  اين واحدها بدين صورت قابل تفكيك است : ٣٦ واحد در موضوعات عمومي (علوم انس
علوم اجتماعي وعلوم طبيعي ) ، ٨ واحــد در زبانـهاي خـارجي ، ٤ واحـد در فـيزيك و٧٦ واحـد در 

رشتههاي تخصصي مربوطه  
ــورد قبـول واقـع ميشـوند. برخـي  در دانشگاهها ودانشكدههاي كوچكتر ، واحدهاي يكسان م
ــه ٢  واحدها كه به صورت كنفرانس وبه مدت يك ساعت در كلاس در هفته برگزار ميشود، نيازمند ب
ــار در هفتـه  ساعت كار در هفته ميباشد. واحدهاي آزمايشگاهي در همان مدت نيازمند به ٣ ساعت ك

ميباشند. 
در رشـتههاي پزشـكي ودندانپزشـكي، دانشـجويان بـايد در ابتـدا دو سـال آمـوزش عمومـــي 
(٦٤واحدعمومي بگذرانند) وبعد از آن به مدت ٤ سال ، آموزشهاي عملي ببينند. در  پايان اين مقطــع، 

مدرك ايگاكوشي (Igakushi)كه يك مدرك تخصصي است ، به دانش آموختگان داده ميشود. 
٢-كارشناسي ارشد (شوشي-Shushi)-براي دريافت اين مدرك بايد ٢ سال كـامل درس 

خواند و٣٠ واحد درسي را گذراند وهمچنين پايان نامه را كه يك كار تحقيقاتي است، ارائه داد. 
٣-دكتري(هاكوشي-Hakushi)- عالي ترين مدرك تحصيلــي اسـت وبـه كسـاني اعطـا 
ميشود كه دوره كامل دكتري را بگذارنند . زمان لازم براي دريافت اين مدرك ٣ ســال اسـت كـه 
دانشجويان بايد ٣٠ واحد درسي را بگذرانند ودر امتحان نهايي نيز موفق شوند. آنها ظــرف مـدت 

تحصيل بايد يك سري كارهاي تحقيقاتي را نيز انجام دهند. 
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ــور مسـتقل  دانشگاههاي ژاپن مواد درسي انتخابي واجباري دورههاي مختلف تحصيلي را به ط
ومتناسب با رشتههاي تحصيلي مربوطه تنظيم واعلام مينمايند. 

دروس عمومي، زبان خارجي وآموزش تربيت بدني وبهداشــت، معمـولاً در سـالهاي اول ودوم 
ودر تالارهاي آموزشي دانشگاهها برگزار ميگردد . مواد درسي اصلي در ســالهاي سـوم وچـهارم ودر 
ــي طرحـها ودورههـاي  كلاسهاي كوچكتر وبه صورت سمينار ، دورههاي آزمايشگاهي، مطالعه وبررس

عملي تدريس ميشوند. 
 

٤-٣- زبان تحصيلي  
 

ــر زبـان انگليسـي  زبان تحصيلي در دانشگاههاي ژاپن ، زبان ژاپني است، ولي در ٥ دانشگاه زي
نيز مورد استفاده قرار ميگيرد: 

١- دانشگاه بين المللي مسيحيان در رشتههاي علوم اجتماعي وتربيتي وزبان خارجي  
٢- دانشگاه بين المللي ژاپن (رشتة روابط بين الملل) 

٣- دانشگاه سايتاما(رشتهعلوم) 
٤-دانشگاه سوفيا (رشتههاي فرهنگ ومطالعات خارجي ) 

٥-دانشگاه توكيو (رشتههاي مهندسي ساختمان تا دوره دكتري) 
شايان ذكر است كه حتي در ٥ دانشگاه فوق الذكر نيز دانستن زبان ژاپني ضروري است. 

 
٤-آموزشهاي فني وحرفهاي  

 
پس از جنگ دوم، دولت ژاپن به آموزشهاي فني و حرفهاي اهميت زيــادي داد.در سـال ١٩٤٩، 
ــن امـر در  وزارت كار ژاپن ، آموزش داخل كارخانهها را به عنوان يكي از سياستهاي خود برگزيد . اي

ابتدا توسط كارشناسان خارجي به مورد اجرا گذاشته شد وبه تدريج مورد قبول قرار گرفت. 
ــه  در سال ١٩٥٨، قانون آموزش حرفهاي به منظور ايجاد نظام هماهنگ آموزش فني وحرفهاي ب

تصويب رسيد. 
با توسعه صنايع ورشد اقتصادي ژاپن در دهه ١٩٦٠، لــزوم آموزشـهاي جديـد فنـي وحرفـهاي 
ــد.دولـت  مورد توجه قرار گرفت . صنايع مبادرت به برقراري دورههاي آموزشي مخصوص خود كردن

نيز موظف شد كه مراكزفني و حرفهاي كارخانجات را تقويت نمايد. 
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ــن مؤسسـات آمـوزش  امروزه آموزشهاي فني وحرفهاي در ژاپن توسط مدارس دولتي وهمچني
خصوصي ارائه ميشود. از نظر آمادگي حرفــهاي تفـاوت چندانـي ميـان ايـن دو نـوع آمـوزش ديـده 
ــدارس  نميشود. ولي در واقع تفاوت اساسي آموزشهاي مذكور در اين است كه آموزشهاي حرفهاي م
ــراي  منجر به دريافت گواهينامههاي رسمي ميشود كه هم براي ورود به دانشگاهها معتبر است وهم ب
اشتغال در بازار كار ارزش دارد . اما گواهينامههاي مدارس حرفه آموزي تنها براي اشتغال معتبر است. 

 
١-٤- سياستهاي تكنولوژيكي 

  
ــن كشـور داشـته  سياستهاي تكنولوژيكي ژاپن نقش مهمي در سياست رشد و توسعه صنعتي اي

است . 
سطح تكنولوژي صنعتي ژاپن تا اواخر دهه ١٩٧٠ فاصله زيادي با آمريكا واروپا داشت . درايــن 
ــي وتوسـعه  زمان زمامداران ژاپن تلاش نمودند تا با خريد تكنولوژيهاي خارجي وگرد آوري دانش فن

وتعمير آنها نيازهاي جامعه خود را برآورده سازند. 
در نيمه دوم دهه ٧٠ سطح تكنولوژي ژاپن توسعه يافت تا جائي كه از اتكاي به تكنولــوژيـهاي 
خارجي بينياز شد. در اين زمان نياز به توسعه تكنولوژي بومي افزايش يافت. در پاسخ به اين نيازهــا 
دولت سرپرستي وهدايت برنامه هاي تحقيق وتوسعه را به عهده گرفت واجــراي ايـن برنامـهها را بـه 

شركتهاي خصوصي واگذار كرد. 
دولت ژاپن همچنين سياستهاي تشويقي از جمله كمكهاي مالي وكاهش ماليات از جمله ماليات 
برهزينههاي افزوده تحقيق وتوسعه و برنامههاي تحقيق وتوسعه در بخش خصوصي را دنبال كرد. اين 

گامها موجب گرديد كه دولت نقش بسيار مهمي در توسعه تكنولوژي صنعتي ايفا كند[١٥]. 
سياستهاي تكنولوژيكي ژاپن را چنين ميتوان برشمرد : 

١- جهاني كردن تكنولوژي – علوم وتكنولوژي متعلق به همــه بشـريت اسـت. از ايـنرو 
ايجاد يك نظام جهاني براي تشويق، انتقال وتوسعه تكنولوژي ضروري است. كشــورهاي صنعتـي 
بايد براي ايجاد و انتقال تكنولوژيهاي جديد با هم همكاري كنند ودرچهار چوب اين همكاريــها ، 

ژاپن بايد نقش فعالتري در انتقال تكنولوژي به كشورهاي جهان برعهده گيرد. 
ــتقلال  فلسفه همكاريهاي فني ژاپن با كشورهاي در حال توسعه، حمايت از آنها براي نيل به اس
تكنولوژيكي است. ژاپن در اين راستا برنامههاي همكاريهاي علمــي وفنـي بلنـد مدتـي را بـراي ايـن 

كشورها تدارك ديده است . 
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ــيروي انسـاني، قـابل  افزايش اعتبار بويژه براي هزينه پذيرش دانشجو،آموزشهاي فني وتربيت ن
ــه كشـورهاي در حـال توسـعه اعـزام  توجه است. ژاپن متخصصان رشتههاي علمي مختلف خود را ب
مينمايد. به طوري كه تا كنون بيش از نيمي از كشورهاي آســيايي از كمكـهاي فنـي ژاپـن برخـوردار 
ــر  شدهاند.ژاپن نميخواهد كه اين كمكها يك طرفه باشد ، بلكه مايل است خود اين كشورها نيز در ام

انتقال وپذيرش تكنولوژي مشاركت فعال داشته باشند، تا اين كمكها مؤثر واقع گردد. 
ژاپن تلاش مينمايد تا بودجه همكاريهاي فني خود را مرتباً افزايش دهد. 

٢- ارتقاي سطح تحقيقات پايه -در حال حاضر حدود ٧٠ درصد فعاليتهاي تحقيق وتوســعه در 
ژاپن توسط بخش خصوصي انجام ميشود وتقريباً همه آنها جهت تجاري دارند. 

ــا  واروپـا دارد، از ايـن رو تـلاش  ژاپن از لحاظ تحقيقات پايه فاصله قابل ملاحظهاي با آمريك
مينمايد تا اين عقب ماندگي را جبران نمايد. 

٣-احساس مسؤوليت در برابر مشكلات محيط زيست- افزايش مشكلات محيط زيست  جهان 
ــش دهـد.  موجب گرديده است كه ژاپن ميزان همكاريهاي فني خود را در رابطه با اين مشكلات افزاي
انتقال تكنولوژي به كشورهاي در حال توسعه سبب بروز خسارات زيســت محيطـي فراوانـي در آنـها 
ــد  شدهاست، بويژه اينكه كشورهاي پذيرنده تكنولوژي نتوانسته يانميتوانند به خوبي آن را توسعه دهن

ومقررات حفظ محيط زيست را رعايت نمايند. 
ــن تـلاش مينمـايد تـا سـطح  ٤-ارتقاي سطح كيفيت زندگي از طريق توسعه تكنولوژي - ژاپ
ــك  آسايش ورفاه مردم اين كشور را بالا ببرد. زمينههاي تكنولوژيكي بايد به توسعه كيفيت زندگي كم
ــتفاده از مهندسـي  كنند. اين اولويتها در حال حاضر عبارتند از حفظ محيط زيست، ذخيره انرژي و اس

پزشكي براي زيبا سازي محيط. برخي از اهدافي كه ژاپن در اين زمينه دنبال ميكند، عبارتند از : 
١- مشاركت در تهيه قوانيني به منظور اداره واشاعه مالكيت معنوي  

٢- ارتقاي سطح استانداردهاي بين المللي  
٣- افزايش همكاريهاي بين المللي در زمينه تحقيق وتوسعه  

٤- افزايش ميزان كمكها به كشورهاي در حال توسعه به طور مستقيم ويا ازطريق ســازمانهاي 
بين المللي  

ه از طريق همكاري بيشتر بين صنعت، دولت ودانشگاه   اف  -

افزايش  ازطريق
�‚�  

افزايش
 

 
هزايش �
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٢-٤- دانشگاه وصنعت 
  

دانشگاه وصنعت در ژاپن همكاريهاي نزديكي دارند. اين همكاريها نه تنها باعث شده است كــه 
نقيصه نبود منابع كشاورزي جبران شود، بلكه ژاپن را به صورت يك غول صنعتي درآورده است . 

در ژاپن دانشگاهها دروازه ورود دانش پيشرفته از كشــورهاي اروپـايي بودهانـد. دانشـگاهها در 
زمينه تحقيقات مشترك وراهنمائيهاي فني با صنعت نقش گستردهاي دارند. 

ــار  دربسياري از موارد يك دانشگاه انجام تحقيقات بنيادي را تقبل ميكند وصنعت نيز توسعه ك
را برعهده ميگيرد. اغلب شركتهاي توليدي براي انجام كارهاي تحليلي به آزمايشــگاههاي دانشـگاهها 
مراجعه ميكنند. حتي در مراكز عمده وبزرگ عموماً صنعت رهبري مشخصي بر دانشــگاههاي مجـاور 
ــهم دريـافت بودجـههاي تحقيقـاتي بـه  دارد وبه طور كلي از ديد دانشگاهها ، ارتباط با صنعت منبع م

شمار ميآيد[١٦]. 
ــات مشـترك ،  امروزه ميان دانشگاه وصنعت در ژاپن در زمينههاي مختلف نظير مشاوره، تحقيق
آزمايشگاههاي اهدايي، كمك صنعت به بودجه دانشگاهها وايجاد مراكز ارتباط با صنعت، همكاريـهاي 

گستردهاي وجود دارد . 
 

٣-٤- بومي كردن تكنولوژي  
ــوژي مـورد نيـاز برخـلاف آمريكـا و  ژاپن در روند توسعه صنعتي خود براي دستيابي به تكنول
اغلب كشورهاي اروپايي كه بيشتر برتكنولوژي داخلي وتحقيقات در علوم پايه متكي بودند، اقــدام بـه 
ــن ، فـولاد ، پتروشـيمي والكـترونيك از مـهمترين  انتقال وجذب تكنولوژي خارجي نمود وصنايع آه

بخشهايي بودند كه از انتقال عظيم تكنولوژي بهره مند شدند. 
ــتر  ژاپن همچنين منابع انساني خود را به طرف تكنولوژيهاي جديد وبالا كه نيازمند استفاده بيش
ــي ژاپـن بـه تدريـج وطـي  از پتانسيلهاي نامحدود انساني هستند، سوق داد . هر چند كه توسعه صنعت
ــردن صنـايع  مراحل مختلفي صورت گرفت، اما در تمامي مراحل تطبيق آنها با شرايط داخلي، بومي ك

وخود اتكايي در آنها، محور اصلي استراتژي توسعه صنعتي به شمار ميرفت . 
ــهاني،  مقامات ژاپن براي توسعه صنعتي وتكنولوژي، افزايش ميزان توليد ورهبري تكنولوژي ج

سياستهاي زير را به مورد اجرا گذاشتند : 
١- سرمايه گذاري در نظام آموزشي  

٢- گسترش سرمايه گذاري مالي  
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ــب بـا امكانـات ومقتضيـات مختلـف  ٣- گزينش برنامه ريزي شده صنايع استراتژيك ومتناس
كشور وپشتوانه تكنولوژيك لازم  

٤- توجه وگسترش واحدهاي تحقيق وتوسعه  
ــه منظـور تغذيـه  ٥- حمايت وهدايت گسترده دولت به صورت اقدامهاي سياسي واقتصادي ب

فرايند توسعه صنعتي  
٦- گسترش انگيزه مولد تجــاري، كانـاليزه كـردن فعاليتـهاي تجـاري از سـودهاي كـاذب بـه 

گسترش فعاليتهاي مولد 
از ژاپن ميتوان به عنوان نمونهاي درخشان وپيروز در انتقال تكنولوژي ياد كــرد. پـيروزي ايـن 
كشور در توسعه تكنولوژي تا حد زيادي مرهون وارد كردن سريع علوم وتكنولوژي ، اقتباس وجــذب 
ــوده اسـت. ژاپـن بيشـتر از هـر كشـور ديگـري بـراي ورود  موفقيت آميز وسپس تجاري كردن آنها ب

تكنولوژي هزينه كرده ومبالغ بيشتري را براي تجاري كردن آن صرف نموده است[ ٤] . 
 

٥-آموزش عالي خصوصي  
 

آموزش عالي خصوصي نقش زيادي در رشد وگسترش آموزش عالي ژاپن داشتهاســت. دولـت 
ــي حمـايت  ژاپن در سالهاي پس از جنگ جهاني دوم از دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي خصوص
نمود وبراي جذب سرمايه گذاري بخش خصوصي در زمينه آموزشي دوسياست مــهم را در رابطـه بـا 

اين مؤسسات اجر كرد: 
ــها اسـتقلال بيشـتري داده  اول، قدرت ونفوذ دولت در مؤسسات خصوصي كاهش يافت وبه آن
ــد.  شد. دوم، اجازه تأسيس مؤسسات خصوصي در درجه اول به مدارس مشاركتي غير انتفاعي داده ش

زيرا  مدارس مشاركتي روش مناسبي در رابطه با اداره مؤسسات آموزشي داشتند. 
دولت ژاپن سپس به منظور تأمين برخي هزينههاي دانشگاههاي خصوصي قانوني را در رابطــه 
با دادن كمكهاي مالي به اين دانشگاهها  به تصويب رساند.براساس اين قانون، دولت كمك هزينههايي 
را در اختيار دانشگاههاي خصوصي وديگر مؤسسات آموزشي براي تأمين هزينههاي جاري آنها قــرار 
ــا ايـن مؤسسـات شـدند. طبـق ايـن قـانون،  داد.همچنين مقامات دولتي ومحلي موظف به همكاري ب

مقامات دولتي ومحلي بايستي به مسأله ماليات اينگونه مؤسسات نيز توجه خاصي مبذول نمايند. 
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بدينترتيب براساس قانون مذكوردولت ژاپن اقداماتي را براي ارتقاي سطح فعــاليت مؤسسـات 
خصوصي به طرق ذيل انجام داد: 

١- ارائه كمك و وام براي تأمين هزينههاي جاري  
٢- ارائه وتأمين وامهاي دراز مدت از طريق ارتقاي مدارس خصوصي  

٣- معافيتهاي مالياتي [١١]  
در سال ١٩٥٠ تعداد ٢٧٨ دانشگاه ومؤسسه آموزش عالي خصوصي در ژاپن وجود داشــت كـه 

مجموعاً ٣٠/٠٠٠ دانشجو در آنها مشغول تحصيل بودند. 
ــات  همانطوريكه ذكر شد با توجه به رشد اقتصادي ژاپن در دهه ١٩٦٠، نياز به گسترش مؤسس
آموزش عالي خصوصي در اين كشور احساس ميگرديد تا بتواند پاسخگوي درخواستها وتقاضاهــاي 

گوناگون براي تحصيلات عاليه باشد . 
اين امر به نوبه خود منجر به گسترش آموزش عالي خصوصي شد. در نتيجه تعــداد دانشـگاهها 
ــش مـهمي را  ومؤسسات آموزش عالي خصوصي به تدريج افزايش يافت، به طوري كه آنها امروزه نق

در زمينه نظام آموزش عالي اين كشور ايفا ميكنند. 
در سال ١٩٩١، وزارت آموزش وپرورش، علوم وفرهنگ ژاپن آزادي عمل بخش خصوصي در 
دانشگاهها را بيشتر كرد. به طوري كــه ايـن بخـش آزادي عمـل زيـادي در مـورد برنامـههاي درسـي 
ــت آورد . مؤسسـات خصوصـي بـه تدريـج فـارغ از حمـايت  واصلاحات سازماني دانشگاهها به دس

پدرمآبانه وزارتخانه متبوع سهم زيادي را در جذب دانشجويان به عهده گرفتند. 
بخش خصوصي در سال ١٩٩٣ موفق بــه پذيـرش حـدود ٧٣ درصـد دانشـجويان دانشـگاهها 

ودانشكدهها وحدود ٩٠ درصد دانشجويان كالجهاي دوساله شد. 
ــه  در سـال ١٩٩٤، تعـداد ٩١٠ مؤسسـه آمـوزش عـالي خصوصـي در ژاپـن وجـود داشـت ك

٢/٣٠٠/٠٠٠ دانشجو در آنها تحصيل ميكردند. 
ــه در سـطوح كـارداني وكارشناسـي  كلاً ٧٥ درصد دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي ژاپن ك
فعاليت ميكنند خصوصي ميباشند. دانشجويان ايــن مؤسسـات ٧٦ درصـد كـل دانشـجويان ژاپـن را 
تشكيل ميدهند. ليكن دانشجويان مؤسسات خصوصي فقط ٣٢ درصد كل دانش آموختگــان ژاپـن را 
ــير تـا  تشكيل ميدهند. اين نسبت در كالجها در سال ١٩٩٤ حدود ٤٣/٩درصد بود ولي در سالهاي اخ

حدود كمي افزايش يافته است . 
٨٥ درصد كالجهاي ژاپن توسط بخش خصوصي اداره ميشوند. 
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١-٥-مراحل تأسيس مؤسسات آموزش عالي خصوصي  
 

ــــل  دانشــگاهها ومؤسســات آمــوزش عــالي ژاپــن براســاس اســتاندارد مشــخصي عم
ميكنند.دانشگاههاي دولتي بيشتر در زمينه علوم پايه ، علوم پزشكي وفني ومهندسي فعاليت ميكننــد. 
برعكس دانشگاههاي خصوصي براساس افكار و عقايد بنيانگذاران آنها بنــا نـهاده شـدهاند وبيشـتر در 

رشتههاي تحصيلي ادبيات ، الهيات وعلوم اجتماعي فعاليت دارند. 
بيشتر دانشگاهها ومؤسسات آموزش عــالي خصوصـي بـه صـورت يـك شـركت سـهامي وبـا 
مشاركت دست اندركاران محلي وچند شريك خصوصي پايه گذاري ميشـوند.بعضـي از افـراد خـير، 
ــيز از طريـق  مطلع ومورد تأييد منطقه نيز در تأسيس اين مؤسسات شركت مينمايند . مقامات محلي ن

اعطاي هدايا، وام، زمين وبرخي هزينههاي جاري در تأسيس اين مؤسسات مشاركت مينمايند. 
به طور كلي در ابتدا تفاوتهاي آشكار زيادي بين امكانات آموزشي وتحقيقاتي بخش خصوصــي 
ــاملاً  ودولتي وجود داشت. هرچند اين بخش در زمينهكاهش اين فاصله پيشرفتهايي داشته است ولي ك

اين كمبودها پرنشده است . 
 

٢-٥- هزينهها 
 

اكثر هزينههاي دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي خصوصــي براسـاس شـهريههاي پرداختـي 
ــالا وبرحسـب دانشـگاهها و  توسط دانشجويان تأمين ميشود. به طور كلي شهريههاي اين مؤسسات ب
رشتههاي تحصيلي متفاوت است . به طــور متوسـط شـهريه مؤسسـات خصوصـي دو برابـر شـهريه 
ــالي سـنگيني را بـايد تحمـل  دانشگاههاي دولتي است .بنابراين دانشجويان مؤسسات خصوصي بار م

كنند. 
علاوه براين ، دولت ژاپن نيز كمكهاي مالي مختلفي به دانشــگاهها ومؤسسـات آمـوزش عـالي 
خصوصي ميكند. كمك هزينهها ووامها از جمله اين موارد است كه به هدف تأمين بخشي از مخــارج 

مؤسسات آموزش عالي صورت ميگيرد. 
كمك هزينهها در جهت كمك به امر پرداخت حقوق اعضــاي هيـأت علمـي، كاركنـان وسـاير 
هزينههاي آموزشي وپژوهشي صورت ميگيرد . كمكهاي مذكور بــه كمكـهاي عمومـي واختصـاصي 
ــيزان  تقسيم ميشوند. كمكهاي عمومي دولت براساس تعداد كادر آموزشي وتعداد دانشجويان بوده وم

آن براساس عوامل زير تعيين ميشود:  
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١- نحوه مديريت مؤسسه  
٢- كيفيت امكانات آموزشي وپژوهشي  

٣- نسبت شهريه دانشجويان به هزينه فعاليتهاي آموزشي وپژوهشي  
ــورد نيـاز جامعـه،  كمكهاي اختصاصي نيز بيشتربراي فعاليتهاي  آموزشي ، اجرايي وپژوهشي م

وتبادل اطلاعات وتحقيقات در سطح بين المللي پرداخت ميشود. 
در سال مالي ١٩٩٥، دولت ژاپن مبلغ ٢٨٠ ميليون دلار به دانشگاههاي خصوصــي كمـك كـرد. 
ــدت وكـم  علاوه براين سازمان رشد وگسترش مؤسسات آموزش عالي خصوصي ژاپن وامهاي بلند م
ــات مـالي  بهرهاي را به منظور تأسيس وتكميل مؤسسات آموزش عالي خصوصي وفراهم آوردن امكان
ــها قـرار ميدهـد. هـدف از ايـن  مورد نياز براي خريد امكانات آموزشي وكمك آموزشي در اختيار آن
ــترش مؤسسـات آمـوزش عـالي  كمكها، افزايش امكانات آموزشي وپژوهشي ومشاركت در رشدوگس

خصوصي است . 
سرمايه اين سازمان در سال ١٩٩٠، به ميزان ٩٠ ميليون ين افزايش يافت. اين افزايش سرمايه به 
ــوي مؤسسـات آمـوزش عـالي خصوصـي انجـام پذيرفـت.  دليل پاسخگويي به تقاضاي سرمايه از س
ــي واجتمـاعي خـود، علـي  دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي خصوصي ژاپن به خاطر نقش آموزش
ــي مثـل ماليـات برشـركتها، درآمـد،امـلاك و مالياتـهاي  رغم سودآوري زياد، از پرداخت مالياتهاي مل

كشوري نظير مالياتهاي اقتصادي ، سود بازرگاني ،شهروندان ودارايي ثابت معاف هستند. 
ــوزش عـالي خصوصـي از  در برخي از برنامههاي ديگر نيز ماليات بر دانشگاهها ومؤسسات آم

ماليات برساير شركتها بسيار پايينتر ميباشد[ ١١]. 
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٦-كيفيت آموزشي  
 

دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي ژاپن داراي كيفيت بالايي هستند.دولــت و وزارت آمـوزش 
ــش كيفيـت آموزشـي وپژوهشـي  وپرورش، علوم وفرهنگ ژاپن طي سالهاي اخير اقداماتي براي افزاي

مؤسسات آموزش عالي اين كشور انجام دادهاند كه برخي از آنها را چنين ميتوان برشمرد: 
ــهتر  ١-٦- استخدام معلمين خارجي - دولت ژاپن در سال ١٩٨٧ به منظور كمك به آموزش ب
وآسانتر زبان انگليسي در دبيرستانهاي اين كشور شروع به اجراي برنامه مبادلات آموزشي وفرهنگي با 
كشورهاي ديگر نمود. در اجراي اين امر، تعداد زيادي از معلمين واساتيد خــارجي را بـراي تدريـس 
درمؤسسات اين كشور به صورت تمام وقت يا پاره وقت استخدام نمود. در ژانويه ١٩٨٨، تعــداد ٨٣٩ 
ــه بيشـتر  خارجي در مؤسسات مذكور به صورت تمام وقت يا پاره وقت مشغول به تدريس بودهاند ك

آنها زبانهاي خارجي تدريس ميكردند. 
ــها وافـراد  علاوه براينها وزارت آموزش وپرورش، علوم وفرهنگ ژاپن هر سال تعدادي از هيأت
ــور تقويـت  خارجي كه اقدامات عمدهاي در زمينههاي آموزشي، علمي وفرهنگي انجام دادهاند، به منظ

بنيه فرهنگي ژاپن دعوت به ديدار از اين كشور مينمايد . 
  

    جدول شماره ٤-تعداد معلمين واساتيد خارجي كه به ژاپن دعوت شدهاند(سال ١٩٨٨) 
       

معلمينواساتيد كشور  رديف 
     خارجي  

ــراي برنامـه  تعدادهيأتها وافرادي كه در اج
مبادلات فرهنگي به ژاپن دعوت شدهاند 

 ١
 ٢
 ٣
 ٤
 ٥
 ٦

آمريكا 
انگلستان  

استراليا  
زلاندنو 
كانادا  
ايرلند 

 ٨٣٧
 ٢٥٠
 ١٢٨
 ٣٣

 ١١٦
 ٢٠

 ٣٩
 ١

 ١٣
 ١
 ٦
 -

٦٠ ١٣٨٤ مجموع  
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٢-٦-اعزام دانشجويان ژاپني به خارج 
  

ــا دانشـجويان خـود را بـراي  از آنجا كه ژاپن يك كشور پيشرفته صنعتي است، تلاش ميكند ت
ــه طـوري كـه حـدود ٥٣/٨ درصـد از داوطلبـان  ادامه تحصيلات به كشورهاي پيشرفته اعزام نمايد. ب

تحصيلات عاليه به آمريكاي شمالي و٢٣/٨ درصد به كشورهاي اروپاي غربي ميروند. 
در سال ١٩٨٧، تعداد ٥٧/٤٨٤ نفر براي تحصيل يا فراگرفتن آموزشهاي فنــي در دانشـگاهها يـا 
ــب افـراد مذكـور بـدون اسـتفاده از  انستيتوهاي آموزش عالي، به خارج ازاين كشور اعزام شدند . اغل
بورسهاي دولتي اقدام به اين كار كردند. در جدول ذيل تعداد داوطلبان ژاپني كه براي ادامة تحصيلات 

به خارج ازاين كشور اعزام شده اند، نشان داده شده است:  
 
 

 جدول ٥- تعداد دانشجويان ژاپني كه براي ادامه تحصيلات به خارج از كشوراعزام شده اند  
 

درصد نسبت به كل مناطق تعداد دانشجويان مناطق رديف 

 ١
 ٢
 ٣
 ٤
 ٥
 ٦
 ٧

آسيا 
خاور نزديك وميانه 

آفريقا 
اقيانوسيه 

آمريكاي شمالي 
آمريكاي لاتين 

اروپا 

 ١٠٠٣٩
 ٧٧
 ٢١٢
 ٢٢٦٧
 ٣٠٩٠٨
 ٢٩٧

 ١٣٦٨٤

 ١٧/٥
 ٠/١
 ٠/٤
 ٣/٩
 ٥٣/٨
 ٠/٥

 ٢٣/٨

١٠٠ ٥٧٤٨٤ مجموع 

 
 
 
 
 



 Ēċ

٣-٦- دانشجويان خارجي در ژاپن  
 

ــا بـه تحـولات شـگرف  با گسترش نقش ژاپن در صحنه بين المللي وتوجه روزافزون مردم دني
ــل در ژاپـن افزايـش يافتـه اسـت. دولـت     دهههاي اخير اين كشور، تعداد دانشجويان داوطلب تحصي

ژاپن جهت مواجهه بــا ايـن امـر ونـيز بـهره بـرداري مناسـب از امكانـات احتمـالي، در سـال ١٩٨٣        
ــــورايي                     يعنـــي  زمـــان نخســـت وزيـــري ياسوهيروناكاســـونه مبـــادرت بـــه تأســـيس ش

(Council for Foreign Student policy Toward The 21 Century) نمـود واز وزارت آمـوزش 

ــجويان  وپرورش،علوم وفرهنگ وساير ارگانهاي ذيربط خواست تاتسهيلاتي جهت افزايش تعداد دانش
خارجي در ژاپن به عمل آورند. هدف دولتمردان ژاپن از اقدام مذكور ايــن بـود تـا ايـن دانشـجويان 
بتوانند به عنوان پلي بين ژاپن وكشورهايشان عمل نمايند وبدين ترتيب زمينه ارتباطــات بيـن المللـي 

اين كشور گسترش يابد. 
اساساً وزارت آموزش وپرورش، علوم وفرهنگ ژاپن از جــذب دانشـجويان خـارجي ٢ هـدف 

اساسي را دنبال ميكند: 
ــام دانشـگاهي  ١- دانشجويان خارجي داراي ديدگاههاي جديدي هستند واز منظر متفاوتي نظ

ژاپن را مينگرند ودر نتيجه باعث تعامل وتضارب افكار و انديشهها ميشوند. 
٢- دانشجويان خارجي باعث گسترش ارتباطات وتبادل اطلاعات با كشورهاي ديگر ميشوند 

و در نتيجه شرايط مساعدي را براي بينالمللي كردن نظام آموزش عالي ژاپن فراهم ميسازند. 
در ماه مه ١٩٨٦ ، حدود ٢٠/٠٠٠ دانشجوي خارجي در ژاپن مشغول تحصيل بودهاند كــه ايـن 
ــن در  رقم نسبت به دانشجويان خارجي ديگركشورهاي پيشرفته بسيار كم است . از اين رو، دولت ژاپ

صدد است كه اين رقم را تاسال ٢٠٠٠ به حدود ١٠٠/٠٠٠ نفر افزايش دهد. 
دانشجويان خارجي ممكن است براي ورود به دانشگاههاي ژاپن برطبق همان رويه دانشجويان 
ژاپني عمل نمايند . در آنجا دو روش براي تحصيل دانشــجويان خـارجي در دانشـگاهها وجـود دارد: 
ــد وخـود بـه دو دسـته  ابتدا دانشجوياني كه با استفاده از بورسهاي دولت ژاپن به تحصيل اشتغال دارن
تقسيم مي شوند :دانشجويان محقق و دانشجوياني كه هنوز فارغ التحصيل نشدهاند. دانشجويان محقـق 
ميتوانند به مدت ١/٥ الي ٢ سال از بورسيه دولتي استفاده كنند كه مدت زمان فراگيري زبان ژاپني نيز 
بدين دوره افزوده ميشود. دانشجويان شاغل به تحصيل ممكن است مدت ٥ ســال از بورسـيه دولتـي 

استفاده نمايند كه اين مدت براي دانشجويان پزشكي ودندانپزشكي ٧ سال است . 
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انتخاب دانشجويان بورسيه، در مرحله اول از سوي سفارتخانههاي ژاپن در كشــورهاي خـارج، 
از طريق بررسي مدارك، امتحانات كتبي ومصاحبه صورت ميگــيرد. مرحلـه دوم انتخـاب ايـن گونـه 
دانشجويان را نيز وزارت آموزش وپرورش،علوم وفرهنگ انجام ميدهد. اين وزارتخانه ضمن مذاكــره 

با دانشگاه ذيربط، دانشجويان را انتخاب ميكند. 
دانشجويان شاغل به تحصيل بايد با انتخاب يك زبان اصلي براي ادامه تحصيل خود يــك دورة 

يك سالة فراگيري زبان را بگذرانند وپس از آن بايد در امتحانات ورودي دانشگاه شركت نمايند. 
ــند كـه بـا هزينـة شـخصي خـود بـه تحصيـل  دومين گروه دانشجويان خارجي افرادي ميباش
مشغولند. آنها بايد قبلاً اجازه ورود به كشور ژاپن را از دانشگاه مورد نظر كسب نمايند .مـلاك وروش 
ــا توجـه  انتخاب اين گونه داوطلبان در هر دانشگاه با دانشگاه ديگر تفاوت دارد. انتخاب آنها معمولاً ب

به مدارك وآزمونهاي كتبي صورت ميگيرد. 
ايـــن قبيـــــل دانشــــجويان در ابتــــدا ميبــــايد امتحــــان ”تســــت عمومــــي“                    

(General Examination for  Foreign Students)را كه براي اين دسته از داوطلبان ترتيب داده شــده 
ــن امتحـان  است، بگذرانند. پذيرش آنها از طريق دانشگاههاي ژاپن براساس نتايج به دست آمده در اي

ونيز امتحان زبان ژاپني صورت ميگيرد. 
مواد درسي امتحان تست عمومي عبارتند از : 

ــوم  ١- رياضي ، تاريخ جهان، زبان انگليسي يا فرانسه براي داوطلبان تحصيل در رشتههاي عل
انساني ، علوم تربيتي وعلوم اجتماعي  

ــراي داوطلبـان تحصيـل در  ٢- رياضي ، فيزيك ،شيمي ،بيولوژي ، زبان انگليسي ويا فرانسه ب
رشتههاي كشاورزي ، مهندسي ،اقتصاد و  پزشكي  

در همين رابطه تعدادي از دانشگاههاي ژاپن جهت پذيرش دانشجويان خارجي دوامتحان ديگر 
نيز از آنان به عمل ميآورند كه اين امتحانات عبارتند از : 

 (The Joint First Stage  ـــي ١- امتحـان تخصصـي رشـتة در خواسـتي بـه زبـان ژاپن
 Achievement Test)

 (Second Examination by the University)     ٢- مصاحبه شفاهي در دانشگاه مورد نظر
ــن  شوراي آموزش بين المللي، ساليانه يك كتاب راهنما براي كساني كه مايل به تحصيل در ژاپ

با هزينه شخصي ميباشند ، منتشر ميكند. 
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١-٣-٦- شرايط پذيرش دانشجويان خارجي  
 

ــن  قوانين پذيرش دانشجويان خارجي در دانشگاههاي مختلف ژاپن متفاوت ميباشد وعموماً اي
قوانين را ميتوان به سه دسته ذيل تقسيم نمود: 

ــدارك مـورد نيـاز بـراي پذيـرش  ١- دانشگاههايي كه مقررات امتحانات ورودي وهمچنين م
دانشجويان خارجي وژاپني در آنها يكسان است . 

٢- دانشگاههايي كه امتحانات ورودي اختصاصي براي دانشجويان خارجي برگزار مينمايند. 
٣- دانشگاههايي كه در آنها بخــش اختصـاصي بينالمللـي مخصـوص دانشـجويان خـارجي 

تشكيل گرديده كه آنها پس از انجام مراحل پذيرش شروع به تحصيل مينمايند.  
ــارجي تقريبـاً در كليـه دانشـگاههاي ملـي ،  نظر به اينكه يكي از شرايط پذيرش دانشجويان خ
ايالتي وتعداد زيادي از دانشگاههاي خصوصي در ژاپن، دانستن زبان ژاپني ميباشــد، لـذا دانشـجويان 
خارجي علاقهمند به ادامه تحصيل در يكي از دانشگاههاي ژاپن، بايد در امتحان زبان ژاپني كه توســط 
بنياد فرهنگي ژاپن در سطوح مختلف به عمل ميآيد ، شركت نمايند كه نتايج حاصلــه بـه دانشـگاهي 

كه دانشجوي خارجي در آن مايل به تحصيل ميباشد، فرستاده خواهد شد . 
      سطوح مختلف امتحان زبان ژاپني در جدول ذيل نشان داده شده است: 

        
 

               جدول شماره ٦-  سطوح مختلف امتحان زبان ژاپني  
 

طبقهبندي       سطوح 
رديف 

سطوح 
تعداد حروف كانجيحجم لغات تعداد ساعات درسي

 ١
 ٢
 ٣
 ٤

ابتدايي(الف) 
ابتدايي(ب) 

متوسط 
عالي 

 

 ١٥٠
 ٣٠٠
 ٦٠٠
 ٩٠٠

 ٨٠٠
 ١٥٠٠
 ٦٠٠٠

 ١٠٠٠٠

 ١٠٠
 ٣٠٠
 ١٠٠٠
 ٢٠٠٠
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 عمدهترين مؤسسات فرهنگي ژاپني كه بورسهاي كوتاه مــدت ودراز مـدت در اختيـار اسـاتيد 
ودانشجويان مجرب خارجي قرار ميدهند، عبارتند از : 

 
  ١- مؤسسه توسعه علوم ژاپن 

 
  اين مؤسسه ٣ نوع بورس تحقيقاتي به محققين خارجي بشرح ذيل اختصاص ميدهد:  

١-دورههاي تحقيقاتي كوتاه مدت كه بدينوسيله دانشمندان ومحققين مجرب وارشد جهت                          
بحث، مذاكره، ايراد سخنراني وشركت در سمينارها از كشورهاي خارجي دعوت ميگردند. 

       ٢-دورههاي تحقيقاتي دراز مدت (براي محققين ارشد ومجرب ) كه عموماً بــراي همكـاري در 
برنامههاي تحقيقاتي ژاپن از طرف دانشگاهها ومؤسسات تحقيقاتي دعوت ميگردند. 

ــاري وهميـاري  ٣- دورههاي تحقيقاتي دراز مدت (ويژه محققين مبتدي وجوان) كه براي همك
در طرحهاي تحقيقاتي ژاپن از طرف دانشگاهها دعوت به عمل ميآيد. 

   
 جدول شماره ٧ -دوره، شرايط ومدت زمان اعطاي بورسهاي تحقيقاتي مؤسسه توسعه علوم ژاپن  

 
مدت زمان اعطاي بورس شرايط دوره تحقيقاتي رديف 

 ١

 ٢

 ٣

كوتاه مدت 
 

بلند مدت (براي 
محققينمجرب) 

بلند مدت (براي محققين 
مبتدي 

الف: استاد با تجربه دانشگاه 
ب: دانشمند ومحقق با تجربه 
الف: استاد با تجربه دانشگاه   

ب: استاديار دانشگاه 
الف: محققين دوره دكتري 

ب: داشتن حداقل ٣٥ سال سن 

١٤الي ١٢٢ روز 
 

٦الي ١٠ماه 
 

٦ الي ١٢ماه 
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٢-بنياد فرهنگي ژاپن  
 

ــا دولـت ژاپـن  اين بنياد نيز هر ساله بورسهاي كوتاه مدت ودراز مدت به كليه كشورهايي كه ب
روابط ديپلماتيك دارند، اعطاي نمايد. اين بورسها بيشتر به دانشجويان دورهدكــتري (رشـتههاي علـوم 
انساني واجتماعي )، اساتيد مجرب ، نويسندگان وخارجياني كه مطالعاتي در زمينه ژاپن شناسي دارنــد 

ومايلند كه به مطالعات خود در سطوح تخصصي ادامه دهند، تعلق ميگيرد. 
دورههاي كوتاه مدت بين ٢ تا٤ ماه ودورههاي دراز مدت بين ٤ تا١٠ ماه ميباشد. كليه هزينهها 

از جمله هزينه اقامت وتهيه بليط رفت وبرگشت توسط بنياد فرهنگي ژاپن پرداخت ميشود. 
 

٣- بنياد ماتسومه 
 

بنياد بينالمللي ماتسومه همه ساله تعــداد ٢٠ بـورس بـه داوطلبـان خـارجي كـه داراي مـدرك 
كارشناسي ارشد ويا دكــتري در رشـتههاي مهندسـي، فـيزيك ،شـيمي وعلـوم طبيعـي باشـند ، اعطـا 
ــدت كليـه  مينمايد.بورسهاي كوتاه مدت ٣ تا٦ ماه وبورسهاي بلند مدت ٧تا١٢ ماه ميباشد. در اين م

هزينههاي دانشجو به عهده بنياد مذكور ميباشد. 
٤-هيتاچي  

بورسهاي هيتاچي تنها به دانشجويان آسيايي كــه در يكـي از دانشـگاههاي كشـورهاي آسـيايي 
موفق به اخذ مدرك كارشناسي ارشد در رشتههاي علوم طبيعي ومهندسي شده باشند، تعلق مــيگـيرد. 
ــا دكـتري در  آنها ميتوانند بااستفاده از اين بورس به تحصيلات خود در دورههاي كارشناسي ارشد وي

دانشگاههاي ژاپن ادامه دهند. 
بورسهاي هيتاچي ساليانه تنها به ٦تا١٠ نفر تعلــق مـيگـيردومراحل پذيـرش آن بديـن ترتيـب 

است:  
ــگاههاي آسـيايي تمـاس مـيگـيرد ودر خواسـت معرفـي  ١-هيأت مديره بنياد مستقيماً با دانش

داوطلب مينمايد. 
 ٢- سپس پرسشنامه تكميل شده، مدرك تحصيلي ، گواهي تندرستي وسلامتي و توصيه نامه از 

سوي استاد راهنما از طريق دانشگاه به بنياد هيتاچي ارسال ميشود. 
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ــجويان بـا مصاحبـه وامتحـان دانشـجويان متقـاضي اسـتفاده از          ٣-كميته بررسي وانتخاب دانش
بورسهاي تحصيلي را انتخاب مينمايد[٨]. 

 
٢-٣-٦-تعداد دانشجويان خارجي در ژاپن  

 
آمـار موجـود حـاكي از آن اسـت كـه درسـال ١٩٨٥، تعـداد ١٥٠٠٩ دانشـجوي خـــارجي در 
ــد. ارقـام هميـن سـال نشـان  دانشگاهها وساير مؤسسات آموزش عالي ژاپن مشغول به تحصيل بودهان
ــد، در  ميدهد كه تعداد زيادي از دانشجوياني كه از آسيا، خاور ميانه وآمريكاي مركزي وجنوبي بودهان
رشتههاي علوم طبيعي ومهندسي درس ميخواندهانــد، در صورتـي كـه دانشـجوياني كـه از آمريكـاي 
ــتهاند كـه در رشـتههاي علـوم انسـاني واجتمـاعي بـه تحصيـل  شمالي واقيانوسيه بودهاند، تمايل داش
ــم تعـداد ٣٤٥٨ نفـر از  بپردازند. در سال ١٩٨٧، اين رقم به ٢٢/١٥٤ دانشجو رسيد. از مجموع اين رق
بورسيههاي دولت ژاپن كه مخصوص دانشجويان خارجي است، استفاده كــرده و ٩٩٥ نفـر از آنـان را 

نيز دولتهاي خارجي به ژاپن فرستادهاند. 
 

جدول شماره٨ - تعداد دانشجويان خارجي شاغل به تحصيل در دانشگاهها و 
                     مؤسسات آموزش عالي ژاپن (اول مه ١٩٨٥) 

دانشگاه             سطح 
ــــــــارغ مناطق   ف

التحصيل  
دانشجو  

كالجـــهاي كالج  
فني  

مـــــدارس 
تربيتي  

درصــد از مجموع  
كل مناطق 

١/٣ ٢٠٤ ٢١ - - ٣٢ ١٥١ آفريقا 
٥/٧ ٨٥٨ ٦ - ١٠ ٦٥٦ ١٨٦ آمريكاي شمالي 

٣/١ ٤٦٨ ٢٢ - ١٢ ١٦٣ ٢٧١ آمريكاي مركزي وجنوبي 
٨٤/٩ ١٢٧٣٦ ٢٣٤٣ ٩٦ ٤٢٢ ٥٥٢٤ ٤٣٥١ آسيا 
٣/١ ٤٦٩ ٩ - ١١ ١٧٩ ٢٧٠ اروپا 

٠/٩ ١٢٩ ٥ - ١ ٣٢ ٩١ خاورميانه 
١ ١٤٥ ١٨ - - ٦٣ ٦٤ اقيانوسيه 
١٠٠ ١٥٠٠٩ ٢٤٢٤ ٩٦ ٤٥٦ ٦٦٤٩ ٥٣٨٤ مجموع 
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ــش در جـدول ذيـل  تعداد دانشجويان خارجي در ژاپن در سالهاي بعد افزايش يافت. اين افزاي
داده شده است: 
           

 
            جدول شمارة ٩- تعداد دانشجويان خارجي در ژاپن در مه ١٩٨٧ 

                     تعداد رديف 
مناطق  

تعــــــــــداد 
دانشجويان  

درصد نسبت به كل  
مناطق جهان 

 ١
 ٢
 ٣
 ٤
 ٥
 ٦
 ٧

آسيا  
خاورنزديك وميانه  

آفريقا  
اقيانوسيه  

آمريكاي شمالي  
آمريكاي لاتين  

اروپا 

 ١٩٥٦٩
 ١٣٩
 ٢٢٢
 ١٥٨

 ١٠٠٣
 ٤٩١
 ٥٧٢

 ٨٨/٤
 ٠/٦

 ١
 ٠/٧
 ٤/٥
 ٢/٢
 ٢/٦

١٠٠ ٢٢١٥٤ مجموع  

 
 
 

 همان طور كه ملاحظه ميشود آمارهاي رسمي دولت ژاپن حاكي از آن است كه درسال ١٩٨٧ 
ــه  تعداد ٢٢/١٥٤ دانشجوي خارجي به طور رسمي در دانشگاهها، كالجها ومدارس عالي فني مشغول ب
تحصيل بودهاند. همچنين در حال حاضر تعداد ١٠/٠٠٠ دانشجوي خارجي كه اكثراً آسيايي ميباشــند، 
در مدارس زبان ژاپني وغيره مشغول به تحصيل بوده كه نحوة برخورد با آنها در مقايسه با گروه قبلــي 

يعني دانشجويان رسمي مناسب نيست ودر قبال برخي از آنها تبعيضاتي نيز اعمال ميشود. 
اكثر دانشجويان خارجي در رشتههاي اقتصاد ، مهندسي وبازرگاني به تحصيل اشتغال دارند. ٤٤ 
درصد از اين دانشجويان در دورة كارشناسي ،٣٦درصد در دورة كارشناسي ارشد ودكتري و٢٠ درصد 
باقيمانده در كالجهاي دوساله فني و حرفهاي، تحصيلات خود را ميگذرانند. به طــور كلـي از هـر ١٠ 
دانشجوي خارجي، ٩ نفر آسيايياندكه ٢٦درصد آنها از چين ، ٢٤درصد از تايوان و٢٢ درصــد از كـره 
جنوبي براي ادامه تحصيل عازم ژاپن شدهاند. دانشجويان تبعة مالزي ، تايلند، اندونــزي، هنـگ كنـگ 
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ــجويان رسـمي خـارجي را در ايـن كشـور تشـكيل  وفيليپين نيز روي هم رفته ١٤ درصد از كل دانش
ميدهند. 

ــدان دور مـورد تجـاوز  نظر به اينكه كشورهاي واقع در شرق وجنوب آسيا در گذشتهاي نه چن
ــوز  واشغال سربازان ژاپني قرار گرفتند، مردم اين كشورها عليرغم گذشت زماني بيش از ٤٠ سال، هن
ــت ايـن كشـور  هم تجاوزات وتعديات ژاپن را در دوران اشغال كشورشان فراموش نكردهاند. لذا دول
ميكوشد تا با ارائه آموزشهاي عالي به دانشــجويان آسـيايي خطاهـاي گذشـته سياسـتمداران خـود را 

جبران واز طريق آنان پلي ميان ژاپن وآن كشورها ايجاد نمايد. 
 

٣-٦-مشكلات دانشجويان خارجي  
 

به طور كلي نيازهاي دانشجويان خارجي در ژاپن را ميتوان به شرح زير برشمرد: 
١-نيازهاي مادي مانند : نياز به مسكن مناسب، غذا ومايحتاج اساسي ديگر 

٢-نيازهاي شخصي يا عاطفي مانند: نياز به دوستي ورفاقت 
٣-نيازهاي اجتماعي مانند: نياز به تطابق وسازگاري با محيط وتوسعه ميزان مهارت در فراگيري 

زبان ژاپني  
به علت گران بودن شهريه دانشگاهها، هزينه مسكن وغذا، دانشجويان خــارجي در اكـثر مـوارد 
مجبورند ساعات زيادي را در هفته به كار در حرفههاي مختلف بپردازنـد تـا بديـن وسـيله موفـق بـه 
كسب در آمد لازم جهت تأمين مايحتاج اساسي خود گردند. در ژاپــن دانشـجويان خـارجي بـه طـور 
ــند، ليكـن بارهـا مشـاهده گرديـده كـه  قانوني اجازه دارند٢٠ ساعت در هفته به كار اشتغال داشتهباش
ــار بپردازنـد . لـذا تـا انـدازهاي  بعضي از آنان به علت نيازهاي مادي مجبورند ساعات بيشتري را به ك
ــه كيفيـت تحصيلـي  تمركز لازم جهت هدف اصلي خود يعني تحصيل را از دست ميدهند واين امر ب

آنان لطمه وارد ميسازد . 
ــان اظـهارات ذيـل را بيـان  در يك نظر خواهي كه از دانشجويان خارجي به عمل آمد، اغلب آن

داشتهاند: 
”به طور كلي قيمت اجناس وبخصوص اجاره مسكن فوق العاده بالا است“. 

”شرايط سختي است …. ما مجبوريم ساعات زيادي كار كنيم“. 
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ــدادي از اتاقـهاي واحدهـاي مسـكوني كـارگـران خـود را بـه  بعضي از شركتهاي ژاپني نيز تع
دانشجويان خارجي اختصاص ميدهند . وزارت آموزش وپرورش، علوم وفرهنــگ نـيز از مـاه ژوئـن 
سال ١٩٨٨ مبادرت به تأسيس دفاتر راهنمايي دانشجويان خارجي، در ١١ منطقه مختلــف ايـن كشـور 
نموده تا بدين وسيله خدماتي از قبيل اطلاعات مربوط به كار، مسكن وغيره را به اين دانشجويان ارائه 

دهد. 
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٧- ساختار نظام اداري 
 

ــطح ملـي ، ايـالتي وشـهرداريها صـورت  مديريت نظام عمومي آموزش وپرورش ژاپن در ٣ س
ميگيرد. 
 

١-٧-مديريت ملي 
 

مسـؤوليت مركـزي آمـوزش در ژاپـن را وزارت آمـوزش وپـرورش ، علـوم وفرهنـگ ايـــن 
كشوربرعهده دارد. اين وزارتخانه برطبق قانون وظيفه برنامه ريزي ، هماهنگي وتوســعه و آمـوزش در 
كليه سطوح را عهده دار ميباشد. همة نــهادهاي آموزشـي را در انجـام وظايفشـان راهنمـايي وارشـاد 

مينمايد وكمكهاي مالي لازم را در جهت بهبود كيفيت آموزشي در اختيارشان قرار ميدهد. 
علاوه بر وظايف مذكور، وزارت آمـوزش وپـرورش، علـوم وفرهنـگ ژاپـن رأسـاً تعـدادي از 
ــه دانشـگاه يـا مؤسسـه آمـوزش  دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي را اداره مينمايد.تأسيس هر گون

عالي نيز بايد با تصويب وموافقت اين وزارتخانه انجام پذيرد. 
وزارت آموزش وپرورش ، علوم وفرهنگ ژاپن در ارتباطات خود با حكومتهاي محلي، اعضاي 
ــان  شوراي آموزش وپرورش در ايالتها وشهرداريها را راهنمايي مينمايد وكمكهاي لازم را در اختيارش
قرار ميدهد واز آنها متقابلاً ميخواهد كه به طــور مرتـب گزارشـهايي را دربـارة فعاليتـهاي آموزشـي 
حوزة تحت مراقبت خود به وزارتخانهارسال نمايند. اين وزارتخانه همچنين در صورت لزوم ميتوانـد 
دستورهايي را جهت اصلاح سياستهاي آموزشي، تطابق سياستها با مقررات وقوانين آموزشي واحكامي 

از اين قبيل به مسؤولين آموزشي محلي صادر نمايد. 
ــوزش عـالي خصوصـي تحـت نظـارت مسـتقيم وزارتخانـه فعـاليت  دانشگاهها ومؤسسات آم
مينمايند. هزينههاي اين مؤسسات از طريق پرداخت شــهريه از سـوي دانشـجويان ويـا سـرمايههاي 
خصوصي تأمين ميشود. دولت نيز حدود يك سوم هزينههاي جــاري آنـها را بـه صـورت بلاعـوض 

پرداخت ميكند. 
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٢-٧- مديريت ايالتي  
 

ــهرداري ميباشـند. در  در ژاپن ٤٧ ايالت وجود دارد كه هر كدام از اين ايالتها داراي تعدادي ش
ــهده دارد  هر ايالت يك شوراي آموزش وپرورش وجود دارد كه مسؤوليت امور آموزشي ايالت را برع

وكليه امور مديريت خدمات دولتي آموزش وپرورش را انجام ميدهد. 
شوراي آموزش وپرورش ايالت مركب از ٥ عضو ميباشد كه از طــرف فرمـاندار وبـا موافقـت 

انجمن ايالت تعيين ميگردند. 
ــاي شـوراي آمـوزش  مدت خدمت اعضاي شوراي آموزش وپرورش ايالت ٤ سال است. اعض
وپرورش به نوبة خود شخصي را بــه عنـوان رئيـس آمـوزش وپـرورش ايـالت تعييـن مينمـايند كـه 

مسؤوليت اجراي سياستهايي را كه از طرف اعضاي شورا تعيين ميگردد، بر عهده دارد. 
انتخاب رئيس اداره آموزش وپرورش هر ايالت بايد با موافقت وزارت آموزش وپرورش، علوم 

وفرهنگ ژاپن صورت گيرد. 
اين شورا موظف است بلافاصله شوراي عالي نظارت بر آمــوزش وپـرورش ايـالت را انتخـاب 
نمايد.شوراي عالي نظارت، برنظام اداري مدارس تحت نظر ايالت ومدارس خصوصي نظارت ميكند. 
ــرورش، علـوم وفرهنـگ  قسمت عمده هزينههاي دانشگاههاي ايالتي توسط وزارت آموزش وپ

ژاپن ويا سرمايههاي محلي تأمين ميشود. 
 

٣-٧- اختيارات فرمانداران  
 

ــور آموزشـي  فرمانداران علاوه بر وظايف خود در شوراي آموزش وپرورش ايالت، در زمينه ام
نيز داراي اختياراتي به شرح ذيل ميباشند: 

١- اداره ومديريت دانشگاهها وكالجهاي وابسته به حكومت ايالتي  
٢- هماهنگي در تهيه پيش نويــس بودجـه آموزشـي ايـالت ومديريـت مخـارج بودجـه 
تصويب شده وخريد وفروش املاك آموزشي حكومــت ايـالتي. بودجـه ايـالت بـايد همـواره بـه 

تصويب اعضاي انجمن آن ايالت برسد. 
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٤-٧- مديريت شهرداريها 
 

شهرداريهاي ژاپن نيز همانند ايالات داراي يك شوراي آموزشي ميباشند كه به عنــوان نمـاينده 
دولت، خدمات مربوط به آموزش وپرورش، علوم وفرهنگ را به ساكنان حــوزة تحـت نظـارت خـود 
ارائه ميدهند. شهردار با موافقت اعضاي انجمن شهر، شوراي آموزشي شهر را تعيين ميكند كه تعـداد 

آنها براساس جمعيت روستا، شهر وشهرستان بين ٣ تا ٥ نفر ميباشد. 
اين شورا نيز پس از تعيين، شوراي عالي نظارت بر آموزش وپرورش را انتخــاب مينمـايد كـه 

اين شورا برنظام ادارة امور در مدارس وابسته به شهرداريها نظارت دارد . 
شهردار نيز به سهم خود اختياراتي به شرح ذيل در زمينه امور آموزشي دارد: 

١- اداره ومديريت دانشگاهها وكالجهاي وابسته به شهرداري  
٢- هماهنگ كردن پيشنهادات مربوط به لايحه بودجه براي بخشهاي گوناگون واز جمله 
آموزش وپرورش ، هزينه بودجه مصوب انجمن شهر وخريــد وفـروش امـلاك آموزشـي تحـت 

نظارت شهرداري  
 

٨- وضعيت اشتغال دانش آموختگان دانشگاهها 
  

ــالي ويـا دانشـجويان سـال  در اكثر نقاط دنيا دانش آموختگان دانشگاهها ومؤسسات آموزش ع
آخر از آن بيم دارند كه نتوانند شــغل مناسـبي بـراي خـود بـه دسـت آورنـد. امـا ايـن امـر در مـورد 
دانشجويان ژاپني صدق نميكند. زيرا دانش آموختگان ژاپني نسبت به دانش آموختگان ساير كشــورها 

از وضعيت استخدامي مطلوبتري برخوردارند. 
ــاندهاند، وارد  در حال حاضر ٣٦ درصد از جواناني كه دوران تحصيلات متوسطه را به پايان رس
ــلات خـود را در مـدارس عـالي فنـي ادامـه  دانشگاهها يا كالجها ميشوند. ١٢ درصد ديگر نيز تحصي
ــگاهها ومؤسسـات  ميدهند . بنابراين تقريباً نيمي از اين دسته از افراد براي ادامة تحصيلات وارد دانش
ــان دوره ادامـه  آموزش عالي ميشوند وعملاً تمام آنها تحصيلات خود را در اين قبيل مؤسسات تا پاي

ميدهند. 
 حدود نيمي از افراد ديگــري نـيز كـه دورة متوسـطه را بـه پايـان رسـاندهاند، وارد بـازار كـار 
ميشوند. نيمي ديگر نيز پس از اتمام تحصيلات عالي بدين گروه ميپيوندنــد. عمـلاً هـر دو گـروه از 
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طريق آموزشهاي ضمن خدمت، تحت شرايطي شبيه نظام ”استاد – شاگـردي“  آموزشـها ومهارتـهاي 
شغلي خود را ادامه وافزايش ميدهند. 

به عبارت ديگر ميتوان گفت كه فقط نيمي از آموزشهايي كه ژاپنيها قبل از رسيدن بــه دوران 
بزرگسالي دريافت ميكنند، از طريق مدرسه ، كالج يا دانشگاه انجام ميگيرد. نيم ديگر آموزشهاي آنها 
نيز از طريق آموزشهاي ضمن خدمت در شركتها يــا سـازمانهاي دولتـي وخصوصـي ذيربـط صـورت 

ميگيرد. 
در حال حاضر، حدود ٧٦ درصد از دانشــجويان در دانشـگاهها ويـا مؤسسـات آمـوزش عـالي 
خصوصي، ٢١ درصد در دانشگاههاي ملي وايالتي و٣ درصد نيز در دانشــگاهها ومؤسسـات آمـوزش 

عالي وابسته به شهرداريها درس ميخوانند. 
ــار مـيگذارنـد، دارنـد.  مؤسسات ژاپني تمايل زيادي به استخدام افرادي كه آموزش عالي را كن
كارفرمايان نفوذ زيادي بر نظام آموزشي دارند وهدف اصلي آنها اين اســت كـه مـدارس افـراد جـوان  
رقابت پذيرو باهوش ونه ضرورتاً بسيار متخصص تربيت كنند . رقابت شديد بين شركتها ومؤسســات 
ــياري از دانشـجويان از سـال دوم  بزرگ ژاپني براي تأمين كادر مورد نياز خود باعث شدهاست كه بس
ــه كـار  تحصيلي به بعد از سوي شركت يا مؤسسه خاصي بورسيه شوند تا پس از اخذ مدرك متعهد ب

در آن شركت يا مؤسسه ذيربط گردند. 
ــذب بـهترين وكـارآمدترين  هر سال حوالي مرداد ماه فعاليت شركتها وكمپانيهاي ژاپني براي ج
ــاريخ شـروع فعـاليت جـذب نـيرو توسـط  افراد دانشگاهي شروع ميشود. تعيين ماه مرداد به عنوان ت
ــه رقـابت بيـن آنـها بسـيار شـديد  شركتها نتيجه يك پيمان اخلاقي بين شركتهاست. ولي از آنجايي ك
است، اغلب شركتها اين تاريخ را رعايت نميكنند وماهها قبل از آن تاريخ با دانشجويان وارد مذاكــره 
ميشوند ودر اولين گام سعي ميكنند بابستن قرار داد آنها را به نوعي به خود متعهد نمــايند. چـون در 
ژاپن پايه حقوقي با بزرگي وكوچكي شركتها تفاوت ميكند، طبيعــي اسـت كـه دانشـجويان ممتـاز از 

سوي شركتهاي بزرگ شكار شوند. 
ــه مبـادا ”صيدشـان“ را از  شركتهاي ژاپني كه از فعاليت رقباي خود در امان نيستند، براي اين ك
ــن ترفندهـا: فرسـتادن دانشـجويان بـه  دست بدهند، از ترفندهاي مختلفي استفاده ميكنند. از جمله اي
ــيري از برقـراري تمـاس بـا  تورهاي تفريحي با هزينة شركت، پركردن اوقات فراغت آنها براي جلوگ

ساير شركتها وحتي در مواردي زنداني كردن محترمانه آنها در اتاقهاي هتل محل اقامت آنان است. 
اتحاديه فدراسيون كارمندان ژاپن در سال ١٩٨٩ يك خط تلفني براي كمــك بـه ايـن دسـته از 
دانشجويان جهت بررسي شكايات آنان اختصاص داد. تا حدود ماه اگوست (مرداد ماه) ١٩٨٩ بيش از 
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٣٩٠ دانشجو ضمن تماس با اين شماره تلفن از اين كه شركتهاي طرف قراردادشــان آنـها را در اتـاق 
هتل زنداني نموده ويا به طرق ديگرآنها را مورد تهديد وارعاب قرار دادهاند،شكايت كردهاند. 

ــه حـدود  برطبق آماري كه مؤسسات ذيربط انتشار دادهاند، شركتهاي ژاپني در بهار ١٩٩٠ نياز ب
ــط ٣٢٠ هـزار نفـر از دانشـجويان از  ٧٠٠ هزار پرسنل جديد داشتهاند . در حاليكه در فصل مذكور فق
ــار مـيگشـتهاند. بنـابراين  دانشگاهها ومؤسسات آموزشعالي ژاپن فارغ التحصيل شده و وارد بازار ك

براساس آمار مذكور براي هر فارغالتحصيل ميانگين ٢/١٨ شغل وجود داشته است . 
ــگاهها ومؤسسـات آمـوزش عـالي ژاپـن  در سال ١٩٨٩ از مجموع ٣٧٦٦٨٨ دانش آموختهدانش
ــه تحصيـلات خـود  ٣٠٩/٠١٩ نفر (٧٩/٦درصد) وارد بازار كارشدند وتنها٥٧/٦٦٩ نفر(٥٦/٧ درصد) ب

ادامه دادند. 
ــاط جمعـي  تمايل دانشجويان ژاپني بيشتر به كار درشركتهاي خدماتي ،بيمه،بانكها ووسايل ارتب
است واين موضوع كارشركتهاي توليدي را بسيار مشــكل ميكنـد. اكـثر دانشـجويان رشـتههاي فنـي 
ــار بـراي جـذب  ومهندسي نيز جذب شركتهاي تجاري وخدماتي ميشوند. شركتهاي توليدي نيز بناچ
ــأمين مسـكن ومزايـاي جـانبي ديگـر اعطـا  فارغالتحصيلان امتيازات زيادي ، از قبيل در آمد بيشتر ، ت

ميكنند. 
شركتهاي خارجياي كه در ژاپن مشغول به كار ميباشند نيز در اين مورد با مشكلاتي مواجهند. 
ــان نميدهنـد . دلايـل آن نـيز مشـخص  زيرا ژاپنيها رغبت چنداني به كار در اين شركتها از خود نش
است: احتمال توقف كار اين شركتها ودر نتيجه اخراج آنها بسيار زياد است . همچنين استفاده از زبـان 
ــادي دارد، چنـدان  انگليسي وكار كردن در محيطي كه فرهنگ حاكم برآن با فرهنگ ژاپنيها تفاوت زي
خوشايند آنها نيست. درمقابل، شركتهاي خــارجي نـيز بـراي مقابلـه بـا ايـن امـر١٠ درصـد بيشـتر از 

شركتهاي ژاپني دستمزد ميپردازند. 
انتظار ميرود كه تعداد فارغ التحصيلان ژاپنيافزايش زيادي پيدا كند، ولي مسلماً تعداد و دامنــة 
فعاليتهاي شركتها ومؤسسات نيز گسترش خواهد يافت.بنابراين به نظر ميرسد كه روند فعلي همچنان 

ادامه يابد. 
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١-٨-موقعيت ويژة فارغالتحصيلان دانشگاه توكيو 
ــارغ التحصيـل شـده و  كارمندان عاليرتبه ژاپن بدون استثنا از بهترين دانشگاههاي اين كشور ف
ــتهاي از پيـش تعييـن شـده ارتقـا يافتـهاند. بديـهي اسـت كـه  باگذراندن مدارجي با دقت تمام به پس
ــن قـرار دارنـد . ورود بديـن  دانشجويان دانشگاه توكيو در رأس ٢ ميليون دانشجوي دانشگاههاي ژاپ
دانشگاه بسيار مشكل است. داوطلب بايد ضمن گذراندن آزمونهاي درســي، قابليتـهاي ارزنـده وقـابل 
توجه خود را بروز دهــد واز اراده وعزمـي راسـخ برخـوردار باشـد. در دانشـگاه توكيـو مسـتعدترين 
دانشجويان وارد دانشكده حقوق ميشوند كه در واقع، تعليمات گستردهاي در زمينة ادارة امور عمومي 

عرضه ميكند. تأكيد ثانوي برعلوم سياسي ااست. 
ــاني بيـن  فارغ التحصيلان ممتاز اين دانشكده در معتبرترين وزارتخانهها (دارايي، صنايع وبازرگ
المللي وامورخارجه) وسازمانها(برنامه ريزي اقتصادي، محيط زيست وسازمان ملي زمين) مشــغول بـه 
ــيز  كار ميشوند. البته، به شرط آنكه در امتحانات ورودي كتبي وزارتخانه قبول شوند ودر مصاحبهها ن
از خود وقار، تعادل، وســعت نظـر وتـوان مسـؤوليت پذيـري نشـان دهنـد. از حـدود ٢٠ دانشـجوي 
ــكده  برجستهاي كه هر ساله وارد يك وزارتخانه مهم ميشوند، شايد حدود ١٥ نفر فارغالتحصيل دانش
حقوق دانشگاه توكيو باشند كه البته اين نشانهاي از بازتر شدن نظام در مقايســه بـا گذشـته اسـت كـه 

ارقام به ١٨ يا ١٩ نفر ميرسيد. 
اكنـون ٥يـا٦ نفـر از ايـن افـراد از ميـان دانشـجويان ممتـاز ديگـر دانشـگاههاي ملـــي نظــير 
”هيتوتسوباشي“ (Hitotsubashi) و”كيوتو“ يا دانشگاههاي خصوصــي نظـير ”كيويـو“ و”اسـدا“ يـا 
ــرگزيـده ميشـوند. ايـن روش گزينـش نـه تنـها اسـتعداد وتوانـايي  دانشكدة اقتصاد دانشگاه توكيو ب
ــي سـازد كـه شـايد تنـها  فوقالعادة اداريان نخبه را تضمين ميكند، بلكه احترامي براي ايشان فراهم م

اداريان نخبه فرانسه از آن برخوردار باشند. 
سطح حقوق نخبگان سياسي آمريكا به طور معمول از اداريان ژاپني كه بيشترين ميزان حقوق را 
ــه هيـچ وجـه بديـن صـورت برمبنـاي شايسـتگي  در ژاپن دريافت ميكنند، بالاتر است . اما نه آنان ب
انتخاب ميشوند ونه از اين تعليمات حرفهاي برخوردارند ونه انضباط حرفهاي برآنها تحميل ميشـود. 
ــوان قضـات ديـوان  شايد نزديكترين قياس در آمريكا فارغ التحصيلان دانشكدة حقوق باشند كه به عن
عالي كشور برگزيده ميشوند. اما در ژاپن اين استعداد در داخل سازمان ذيربط پرورش مييــابد وكـار 

آموزي تا زمان بازنشستگي همچنان ادامه مييابد[١٧]. 
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٩-ويژگيهاي نظام اداري  
 

١-٩- اشتغال مادام العمر  
 

ــور كلـي از طريـق بـرگـزاري  ورود به وزارتخانهها كاري سخت وهمراه با رقابت است وبه ط
آزمونهاي عيني صورت ميگيرد. اما اشخاص پس از ورود به مؤسسات تلاشهاي خود را در راه تحقق 

اهداف مؤسسه مربوطه به كار ميبندند. 
ديوانسالاران ژاپني از پايگاه ومنزلت خاصي برخوردارند. كيفيت بالا ودرستي كارديوانســالاران، 
احترام همگاني مردم ژاپن بــه آنـها ووضعيـت نسـبتاً مسـتقل وخـود كفـايي وزارتخانـهها، كـارمندان 
ديوانسالار را قادر ميسازد تا به نسبت از فشارهاي سياسي دور باشند وبــراي خـير وصـلاح مملكـت 

كار كنند. در نتيجه مديريت ادارات ژاپني از ثبات، مداومت وپايداري خدمت برخوردارند[٩]. 
ــت كـه نظـام  در مورد ويژگيهاي نظام اداري مؤسسات وشركتهاي بخش خصوصي نيز بايد گف
آنها كه برپايه برتر شمردن منافع كارگران وكارمندان برسود ســهامداران اسـتوار اسـت، در دراز مـدت 
ميتواند نخست منافع كارگران ، كارمندان وسهامداران شركت را با هم نزديك وتركيب كند وآنــان را 
در راهي كه در پيش دارند، متحد سازد. سپس چگونگي فرا گرد تصميــم گـيري را بـهبود بخشـد واز 
همه مهمتر نظارت واقعي امور شركت را به مردماني واگذارد كه ضروري ترين وكمياب ترين منابع را 

كه به سختي آن را ميزان همهي ديگر عناصر ميشمارند، فراهم ميآورند. 
ــي دسـت  اين نظام باعث ميشود تا شركت بازرگاني يا صنعتي به پهنه گستردهاي از نظام ارزش

يابد وانگيزههاي فردي را براي شركت جستن در كوششهاي سازماني فزوني بخشد[٩]. 
شيوه اشتغال مادام العمر وسنت افزايش حقــوق ومزايـا وارتقـاي پسـت بـرپايـه سـابقه كـار و  
ارشديت، از جمله مزاياي نظام اداري ژاپن است .بيشتر شركتهاي ژاپني ترجيــح ميدهندكـه نيروهـاي 
انساني خود را حتي زمانيكه تجارت دچار ركودوكسادي است، اخراج نكنند. به علــت طـرز برخـورد 
ــايين اسـت. از  اشتغال مادام العمر مؤسسات وشركتهاي ژاپني، وقوع جابهجايي شغلي در ژاپن بسيار پ

اينرو نظام اشتغال پايدار مؤسسات را در آموزش وكار آموزي شاغلان خود ياري ميدهد. 
در اكثر ادارات وشــركتهاي ژاپنـي شـرايط طـوري فراهـم شدهاسـت كـه كـارمندان تـا زمـان 
ــه يـك پيمـان  بازنشستگي در آن مؤسسات به كار ادامه ميدهند. اين امر يك تعهد قانوني نيست، بلك

روان شناختي واخلاقي است كه ميان كارمندان وكارفرمايان بسته شده است . 
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ــردي بـه اسـتخدام يـك مؤسسـه در  به عبارت ديگرشرايط طوري فراهم شده است كه وقتي ف
ــود وحقـوق  ميآيد، در حقيقت او در آن مؤسسه دوباره متولد ميشود. به نامبرده احترام گذاشته ميش
ــير دادن خانـههاي سـازماني،  ومزاياي وي با گذشت سنوات خدمت، افزايش مييابد. برخي تدابير نظ
ــهاي وسـط وآخـر  امتيازهاي بهداشتي وپزشكي، كمكهاي مالي در زمان ازدواج ، تولد يا مرگ وپاداش

سال در اين رابطه قابل ذكر است . 
نظام ارشديت واستخدام براي همه عمر يك پديده ناشي از آزمودههاي سنتي ژاپن نيست، بلكه 
برعكس نتيجة تركيبي از اوضاع بازار كار، تصميمــهاي مديريـت وفشـارهاي اتحاديـههاي كـارگـري 

است[٩]. 
 

٢-٩- احساس تعلق به سازمان  
در نظام اداري ژاپن عضويت وكاركردن در سازمانها وشركتهاي بزرگ براي كاركنان اين كشــور 
ــه خصوصيـات  لذت بخش است، به طوري كه احساس تعلق و دلبستگي به مؤسسات مربوطه از جمل

دروني آنها شده است. 
ــاز كـار  در اين نظام ارزشهاي همكاري وهمياري گروهي براي دستيابي به توفيق همگاني از آغ
ريشه ميگيرد وكاركنان خانه ومحل كار خود را تقريباً يكسان ميشمارند وميان آنها كمتر تمــايز قـايل 

ميشوند. 
ــاس تعلـق وكـار  براين اساس در ژاپن عضويت در گروه اهميت زيادي دارد. در اين نظام احس
كردن در گروه نيرومند است. مردم ژاپن تمايل زيادي به گروهي زيستن وكاركردن دارند وكوششــهاي 
ــون زنـدگـي را در قـالب  گروهي را بركوششهاي فردي برتر ميشمرند وميكوشند تا جنبههاي گوناگ
كوششهاي گروهي پديدار سازند. احساس ”منافع ما“ براحساس ”منافع من“ پيشــي مـيگـيرد وگـروه 
ــه آن  برفرد برتري مييابد . از اين رو سعي ميكنند گروه ايجاد كنند ويا اگر گروه وجود داشته باشد ب

ميپيوندند وآن را تقويت مينمايند وبرتحرك آن ميافزايند. 
ــرار داد اسـتخدامي  براي يك فرد ژاپني محل كار تنها به معني يك سازمان كه انسان برحسب ق
ــته اسـت، بـه شـمار نمـيرود،بلكـه محـل كـار جـايي اسـت كـه انسـان خـود را بـه آن  به آن پيوس
ــل نگـرش افـراد نسـبت بـه  وابستهميداندوتجلي وجود خويش را به آن پيوند زده است. به همين دلي
ــيگـيرد وسـخت ذهنـي  گروه يا سازماني كه به آن پيوستهاند، اغلب از احساسي ژرف ودروني مايه م

ودروني است [٩] و فداكاري واز جان گذشتگي براي مقاصد گروهي زياد است. 
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ــد وسـپس بـه  تقريباً همه كارمندان مؤسسات دولتي وخصوصي در ابتدا به يك گروه ميپيوندن
ــه  يك شغل ويژه گماشته ميشوند. شركتهاي ژاپني در استخدام افراد به توانايي وظرفيت كار آنها توج
ــت بـه زنـدگـي  دارند. منش، شخصيت ، شور وشوق به كار، توانايي كار كردن با ديگران ، نگرش مثب

وداشتن شخصيتي دلپذير در شمار خصوصياتي هستند كه شركتها به آنها برتري ميدهند. 
در زمينه گروه گرايي موارد زير قابل ذكر است: 

ــارمندان بـه  ١-مديران ژاپني تلاشهاي زيادي را براي ايجاد احساس تعلق به گروه وپيوستگي ك
ــوان تـلاش بـراي  سازمانهاي مربوط براي بهتر كاركردن به عمل ميآورند . از جمله اين اقدامات ميت
ــراي گذرانـدن  ايجاد سرگرميها وبرنامههاي مختلف گروهي نظير ايجاد گروههاي ورزشي ونظاير آن ب
ــير مرخصيـهاي سـالانه ،جشـن  اوقات فراغت را نام برد. علاوه براينها مديران از فرصتها ومسايلي نظ
ــراي انسـجام  تولد كارمندان ، مراسم ورود وپايان خدمت در مؤسسات مربوطه وجشنهاي پايان سال ب
وبهم پيوستگي گروه استفاده مي نمايند. ايجاد گروههاي بازديد كننده كارشناسي وكــاري ويـژه نـيز از 
جمله گروههاي موقتي است كه باعث تقويت روح همكاري واحساس تعلق به گــروه وانسـجام آنـان 
ميشود. بدين ترتيب كه علاقه كارمندان به مذاكره درباره كارهاي مؤسسات افزايش مييابد وآنــها بـا 

تعلق خاطر بيشتري به امور مؤسسات مربوطه ميپردازند. 
پيوستگي كامل وريشه دار فرد به جمع يكي از عناصر پوياي بالندگي ســازمانهاي بـزرگ ژاپـن 
است.كثرت فوق العاده گروهها ، جمعيتها ، گروههاي فرهنگي، حرفهاي، سياسي ويــا انجمنـهاي ملـي 
كه در سطوح ومراتب مختلف جامعه وجود دارد باعث شده است كه ژاپن يكي از چند كشوري باشد 

كه از روح فعاليت گروهي بيسابقهاي برخوردار باشد[١٢]. 
٣-٩-پديده ارشديت-  پديــده ارشـديت وسلسـله مراتـب ادارات نقـش مـهمي در سـازمانها 
وشركتهاي ژاپني دارد. افراد برپايه دستور آن در گروه جاي خود را مييابند .تقريباً در همة موارد تــازه 
واردان به گروه در پايينترين مراتب گروهي قرار ميگيرند وسپس باتوجه به توانايي وشايستگي خود 
به تدريج به سوي مراتب بالا ارتقامييابند. به عبارت ديگر هر وقت كارمندي به مقام مديريت بخــش 
ــاي مختلـف  ميرسد، به طور كامل با آن بخش آشنايي دارد. زيرا در گذشته عهدهدار انجام دادن كاره

آن بخش بوده است. 
ــي  رعايت اصل ارشديت در واقع نمونهاي از استقرار الگوي مديريت حرفهاي ژاپن ويك ويژگ

فرهنگي اين كشور است. اين پديده حتي با رشد وتوسعه اقتصادي اين كشور همگامي دارد. 
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٤-٩-آموزشهاي ضمن خدمت - مديران سازمانهاي ژاپني به خوبي بــا توسـعه منـابع انسـاني 
آشنا هستند. زيرا ميدانند كه اين امر مقدمهاي براي تغيير ميباشد.كار فرمايان ژاپني علاقه زيــادي بـه 
ــك ويـژگـي دائمـي زنـدگـي  فراگيري كاركنان وانطباق آنها با محيط كاردارند. در واقع تربيت افراد ي
ــود را  صنعتي در ژاپن است. صنايع ژاپن در جستجوي افرادي است كه بتوانند فكر كنند، بياموزند وخ

با محيط كار انطباق دهند. 
ــد تـا  از اينرو سعي مينمايند كاركنان خود را در طول خدمت تحت آموزشهاي مداوم قرار دهن
ــالا بـبرند.آنـها بـه  تجارب كاري را با آموزشهاي ضمن خدمت توأم نمايند وكارآيي كاركنان خود را ب

خوبي از توانايي نيروي انساني در تركيب با سرمايه وتكنولوژي استفاده ميكنند. 
از اينرو كاركنان با آگاهي از اين امر علاقه زيادي براي كار در مؤسسات مربوطه نشان ميدهند. 
مديران مربوطه سرمايه گذاريهاي لازم را براي بــرگـزاري دورههـاي آموزشـي، كارآموزيهـاي 
ضمن خدمت وروز آمد كردن سطح اطلاعات كاركنان انجام ميدهند.بنگاههاي توليدي معمولاً ساليانه 
ــراي آمـوزش  ٥درصد درآمد خود را صرف آموزش كاركنان مربوطه ميكنند . اين گرايش نسبتاً زياد ب
ــش  كاركنان انعكاسي از علاقه شركتهاي ژاپني به استخدام مادام العمر ونيز اشتياق ملي براي كسب دان

وارتقاي مهارتها است. 
دورههاي آموزشي ضمن خدمت اغلب توانايي وظرفيت فردي را در خط نيازهــاي گـروه قـرار 

ميدهند. 
ــر دارنـد تـا منـافع  نكته قابل ذكر اين است كه شركتهاي ژاپني منافع بلند مدت را بيشتر مد نظ
كوتاه مدت، از اينرو سعي مينمايند كه به كاركنان خود آموزشهايي در زمينه مهارتهاي موردنيــازآينده 

بدهند. 
 

٥-٩- تكنولوژي جديد- در تداوم راه توسعه ژاپن، توسعه منابع انســاني يـك عـامل راهگشـا 
ــهبود علـوم وتكنولـوژي ايـن كشـور  محسوب ميشود كه يك چشم انداز مهم آن منوط به اصلاح وب
است. براي جامعه تجارت پيشگان دسترسي به تكنولوژي جديد وهمينطور كار گرانــي كـه بـراي بـه 

مطلوبيت رساندن اين تكنولوژي آموزش كافي ديدهاند ، ضروري ميباشد. 
ــمار  از اينرو شركتهاي ژاپني در كارهاي پژوهشي وتوسعه سرمايه گذاريهاي كلاني ميكنند وش
ــلاوه براينـها تكنولـوژيـهاي جديـد اروپـايي  پژوهشگران ژاپني با شمار آنان در آمريكا برابري دارد.ع

وآمريكايي را گرفته وبومي كردهاند. 
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ــه انـهدام صنـايعي كـه ديگـر سـودآور نبـوده وبـا  نكته قابل ذكر اين است كه ژاپنيها در زمين
معيارهاي معتبر ناسازگارند، لحظهاي به خود ترديد راه نميدهند.شايد بتوان گفت كه بيرحمي ژاپنيها 
ــش  نسبت به جلوگيري از فعاليتهاي صنعتي بخشهاي عقب مانده بيش از همه چيز موجب تسريع جنب

نوسازي صنايع اين كشور شده است[١٢]. 
پشتيباني بيحد وحصر از صنايع جديد وصنايع صادراتي باعث ايجاد اشــتغال تقريبـاً كـامل در 
اين كشور شده است.عليرغم اين امردولت ژاپن همچنان تلاش مينمايد تا به اســتفاده از نوآوريـهاي 

تكنولوژي كشورهاي ديگر ادامه دهد. 
ــها بـا  ٦-٩ – تمايل به پس انداز- تمايل خانوادههاي ژاپني براي پس انداز بسيار زياد است. آن
توجه به امنيت وثبات اقتصادي اين كشور مازاد درآمدهاي خود را پس انداز ميكنند. اين پس اندازهـا 

وسود متعلقه به آنها مردم را براي مقابله با مشكلات مالي آماده ميسازد. 
ــن فرآينـد عرضـه وتقاضـاي  ٧-٩- ارزيابي عرضه وتقاضاي نيروي انساني - وزارت كار ژاپ
ــه آمـوزش  نيروي كار را ارزيابي ميكند. اين وزارتخانه به موجب قانون يك برنامه ٥ ساله به نام برنام
حرفهاي دارد كه كاركنان مورد نياز دورهبرنامه را برآورد ميكند. اين برنامه همچنين آموزشهاي مــورد 
ــد. ايـن  نياز را پيشبيني ميكند ومعيارهايي براي انطباق عرضه نيروي كار با تقاضاي بازار وضع ميكن

يك نظام پيوسته است وبه پيشبيني شكافهاي مهم در بازار كار ژاپن كمك ميكند[١]. 
 

١٠-ويژگيهاي جذب ونگهداري نيروي انساني 
  

ــذب، نگـهداري وبهسـازي نيروهـاي  با توجه به مطالب مطروحه ويژگيهاي مهمي كه باعث ج
انساني بويژه نيروي انساني متخصص شده را چنين ميتوان برشمرد: 

١-١٠- بالا بودن كيفيت نظام آموزشي - بالا بودن  كيفيت نظام آموزشي ژاپن باعث ميشــود 
ــش گروهـي در  كه يك نيروي كار شايسته وعلاقهمند به يادگيري مهارتهاي بيشتر براي زندگي وكوش
ــه  اختيار شركتها وسازمانهاي دولتي وخصوصي قرار گيرد.ژاپنيها ميان كار فكري ودستي تفاوتي را ك
ــد تـا  در ديگر كشورهاي جهان به چشم ميخورد، نميگذارند. دانش آموزان در آموزشگاهها ميآموزن

دست خود را با كاردستي آشناسازند وكاردستي را در شمار وظايف زندگي به شمار ميآورند. 
دانش آموزان اوقات فراواني را صرفكارهاي گروهــي ميكننـد وبـا مشـاركت در كوششـهاي 
ــنا ميشـوندو  جمعي با ارزشهاي اجتماعي، خصوصيات همتايان وحساسيتها و چشم داشتهاي آنان آش
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ــن امـر  اين آزمودههاي دوران آموزشگاهي آنان را براي زندگي در سازمانهاي تازه آماده ميسازد[٩].اي
در دورههاي دانشگاهي نيز ادامه مييابد. 

ــن آن اسـت كـه  ٢-١٠- ايجاد اشتغال-  يكي از اصول كلي واساسي كوششهاي رفاهي در ژاپ
ــيپردازنـد وتـوان خـود را بـراي  هر فرد ژاپنيبايد از امكانات اشتغال بهرهمند باشد وآنان كه به كار م

سازماني كه به كار ميبندند بايد به گونهاي مناسب مورد حمايت ومراقبت قرار گيرند. 
در اين رابطه دولت ژاپن به عنوان راهنما وپيشگام نقش مــهمي در گسـترش ورونـق كارهـاي 
ــا راه  اداري، اقتصادي وصنعتي ايفا كرده است .دولت ودستگاه ديوانسالاري ژاپن در ابتدا تلاش كرد ت
ــتيباني، راهنمـايي  را براي كوششهاي بخش خصوصي در زمينههاي گوناگون آماده سازد. آن گاه با پش

وهمياري درست خويش بخش خصوصي را به پذيرش مسؤوليت وتكاپوي گسترده فراخواند. 
ــه مخـاطرات  در همين ارتباط دولت نقش هدايت ورهبري اوليه را در دست گرفت وبا توجه ب
موجود، سرمايهگذاري در زمينه صنايع سنگين را برعهده گرفــت. زيـرا بخـش خصوصـي بـه راحتـي 

حاضر نبود دراين زمينهها سرمايهگذاري نمايد. 
عـلاوه برايـن دولـت سياسـت گـذاري درديگـر زمينـههاي صنعتـي را نـيز خـود در دســـت 
ــن از طريـق نظـام  گرفت.توسل به تكنولوژيهاي جديد جزيي از سياست صنعتي دولت شد. دولت ژاپ

كنترل ونظارت، خود سهم ارزندهاي در ارتقاي سطح كيفيت تكنولوژي اين كشور ايفا كرد[٢]. 
ــوچـك رانـيز مـورد  دولت ژاپن همچنين براي ايجاد اشتغال، رشدوگسترش صنايع متوسط وك
ــازار رقـابت  تشويق قرار داد.دولت با سياستهاي حمايتي خود به اين قبيل مؤسسات كمك كرد تا در ب

خود را حفظ نمايند وفعاليتهاي خود را گسترش دهند. 
عوامل ضروري براي ايجاد اين كار، انتقال تكنولوژي مناسب بــراي ايـن صنـايع ونـيز تربيـت 
نيروي انساني متخصص در اين زمينه بود كه دولت ژاپــن اقدامـات مناسـبي را در ايـن زمينـه انجـام 
ــي در آنـها ونـيز  داد.بدين ترتيب دولت ژاپن با حمايت از اين صنايع باعث ايجاد نوآوري تكنولوژيك

فراهم ساختن فرصتهاي شغلي براي نيروهاي متخصص وماهر شد. 
دولت ژاپن همچنين تلاش ميكند تا تســهيلات واعتبـارات مـالي بيشـتري بـه منـاطق نيـازمند 

اختصاص دهد، تا اين مناطق نيز همانند ساير مناطق توسعه يابند. 
ــا مـردم ايـن كشـور از روحيـهاي نـيرومند،  امكانات فراوان اشتغال در ژاپن باعث شده است ت
احساس داشتن هدف ومقصود در زندگي، احساس احترام به خود وكوشش براي تحقق منافع گروهي 

وملي برخوردار باشند. 
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٣-١٠- هماهنگي بخش دولتي وخصوصي - درستي وشايســتگي نظـام ديوانـي ژاپـن چنـان 
نمايان وچشمگير است كه بازرگانان وصاحبان صنعت دنبال كردن دستورهاي آن نظام را با سود خــود 
ــاهم  همراه وبرابر ميدانند.ميان ديوانسالاري دولتي با بخش خصوصي صنعت وبازرگاني هماهنگي، تف
ونزديكي حرفهاي فراوان وجود دارد. آنان جملگي در راه توسعه وپيشرفت ژاپن وبرابر ساختن وحتي 

پيش انداختن آن ازديگر كشورهاي جهان ميكوشند. 
دولت ونظام ديوانسالاري ژاپن خود را از بازرگاني وصنعت ژاپن جــدا نميشـمارد وصاحبـان 
صنايع هم نهادهاي دولتي را جز پشتيبان كار خود به شمار نميآورند[٩]. زيرا دولت در اكثر مــوارد از 
ياري وراهنمايي بازرگانان خودداري نميكند. دولت ژاپــن همـواره مشـوق وتسـهيل كننـده امكانـات 
توليدي كشور بوده است وبا انجام تحقيقات، ارشاد وارائه انــواع كمكـها بـه بخـش خصوصـي سـعي 
ــا دهـد[١٠].زيـرا ميدانـد كـه تـوان  ميكند عملكرد خود را از نظر كمي وكيفي به سطح بالاتري ارتق
جهش ونيروي آفرينندگي شركتهاي خصوصي به ثبات اقتصاد اين كشور كمكــهاي فراوانـي ميتوانـد 

بكند. 
ــگ جـهاني دوم در  بازرگانان در شوراهاي مشورتي ورايزني مشاركت دارند. اين امر بعد از جن
ــط ايـن دو بخـش  ژاپن شروع شده واكنون يكي از اصول اساسي ساختار دولتي اين كشور است. رواب

همانند روابط دو همكار نزديك است. 
ــك گـروه خصوصـي تلقـي شـود، درشـمار  به طور كلي جامعة بازرگاني ژاپن بيشتر از آنكه ي
بنيادهاي ملي به شمار رود. زيرا اين بخش تلاشهاي خــود را صـرف پيشـبرد هدفـهاي ملـي ومنـافع 

عمومي مينمايد. 
ــا در  در بسياري از كشورها تضادهاي زيادي ميان منافع بخش دولتي وخصوصي وجود دارد، ام
ــالاترين سـود ومطلوبيـت اقتصـادي از طريـق توليـد انبـوه كالاهـا،  ژاپن به دليل اينكه وظيفه كسب ب
ــادي بـردوش بخـش خصوصـي قـرار دارد، لـذا  خدمات وانباشت سرمايههاي عظيم مالي به ميزان زي
ــي از  دولت اين را مغاير اهداف، روش وشأن خود نميداند كه با بخش خصوصي همكاري كرده ويك

موفقترين الگوهاي مركانتيليستي جهان را برپانمايد[١٠]. 
ــأمين سـلامت واسـتحكام  اساساً دولت، توليدكنندگان وبازرگانان ژاپني، اهداف مشتركي نظير ت

اقتصادي و حفاظت از منافع ومصالح ملي را پيگيري مينمايند. 
در ژاپن ميان دولت، بانكها ومؤسسات بزرگ خصوصي همكــاري وهمـاهنگي بسـيار نزديكـي 
وجود دارد، به طوري كه برعكس كشورهاي سوسياليستي در ژاپن”نيروي محركـه“بخـش خصوصـي 

است. 
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ــاد تكنولـوژي جديـد، بـه عمـل  بخش خصوصي تلاش زيادي براي رشد وتوسعه سريع وايج
ميآورد.گستره حيطه فعاليتهاي بخــش خصوصـي ژاپـن محـدود بـه داخـل ايـن كشـور نيسـت ودر 

كشورهاي خارجي نيز فعاليت مينمايد. 
٤-١٠- حمايتهاي مالي – بانكها، مؤسسات بزرگ را به سرمايه گذاري به منظور توسعه ســريع 
تشويق ميكنند، تا رشد اقتصادي اين كشور افزايش يابد.بانكهاي ژاپني مقدار زيادي وام به مؤسســات 
وشركتهاي خصوصي اين كشور ميدهند، به طوري كه نسبت وام به سرمايه در مؤسسات بزرگ ژاپني 

قابل توجه است وگاهي اوقات به٨٠ درصد ميرسد كه نسبت فوقالعاده زيادي است[١٢]. 
ــالي داشـته باشـد، بانكـهاي ايـن  همچنين هرگاه يكي از مؤسسات بزرگ ژاپني نياز به كمك م
كشور سريعاً به كمك آن ميشتابند. بدين ترتيب مؤسسات بــزرگ ميتواننـد بـا اسـتفاده از اعتبـارات 
بانكي، ذخيرههاي قابل ملاحظهاي به دست آورند بيآنكه از آهنگ توســعه خـود بكـاهند.بـه عبـارت 
ديگر سرمايه مؤسسات ژاپني به قيمتي بسيار ارزانتر از سرمايه مؤسسات كشورهاي ديگر است وايــن 

امر موجب سهولت رشد وتوسعه اقتصادي اين كشور شده است. 
از اينرو شركتهاي ژاپني براي نوسازي وگسترش دامنه فعاليتهاي خود ميتوانند علاوه بر گرفتن 
ــرا دولـت ومـردم علاقـه  وام از بانكها، به پشتيباني وزارتخانههاي دولتي وجامعه نيز اميدوار باشند. زي
زيادي به تسريع رشد اقتصادي وموفقيــت مؤسسـات وشـركتهاي ژاپنـي در عرصـه رقـابت وتسـخير 

بازارهاي جهاني دارند. 
 

٥-١٠-تجانس جمعيت - يك دستي وتجانس جمعيت ژاپن از جمله امتيازهاي اين كشــور در 
زمينه آموزش است. 

بعد ديگر تغييرات نيروي كار ژاپن، كاهش سريع نرخ زاد وولد وتركيب در حال تغيير جمعيت 
اين كشور است وبا كاهش آن سن كلي نيروي كار بعد از ١٩٩٥ بالا خواهد رفت. 

ــيز افزايـش مييـابد.  همچنانكه عرضه نيروي كار روبه كاهش ميگذارد، اهميت تربيت شغلي ن
برنامههايي كه از پيش براي اين اصلاحــات انديشـيده شـدهاند، عمومـاً برتكنولـوژي جديـد متمركـز 
ميباشند. تركيب آموزش حين كار وآموزش وپرورش عمومي، مجراهاي آموزش عملي مهمي هسـتند 

كه بايد در آينده تقويت شوند. 
ــازار اسـت. رشـد بـازار وشـركتهاي  استراتژي ژاپن براي توسعه منابع انساني، اقتصاد مبتني برب
اساس رهنمودهاي اوليه براي بخش خصوصـي  �r

اوليه  



 Ĕď

ــيري وارزيـابي دسـتاوردهاي توسـعه  در درون دولت، هماهنگي افكار عمومي،تثبيت فرآيند تصميم گ
منابع انساني انجام ميگيرد. 

ــارجي - در مـورد اسـتخدام كارشناسـان خـارجي، سياسـت  ٦-١٠- استخدام كارشناسان خ
ــد. يعنـي بـه هيـچ عنـوان بـه كارشناسـان  ژاپنيها اين بوده كه از آنها براي مدت كوتاهي استفاده كنن
ــوند وآنـها را حداكـثر بـراي مـدت  خارجي اجازه نميدادند كه در ژاپن براي مدت طولاني مستقر ش

يكسال نگاه ميداشتند. از نظر ژاپنيها اين كار به دلايل زير صورت ميگرفت: 
١- كارشناس دائمي خارجي جاي يك ژاپني را به طور دائم اشغال ميكند. 

ــود منحـرف مـيگردنـد وبـه ديگـر  ٢-  كارشناسان خارجي كم كم از وظايف اصلي خ
فعاليتها ميپردازند. 

ــيري در يـك  ٣- شخص كارآموز به دليل اينكه هميشه يك معلم دارد از پيگيري ويادگ
محدوده زماني مشخص طفره ميرود[٦]. 

 
١١- منابع مالي 

 
ژاپنيها اجازه ندادهاند كه ركود جهاني، آموزش ملي وتلاشهاي صنعتي كردن ايــن كشـور را از 
اهداف خود منحرف سازد. مخارج آموزش وپرورش دولت حتي در دوران ركود هم حفظ شده اسـت 
ــه اسـت.از ايـنرو اسـت كـه نظـام  ومخارج صنايع خصوصي براي آموزش نيروي كار نيز افزايش يافت
ــت وخـود را بـا نيازمنديـها وتوسـعه  آموزشي يك عامل كليدي در احيا وتوسعه اقتصاد ژاپن بوده اس

مهارتها انطباق داده است. 
هزينه دانشگاههاي دولتي، چه در سطح ملي وچه درسطح محلــي از بودجـه دولـت ومقامـات 
ـــهرية دانشــجويان  محلـي وهزينـه دانشـگاهها و مؤسسـات آمـوزش عـالي خصوصـي از طريـق ش

وسرمايههاي خصوصي تأمين ميشود. 
دولت ژاپن به مؤسسات آموزش عالي خصوصي معادل يك سوم مخــارج جـاري آنـها كمـك 

مالي ميكند[٤]. 
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١٢- برنامههاي توسعه وسياستهاي اشتغال زايي 

 
هماهنگي نظام آموزشي با نيازهاي اقتصادي واجتماعي يكي از مهمترين سياستهاي دولت ژاپـن 
ــارت ديگـر توسـعه اقتصـادي واجتمـاعي را ميتـوان  براي رشد وتوسعه اين كشور بوده است. به عب

مرهون پيشرفت وتعميم نظامي آموزشي دانست. 
مقامات ژاپن در اين رابطه دريافتند كه براي توسعه وپيشرفت بايد بيش ازپيش برتوان آموزشـي 
ــي بـود  وعلمي خود بيفزايند وبراي توسعه در همه زمينهها، نيروي انساني لازم را تربيت نمايند وطبيع
ــات مربوطـه بويـژه بعـد از جنـگ  كه اين برنامهها از طريق نظام آموزشي صورت بگيرد.از اينرو مقام
جهاني دوم مبادرت به اجراي برنامههاي توسعه اقتصادي واجتماعي به منظور بهبودي اوضــاع جامعـه 

وافزايش رشد وتوسعه اقتصادي اين كشور نمودند. 
در واقع برنامــهريزي اسـاس كليـه فعاليتـهاي اقتصـادي و اجرايـي دولـت ومؤسسـات دولتـي 
ــاي برنامـهريزي  وخصوصي ژاپن را تشكيل ميدهد. اكثر وزارتخانهها ومؤسسات ژاپني داراي واحده
ــت ژاپـن از  ميباشند ودر مورد مسايل مربوطه تصميم گيري مينمايند.باتوجه به اين امر است كه دول
ــن كشـور اجـرا كـرده  پايان جنگ جهاني دوم تاكنون ١١ برنامه توسعه اقتصادي براي رشد، توسعه اي

است. 
ــروصداترين برنامـههاي  برنامه دو برابر كردن درآمد ملي (٧٠-١٩٦١)، يكي از موفقترين وپرس
اقتصادي ژاپن در دوران رشد سريع اين كشــور اسـت.  ژاپـن از اوايـل دهـه ١٩٦٠، اقتصـاد خـود را 
ــتي سـازي بنـا گذاشـت.  براساس صنايع دودزا وبا توليد انبوه صنايع سنگين نظير فولاد، خودرو وكش
هدف اين برنامه كه در سالهاي بعد نيز دنبال شد، گسترش صادرات وافزايش در آمد مــردم بـود.ايـن 
ــادي ژاپـن بـود كـه  برنامه روي تربيت نيروي انساني تأكيد كرد.در واقع اين اولين برنامه توسعه اقتص
ارتقاي توان ومهارت نيروي انساني متخصص را يك شرط اساسي براي توسعه اقتصادي ايــن كشـور 

دانست. از اين رو بودجه زيادي را به امور آموزشي وپژوهشي اختصاص داد. 
اين برنامه حمايت عمومي را براي تلاش در جهت كسب رشد سريع به دست آورد واز اين رو 

برنامه موفقي بود . 
در ابتداي تدوين برنامههاي توسعه، كمبود نيروي كار زيادي در رشتههاي فني ومهندسي وجود 
ــه دريـافتند  داشت وبا اجراي برنامههاي توسعه، اين كمبودها نمود بيشتري پيدا كردند. مقامات مربوط
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كه بايد به علوم وتكنولوژي به عنوان قواي محركه شكوفايي اقتصاد اين كشوربهاي زيــادي بدهنـد.از 
اين رو ضرورت گسترش آموزشهاي فني وحرفهاي وآموزش عالي نمايان گشت. 

ــراي ارتبـاط بـا غـرب  در اين رابطه مقامات دولتي ژاپن در ابتداي قرن ٢٠، تلاشهاي خود را ب
ــادي واجتمـاعي ايـن  واقتباس هوشمندانه دانشهاي فني وصنعتي وهمگون ساختن آنها با شرايط اقتص
كشور آغاز كردند.آنها به خوبي متوجه شدند كه با توجه به فقر منابع طبيعي بايد راه صنعتي كردن اين 
كشور را در پيش بگيرند.دولتمردان ژاپني طي سالهاي اول برنامه توسعه ســعي كردنـد بـه جوانـان در 

آستانه ورود به بازار كار آموزشهاي فني وحرفهاي ارائه دهند. 
ــه ١٩٧٠ ،يعنـي  مرحلـه دوم بـه سـمت توليـد كالاهـاي مصرفـي پيچيدهتـر مثـل  ژاپن در ده

كامپيوترهاي جيبي، تلويزيون رنگي ووسايل صوتي حركت كرد. 
ژاپن در مرحله سوم به سوي توليد صنايع الكترونيكي پيــش رفـت .اكنـون صنـايع الكـترونيك 
ژاپن از نظر اندازه تقريباً برابر با صنعت توليد موتور است وهمه پيشبينيها نشان ميدهد كه رشـد آن 

ادامه خواهد يافت. 
شكوفايي بعد از جنگ در زمينه ماشين حسابها، تلويزيون واين اواخر ويديو، صنايع داخلي اين 

كشور را قوي وغني ساخته است. 
ــپ،          امروزه ژاپن يك مرحله حياتي ايجاد تكنولوژيهاي جديد را از سرميگذراند، مثل ميكروچي

كامپيوتر هاورباتها ومهمتراز آن مباني مرحله چهارم توسعه خود را فراهم ميسازد. 
ــامپيوتري وارتباطـات راه  برخي ميگويند در بازارهاي آينده، صنايعي نظيركامپيوتر، تجهيزات ك
دور شكل خواهند گرفت ومصرف كنندگان كالاها كماكان به عنوان يك مشــتري مـهم، اگـر چـه كـم 

اهميت تر باقي خواهند ماند. 
بيوتكنولوژي زمينه ديگري است كــه ژاپـن خـود را بـراي توسـعه سـريع آن آمـاده ميسـازد. 
علاوهبراينها،ژاپن با دورنگري بيشتر روي جوش سلولي وپرورش مصنوعي بافت كار ميكند، بــه ايـن 
اميد كه انواع جديدي از گياهان خوراكي را پرورش دهد كه جايگزين تكنيكهــاي موجـود پـرورش 

گياه شوند. 
برنامهريزي بلند مدت همراه با خصيصه وحدت ملي واخلاق كاري قوي، نقش مهمي در تعيين 
ــزي وانجـام  موفقيت ژاپن در دهههاي بعد از جنگ ايفا كرده است.معهذا توانايي ملت براي برنامه ري

تغييرات نيروي محركه اصلي تلاش بلند پروازانه فعلي ژاپن براي شماره يك بودن است.  
در پايان بايد گفت كه خصيصه مهم برنامههاي ملي ژاپن عبارت است از بسط واشــاعه آگـاهي 
ــي وبـه طـور  در ميان عامه مردم، واحدهاي اداري واقتصادي كوچك وبزرگ اعم از دولتي يا خصوص



 ĔĒ

كلي همه احاد فعال وذينفع از اينكه مسير اقتصاد كشــور بـه كـدام سـمت حركـت نمايدوكوششـهاي 
ــا عنـوان كلـي  عمومي در كدام جهت بسيج وهدايت شوند. برنامههاي ژاپن در قالب يك سرفصل وي

تعريف واعلام ميگردند وتنها اهداف ميانه ونه پايان راه را مشخص ميسازند[١٠]. 
 

١-١٢- برنامههاي آينده 
 

ــن كشـور  همانطوريكه ذكر شد نظام آموزشي ژاپن با استفاده از الگوهاي غرب وتواناييهاي اي
توانست به پيشرفتهاي مهمي نايل شود.به طوري كه در سالهاي اخير دانشــگاهها ومؤسسـات آمـوزش 
عالي ژاپن ديگر به عنوان مكاني براي تحصيل طبقات ممتاز وبرتر جامعه عمل نميكنند، بلكه با تغيــير 
ــل شـدهاند. همچنيـن تمـايلات  سياستهاي آموزشي خود به محلي براي ارائه آموزشهاي همگاني تبدي

خاصي به تبديل شدن به مراكز حرفهاي براي برنامهريزي عملي پيدا كردهاند. 
امروزه ديگر مهمترين مسأله نظام آموزشي ژاپن افزايش تعداد دانشــگاهها ودانشـجويان نيسـت 
ــالي   بلكه مسأله اصلي، ارتقاي سطح كيفي مؤسسات آموزش عالي است.از طرف ديگر نظام آموزش ع
اـت  ژاپن با مسايلي نظير يكنواختي نظام آموزشي، رقابت فشرده وگسترده جوانان براي ورود به مؤسس

آموزش عالي و رقابت زياد در امتحانات روبرو است. 
ــاختن امكانـات لازم  از اين رو نظام آموزش عالي ژاپن نيازمند انعطاف پذيري بيشتر وفراهم س
ــايلي كـه ضـرورت انجـام اصلاحـات در نظـام  براي پاسخگويي به تغييرات زمان  است.مهمترين مس

آموزش عالي ژاپن را مطرح ساخته است، چنين ميتوان برشمرد: 
ــال تغيـير اسـت. از دهـة ١٩٧٠ بـه بعـد تغيـيراتي در نظـام  ١-نيازهاي دانشجويان دائماً در ح

آموزشي ژاپن صورت گرفته، كه منجر به ايجاد تضاد بين دستههايي از دانشجويان شدهاست. 
از طـرف ديگـر دانشـگاههاي ژاپـن داراي ارتبـاط تنگـاتنگ بـاديد گاهـهاي قوميونــژادي آن 
ــد. ايـن در حـالي  كشورهستند، لذا  بايد تلاش كنند كه به خواستههاي دانشجويان پاسخ مناسب بدهن

است كه ارائه آموزشهاي متناسب با اين نيازها به آهستگي صورت ميگيرد[١١]. 
ــه مـيزان پذيـرش جمعيـت  ٢-ميزان جمعيت در ژاپن در حال كاهش ميباشد. انتظار ميرود ك
هجده سالگان در اين كشور تا سال ٢٠١٠ به حدودسه چهارم ميزان خود برســد (از ٢ ميليـون دردهـة 
ــي  ٩٠ به ١/٥٠٠/٠٠٠ نفر در دهه ٢٠١٠) . از اينرو ضروري است كه مؤسسات آموزش عالي وپژوهش

ژاپن تلاش نمايند تا خود را باشرايط دهه آينده هماهنگ سازند. 
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ــرفت واقتصـاد در حـال رشـد اسـت. پيشـرفتهاي اخـير در علـوم  ٣-علم ودانش در حال پيش
ــاني متخصـص را افزايـش داده اسـت. بنـابراين لازم اسـت كـه  وتكنولوژي نياز به تربيت نيروي انس
ــخ بـه ايـن  دانشگاهها به سمت جامعه اطلاعاتي وبينالمللي هدايت گردند.ليكن آموزش عالي در پاس

رات آهسته وتدريجي عمل نموده است[١١].   � a g
� Á � � � ª � Á � ® � º � ° � ³
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ــا ايجـاد سـاختار  ١-تقويت دورههاي آموزشي دانشگاهها براي تربيت انسانهاي كارآمد همراه ب
انعطاف پذيري براي گسترش پژوهشهاي بنيادي در همه زمينههاي علمي  

ــترش دورههـاي عـالي نظـير فوقليسـانس ودكـتري، توسـعه  ٢-تهيه برنامههاي لازم براي گس
ــي  همكاريهاي پژوهشي ميان دانشگاهها، مؤسسات تحقيقاتي، مراكز پژوهشي و شركتهاي بزرگ صنعت

وبهينه ساختن نظام اطلاع رساني علمي در كشور 
ــراي گسـترش فرصتهـاي پژوهشـي ومطالعـاتي بـراي دانشـجويان  ٣-ايجاد زمينههاي لازم ب
ــر  وپژوهشگران دورههاي پس از دكتري (Post-Doctoral)، اين دورهها بايد بيش از پيش انعطاف پذي

باشند ونيازهاي زمان را درنظر داشته باشند. 
٤-گسترش پژوهشهاي مشاركتي(Collaborative Research) بنيادي وكاربردي ميان دانشگاهها 
ومراكز صنعتي، تقويت دورههاي آموزشهاي علمي و كاربردي وضمن خدمت ميان دانشگاهها ومراكــز 

صنعتي  
٥-افزايش كمكهاي دولت به پژوهشهاي بنيادي وايجاد شرايطي كه تعداد بيشتري از اعضــاي 

هيات علمي امكان مشاركت در انجام پروژههاي تحقيقاتي را پيدا كنند. 
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                         فصل چهارم  
                        كره جنوبي 

 
 

١-تاريخچه  
 

ــي بسـيار بـالايي اسـت. برنامـههاي دولـت كرهجنوبـي جـهت  كره جنوبي داراي سطح علم
ــراي ايـن  گسترش كميوكيفي نظام آموزشي اين كشور در چند دهه گذشته پيشرفتهاي گستردهاي ب
كشور در پيداشته است . البته نقش خانوادههاي كرهاي را نيز در اين رابطه نبايد ناديده گرفت. زيرا 
ــه  آنها اهميت زيادي به آموزش وپرورش ميدهند ودراين راه سرمايه گذاري مينمايند. به طوري ك
ــب شـرطي  خصوصيت برجسته جامعه كره يعني تقاضاي زياد براي آموزش وادامه تحصيلات موج

شدن ارتباط متقابل ميان دولت، آموزش ورشد اقتصادي شدهاست . 
در اين كشور ورود به دانشگاه بويژه دانشگاه سئول يك موفقيت باارزش خانوادگي محسوب 
ــل ژاپـن، چيـن  ميشود. علاوه براينها علاقه به توسعه، پيشرفت ورقابت با كشورهاي همسايه ازقبي
وكره شمالي، آنان را به تلاشهاي گستردهاي براي ارتقاي سطح علمي وفرهنگي ايــن كشـور سـوق 

داده است . 
در واقع نظام آموزشي كره جنوبي براي رسيدن به اين مرحله، راه درازي را پيمودهاست. زيرا 

توسعه نظام آموزشي اين كشور براثر استعمار ژاپن (٤٥-١٩١٠) متوقف شد. 
ــت ژاپـن  تعداد مردم باسواد در دوران استعمار ژاپن بركره جنوبي بسيار كم بود. هر چند دول
پس از تصرف كره، قول گسترش سوادآموزي رابه مردم اين كشور داد، ولــي در عيـن حـال تـلاش 

نمود تا در نظام آموزش وپرورش كرهجنوبي وفاداري به امپراتور وفرهنگ ژاپن را القا نمايد. 
دولت ژنرال چوزن (١٩١٣) تلاش كرد تا در كره جنوبي دورههاي آموزشــي تجربـي، عملـي 
ــي كـره براسـاس دورههـاي  وكوتاه مدت ايجاد نمايد. اين در حالي بود كه در آن زمان نظام آموزش
آموزشي پيچيده در رشتههاي مختلف ودورههاي تحصيلي طولاني مدت بود. از اينرو دولت ژنــرال 
ــي  چوزن تلاش كرد تانظام آموزشي سابق را به كلي دگرگون سازد.علاوه براينها دروس به زبان ژاپن

تدريس ميشد. 
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ــها ٥  هر چند اين اقدامات باعث شد تا شمار دانشآموزان ابتدايي در كره افزايش يابد ولي تن
ــي بـالاتر راه مييـافتند. همچنيـن تعـداد  درصد دانشآموزان ابتدايي اين كشور به دورههاي تحصيل
ــل كرهايـها  بسيار اندكي ميتوانستند به دورهتحصيلات عالي راه يابند. پس از گذشت مدتي ازتحصي

در رشته مهندسي جلوگيري شد. 
ــه آنـها منـاصب  دراين دوران حقوق ومزاياي معلمان ژاپني بيشتراز همتايان كرهاي آنهابود وب
ومقامهاي بالاتري داده ميشد. اين امر باعث كمبود معلمان مجرب وباتجربه پس از آزادي كره شـد. 
ــك دانشـگاه و ١٨ دانشـكده  در پايان جنگ جهاني دوم كه كره آزادي خود را به دست آورد، تنها ي

دراين كشور وجود داشت. 
ــافت وايـن جنـگ  عدم توسعه نظام آموزشي كره جنوبي براثر جنگ كره (٥٣-١٩٥٠) ادامه ي

باعث ويراني بيشترنظام  آموزشي اين كشور شد.  
اعمال محدوديتهاي آموزشــي بركرهايهـا در دوران اسـتعمار موجـب تقاضـاي زيـاد بـراي 

تحصيل پس از پايان اشغال وآزادي كره شد. 
ــغال ژاپـن وهمچنيـن پايـان جنـگ دو كـره،  با وجود فقر گسترده پس از پايان استعمار واش
تلاشهايي براي احياي نظام آموزشي اين كشور صورت گرفــت كـه يكـي از نشـانههاي آن تحميـل 
بخش بيشتري از هزينههاي بازسازي وتعمير ساختمانهاي مدارس وحقوق معلمان بــردوش والديـن 

بود.در اين دوره دسترسي به آموزش وتحصيل باملي گرايي وآزادي توأم شده بود. 
به طور كلي ويژگيهاي اساسي نظام آموزش عالي كرهجنوبــي طـي سـالهاي ١٩٤٥تـا١٩٦٠ را 

چنين ميتوان برشمرد: 
١- ضعف دولت مركزي ونداشتن كنترل كامل برمؤسسات آموزش عالي  

٢- نبود يك سياست آموزش ملي هماهنگ ويكپارچه در كشور  
٣- تعداد اندك دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي  

٤- كمبود اساتيد متخصص  
٥- كمبود منابع ملي  

٦- افزايش تعداد داوطلبان ورود به دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي  
٧- عدم اعتماد مردم به نظام آموزش عالي - ســلطه اسـتعمار بركـره جنوبـي وبـه دنبـال آن 
وجود جناحهاي ايدئولوژيك چپ وراست از جمله عوامل بياعتمادي مردم به نظــام آمـوزش عـالي 

شده بود. 
دولت كره جنوبي از دهة ١٩٦٠ برروي نوسازي وتوسعه كشور تأكيد كرد وصنايع وتوليـدات 
ــا بـراي  صنعتي خود را افزايش داد. در دهه ٧٠-١٩٦٠، با توجه به رشد اقتصادي كره جنوبي، تقاض
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آموزش عالي نيز افزايش يافت. به طــوري كـه ايـن كشـور در سـال ١٩٦٠ شـاهد رشـد جمعيـت 
دانشجويي به ميزان ١٤/٤ درصد بود. 

در اين دهه دولت كره جنوبي براي حفظ نظم وامنيت عمومــي، عدالـت اجتمـاعي وتربيـت 
نيروي انساني متخصص، تلاشهاي گستردهاي را جــهت گسـترش دانشـگاهها ومؤسسـات آمـوزش 

عالي انجام داد.علاوه براينها، دولت كنترل شديدي را برمؤسسات آموزش عالي اعمال كرد. 
ــن رقابتـهاي عادلانـهاي در بـرگـزاري امتحانـات ورودي، حفـظ تعـداد  در اين دوره همچني

واندازههاي مطلوب اعضاي هيأت علمي وكنترل افزايش شهريه صورت گرفت. 
ــالي ادامـه يـافت.درايـن دهـه كيفيـت  دردهه ٨٠-١٩٧٠ نيز تلاشها براي گسترش آموزش ع
ــن ومقرراتـي بـراي  دانشگاهها بااجراي آزمايشي برنامههاي پيشدانشگاهي بالارفت . همچنين قواني

كنترل كيفيت برنامههاي آموزشي دانشگاهها تهيه وتنظيم گرديد واز آنها حمايت به عمل آمد. 
ــن دوره  علاوه براينها، برنامههاي منظم وسازمان يافتهاي براي افزايش تعداد دانشجويان در اي
ــگاهها  تهيه وبه مورد اجرا گذاشته شد.سياستهاي اين دوره باعث كاهش رشد كمي دانشجويان دانش
ومؤسسات آموزش عالي شد. اين امر موجب جديتر شدن رقابت بين داوطلبان ورود به دانشگاهها 

ومؤسسات آموزش عالي ودرنتيجه افزايش تقاضاي اجتماعي براي ادامه تحصيلات عاليه گرديد. 
نظام آموزش عالي كرهجنوبي طي سالهاي ١٩٨٠ تا١٩٨٨، شاهد رشد سريع تعداد دانشجويان 
ونظارت دقيق دولت بردانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي بود.رشد سريع ســهميههاي دانشـجويان 
ــد ولازم بودكـه ايـن سـهميهها بـه  به حدي بود كه ٣٠ درصد دانشجويان از سهميه استفاده ميكردن

تدريج حذف شوند. 
ــن  دراين دوره همچنين تغييراتي در نظام آموزش عالي كرهجنوبي صورت گرفت. از جمله اي
تغييرات مقررشد كه مراحل ارتقا وترفيع اعضاي هيأت علمي از هر ٤سال به هر ٢ســال تغيـير پيـدا 
ــات آمـوزش عـالي  كند. همچنين ارتقاي مؤسسات آموزشي ارائه كننده دورههاي كارداني به مؤسس
ارائه كننده دورههاي كارشناسي ويا تبديل مدارس ومراكز فني وحرفهاي به كالجــها وپليتكنيكـهاي 

فني وحرفهاي، از جمله تغييرات انجام شده دراين دوره بود. 
در دوره مذكور دولت همچنين با انگيزههاي سياسي كنترل دقيقي را برنحــوهاداره دانشـگاهها 

برقرار كرد. 
ــجو در دانشـگاهها ومؤسسـات آمـوزش عـالي كـره  درسال ١٩٨٣، بيش از يك ميليون دانش
جنوبي مشغول تحصيل بودند.طي اين سال ٣٦٩٩ دانشجو در دورههاي كارشناسي ارشــد و دكـتري 
دررشتههاي مهندسي مشغول تحصيل بودند. مؤسسه عالي علوم وتكنولوژي (KAIST) طي سالهاي 
ــت ٢/٣٢٠ دانشـجوي دوره كارشناسـي ارشـد و٣٦٥ دانشـجوي دورهدكـتري،   ٨٤-١٩٨٢ براي تربي
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برنامهريزي ميكرد.اين مؤسسه طي ســالهاي ٩١-١٩٨٧، نـيز بـراي تربيـت  ٤٠٠٠ دانشـجوي دوره 
كارشناسي ارشد و١٢٢٥ دانشجوي دوره دكتري در رشتههاي فوق برنامه ريزي ميكرد. 

ــگاهها از ١١درصـد درسـال ١٩٧٧  در مورد تحصيلات عالي نسبت ورود دانشجويان به دانش
به٣٦ درصد درسال ١٩٨٧ رسيد. 

دولت كرهجنوبي در سال ١٩٨٨، اصلاحاتي در نظــام آمـوزش عـالي ايـن كشـور انجـام داد. 
براساس اين اصلاحات به دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي اختيارات بيشتري داده شد. 

درسال ١٩٨٩، تعدادثبت نام كنندگــان گـروه سـني ٢٤-٢٠ سـاله در دانشـگاهها ومؤسسـات 
آموزش عالي كرهجنوبي به ٤٠ درصد كل ديپلمهها رسيد. 

ــه  درسال ١٩٩٤، تعداد دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي كره جنوبي به ٣١٤ واحد رسيد ك
١٦٠ واحد آن دانشگاه ومؤسسه آموزش عالي ، ١٣٥ واحد كالجهاي دوساله و مراكز كـارداني و٢٥١  

واحد مؤسسات آموزش عالي تخصصي دورههاي كارشناسي ارشد ودكتري بود. 
ــن كشـور را  در اين مؤسسات ٢/٢٠٠/٠٠٠ دانشجو كه ٧٠ درصد قشر هجده تابيست ساله اي
ــي احتمـالاً بـزرگـترين  تشكيل ميدهند، مشغول تحصيل ميباشند. لذا جمعيت دانشجويي كرهجنوب

جمعيت دانشجويي در جهان است. 
بيش از ٣٠ درصد دانشجويان دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي كره جنوبي را دانشــجويان 

زن تشكيل ميدهند. در كالجها ومؤسسات تخصصي نيز ٧٣ درصد دانشجويان زن هستند. 
ــات خصوصـي ٨٢/٢ درصـد كـل دانشـجويان را تشـكيل  در حال حاضر دانشجويان مؤسس

ميدهند. 
 

٢- اهداف وسياستهاي آموزش عالي  
 

نظام آموزشي كره جنوبي بعد از جنگ جهاني دوم به سرعت پيشرفت نمود وبه طرف اصول 
دموكراسي وفراهم آوردن فرصتهاي مساوي براي مردم اين كشور حركت كرد. نظــام آموزشـي ايـن 
كشور براساس اصول قانون اساسي وقانون آموزشي كه در سال ١٩٤٩ به تصويب رسيد، پايهگذاري 
ــن قـانون همـه مـردم داراي حقـوق آموزشـي يكسـان هسـتند وبـا توجـه بـه  شدهاست. برطبق اي
توانائيهايشان ميتوانند از آنها استفاده كنند. استقلال آموزش وپرورش به رسميت شناخته شدهاسـت 

ومسايل سياسي نبايد در آن دخالت كند.  
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همچنين بنابر قانون آموزشي سال ١٩٤٩، اصل اساسي آموزش وپرورش تحت ايده ”سعادت 
جهاني شدن“، هدف خود را كامل ساختن شخصيت هر فرد، توانا كردن او در اداره زندگي وتـأمين 

مسؤوليتهايش به عنوان يك شهروند قرار داده است تا در رشد وخوشبختي ملت سهيم باشد. 
نظام آموزشي كرهجنوبي موظف است كه فرصتــهاي يكسـاني رابـراي آمـوزش تمـام افـراد 
ــان فراهـم  براساس تواناييهايشان وبدون توجه به عقيده، جنسيت وموقعيت اجتماعي واقتصادياش
كند. اين قانون اهداف مدارس را براساس سطوح تحصيلي،مقــررات مديريـت ونظـارت وهمچنيـن 

برنامهها ومواد درسي براي آموزش وپرورش تعيين ميكند. 
ــيز براسـاس اصـول دموكراسـي،  به موازات ساختن يك جامعه دموكراتيك ، تعليم وتربيت ن
استقلال وتساوي فرصتهاي آموزشي براي همه مردم حركت كردهاست. جهتگيري رهبران سياســي 

كرهجنوبي به سمت توسعه ملي براساس توجه به نظام آموزشي است. 
ــيله  سينگمان ري رئيس جمهوري كرهجنوبي در دهه ١٩٥٠ گفت تعليم وتربيت به عنوان وس
ساختن ملت وتقويت جريان ضد كمونيسم بــه كـار گرفتـه شـده اسـت.چونگهـي پـارك رئيـس 
ــد اصلـي تعييـن سـعادت  جمهوري وقت كرهجنوبي نيز در سال ١٩٦١ گفت آموزش وپرورش كلي

وخوشبختي امروز وفرداي جامعه است ونقش اصلي را توسعه اقتصادي بر عهده دارد. 
با توجه به مسايل فوق ميتوان گفت هدفهاي كلي آموزش وپرورش كرهجنوبـي رسـيدن بـه 
ــي ، ايجـاد همبسـتگي بيـن شـهروندان ، ايجـاد  وحدت ملي، استقلال سياسي، گسترش فرهنگ مل

فرصتهاي برابر آموزشي براي همه، شكوفايي استعدادهاي افراد وتأمين استقلال آموزشي است. 
ــرورش كرهجنوبـي مشـتمل بر٦سـال دورهابتدايـي ،٣سـال دوره راهنمـايي  نظام آموزش و پ

و٣سال دوره دبيرستان است. 
 

٣- انواع مؤسسات آموزش عالي 
  

انواع دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي در كرهجنوبي به شرح زير ميباشند: 
١-دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي -  جمعا ١٦٠ دانشگاه ومؤسسه آموزش عــالي 
در كره جنوبي وجود دارد كه از اين ميان ٣٤دانشگاه ومؤسسه ملي ، ٢دانشگاه ومؤسســه وابسـته بـه 

شهرداري و١٢٤ واحد ديگر دانشگاه خصوصي است. 
براساس قوانين موجود كرهجنوبي هر دانشگاه حداقل بايد داراي ٣ دانشكده باشد كه يكي از 

اين دانشكدهها در زمينه علوم طبيعي و يا علوم مهندسي باشد. 
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دانشگاههاي كرهجنوبي داراي دورههاي كــارداني ، كارشناسـي ، كارشناسـي ارشـد ودكـتري 
ميباشند.تعدادي از دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي كه دروس پزشــكي ودندانپزشـكي را ارائـه 

ميكنند، داراي برنامههاي آموزشي ٦ساله هستند. 
ــوزش عـالي كرهجنوبـي داراي دورههـاي تكميلـي بـراي  بعضي از دانشگاهها ومؤسسات آم

تحقيقات وتربيت دانشجويان هستند. 
ــه منتـج بـه دريـافت  ٢-كالجها – كالجها دورههاي آموزشي چهارسالهاي را ارائه ميدهند ك
دانشنامه كارشناسي ميشود. تعداد آنها بالغ بر٥٦واحد است كــه آموزشـهايي را در زمينـههاي علـوم 

تربيتي،علوم مهندسي،پزشكي، داروسازي ، پرورش ماهي وعلوم دريايي ارائه ميدهند. 
 

٣- آموزشكدههاي فني وحرفهاي - در كرهجنوبي بالغبر ٢٣٥ آموزشكده فني وحرفهاي 
وجود دارد كه ١١٠ واحد آن دولتي وبقيه خصوصي هستند.آموزشكدههاي فنــي وحرفـهاي بـرروي 

دروس كاربردي وعملي تأكيد دارند. 
ــكيل  دانشجويان اين مؤسسات ٢٣ درصد كل دانشجويان نظام آموزش عالي اين كشور را تش
ميدهند. مدت تحصيل در اين آموزشكدهها ٢ســال وبـه دانـش آموختگـان مـدارك كـارداني ارائـه 

ميشود. به استثناي مؤسسات ملواني وماهيگيري كه داراي يك دورهدريانوردي ٦ساله هستند. 
آموزشكدههاي فني وحرفهاي دورههاي زير را ارائه مينمايند: 

ــامي  ١- بازرگاني ، ٢- كودكياري ، ٣- فني ومهندسي (ازقبيل كشاورزي ، تكنولوژي غير نظ
وبرق)، ٤- هنرهاي آزاد، ٥- پرستاري وبهداشت خانواده و ٦- نساجي وطراحي  

ــه  قسمت عمدهاي از برنامههاي تربيت كودك وبهداشت توسط اين مراكز ارائه ميشود. گرچ
ممكن است اين برنامهها توسط مؤسسات چهارساله ودر سطح كارشناسي نيز ارائه گردد[٥]. 

٤-دانشكدههاي تربيت معلم- دانشكدههاي تربيــت معلـم كـه توسـط وزارت آمـوزش 
وپرورش تأسيس واداره ميشوند٢ نوع هستند: 

١- دانشسراهاي تربيت معلم كه طي دورههاي چهارساله معلم تربيت مينمايند. 
٢- دانشكدههاي تربيت معلم كه در يك دورة دو ساله معلم تربيت مي نمايند. 

 
ــي اكـثراً داراي دورههـاي  ٥-دانشكدههاي تخصصي - دانشكدههاي تخصصي كرهجنوب
كارشناسي ارشد وبرخي نيز داراي دوره دكتري هستند ولي هيچكدام دورهكارشناســي ندارنـد. ايـن 

دانشكدهها دو نوع هستند: 
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١-٥- دانشكدههاي تخصصي – تعداد اين نوع مؤسسات در سال ١٩٨٨ ، حدود ١٥٩ واحــد 
بود. از جمله اين دانشكدهها مي توان دانشكدههاي مديريت دولتــي، مديريـت، بـازرگـاني ، علـوم 
تربيتي ، توسعه اجتماعي ومطالعات محيطي رانام برد . اين دانشكدهها مدارك تخصصي كارشناســي 
ــه ايـن مؤسسـات اسـت، داراي  ارشد ارائه مينمايند. مؤسسه عالي علوم وتكنولوژي نيز كه از جمل

دورة تخصصي رشته تحقيقات مهندسي است. 
٢-٥- دانشكدههاي عمومـي – تعـداد ايـن نـوع مؤسسـات در سـال ٩٢،١٩٨٨ واحـد بـود. 
برنامههاي اين مؤسسات در اختيار  دانشكده بوده وبه دانش آموختگان مدرك كارشناسي ارشد داده 
ــتري ايـن دانشـكدهها بـايد داراي مـدرك كارشناسـي از  ميشود. داوطلبان شركت در دورههاي دك

دانشگاههاي معتبر باشند. 
 

ــن دانشـكدهها شـامل ٢٤ واحـد درسـي در چهارنيمسـال تحصيلـي در  برنامه هاي درسي اي
ــال تحصيلـي در دانشـكدههاي عمومـي ، بـهمراه  دانشكدهها ي تخصصي و٢٣ واحد در چهارنيمس

امتحان جامع، امتحان زبان خارجي وپايان نامهبراي دريافت مدرك كارشناسي ارشد ميباشد. 
 
 

ــاتي هسـتند كـه بـه جوانـان  ٦-دانشگاههاي مكاتبهاي  - دانشگاههاي مكاتبهاي مؤسس
وبزرگسالان آموزشهايي را ارائه ميدهند. 

دانشگاه مكاتبهاي فعاليت خود را در سال ١٩٧٢ در دانشگاه ملي سئول آغاز كرد.اين دانشگاه 
ــاليت خـود را ادامـه  درسال ١٩٨٢ از دانشگاه ملي سئول جدا شد وبه عنوان يك دانشگاه مستقل فع

داد. در اين سال يك برنامه پنج ساله را به منظور اعطاي مدرك كارشناسي به داوطلبان ارائه داد.  
اكنون دانشگاه مكاتبهاي كرهجنوبي به صورت يك مؤسسه مستقل عمــل ميكنـد ودورههـاي 

دو ساله كارداني وچهارساله كارشناسي را ارائه مينمايد[٥]. 
اين مؤسسات دروس خود را ازطريــق برنامـه هـاي راديـو وتلويزيـون ويـا مكاتبـهاي ارائـه 
مينمايند.دانش آموختگان دورههاي كارداني اين دانشگاهها پس از موفقيــت در آزمـون تكميلـي در 

سال سوم يك كالج يا دانشگاه پذيرفته ميشوند. 
در حال حاضر دانشگاه مكاتبهاي كرهجنوبي با ٣١٠/٩٥٠ دانشــجو بـزرگـترين دانشـگاه ايـن 

كشور است. اين دانشگاه ٤٨ كالج ودانشكده دارد. 
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اولين دانشگاه آزاد در سال ١٩٨١ تأسيس شد ،اما بــه تدريـج ايـن دانشـگاهها توسـعه پيـدا 
ــود دارد كـه دورههـاي پنـج سـاله بـا  كردند،به طوري كه اكنون ١٤ دانشگاه آزاد در كرهجنوبي وج

مدرك كارشناسي را ارائه مينمايند. 
٧-ساير مؤسسات - اين مؤسسات داراي دورههاي تخصصي دوســاله يـا چهارسـاله ودر 
سطح دانشكده هستند. ازجمله اين مؤسسات ميتوان مدارس عالي پرستاري ومدارس علوم ديني را 

نام برد. 
علاوه براينها، مؤسسات غير آموزشي ديگري نيز در كرهجنوبــي وجـود دارنـد كـه بـه رشـد 
وتوسعة آموزش در اين كشور كمكهاي شايان ذكري كردهانــد. از جملـه ايـن مؤسسـات، ميتـوان 
مؤسسه توسعه آموزش در كرهجنوبي، مؤسسه ملي ارزشــيابي آموزشـي ومؤسسـه تحقيقـات علـوم 

رفتاري را نام برد . دو مؤسسه اول دولتي ومؤسسه آخر توسط بخش خصوصي اداره ميشود. 
 

١-٣- مدارك تحصيلي  
ــس از پذيـرش دارنـدگـان    ١- كارداني – مدت دورهكارداني ٢سال است . برخي كالجها پ

مدرك كارداني به آنها بعد از موفقيت در آزمون تكميلي مدرك كارشناسي ارائه مينمايند. 
  ٢- كارشناسي- دورههاي كارشناسي چهارساله است. تعداد واحدهاي لازم براي دريــافت 
مدرك كارشناسي ١٤٠ واحد است. هر دوره تحصيلي شامل ٣٥ تا ٤٠ درصــد دروس اجبـاري ، ٣٥ 

درصد دروس عمومي و٢٢تا٣٠ درصد دروس انتخابي است. 
  هردانشجو حداكثر ميتواند ٢٤ واحد در هر نيمسال تحصيلي انتخاب كند. به طور كلي هـر 
واحد درسي نياز به يك ساعت حضــور دركـلاس در هفتـه در طـول هـر نيمسـال تحصيلـي دارد. 
ــه عـلاوه يـك سـاعت  دروس عملي نيز احتياج به ٢ساعت كاردر كتابخانه آزمايشگاه ونظاير اينها ب

حضور در كلاس درس دارد. 
دانشجويان دورههاي كارشناسي براي دريافت مدرك تحصيلي بــايد عـلاوه بـر موفقيـت در 

دروس تحصيلي، يك پايان نامه ويا يك درس هم سطح ومعادل آن را نيز بگذرانند. 
 B ــا ٣- كارشناسي ارشد -  دارندگان مدرك كارشناسي در صورت داشتن حداقل معدل ٣ي
ــن دورههـا ميتواننـد  ميتوانند در امتحانات دورهكارشناسي ارشد شركت نمايند. پذيرفته شدگان اي

پس از دو تاسه سال تحصيل دررشته مربوط مدرك كارشناسي ارشد دريافت دارند. 
اين دوره در مؤسسات تخصصي در ٥ نيمسال يا ٢/٥ سال تحصيلي ارائه ميشود. 

 ٤- دكتري - بالاترين درجة تحصيلات است كه پس از دريــافت مـدرك كارشناسـي ارشـد 
وحداقل ٣سال تحصيل اعطا ميشـود. دوره دكـتري دررشـتههاي مختلـف ادبيـات وعلـوم انسـاني، 
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فلسفه، الهيات ، علوم اقتصادي ، حقوق ، پزشكي ،علوم، فيزيك ، زيست شناسي ، داروسازي، علوم 
مهندسي، كشاورزي ودامپزشكي ارائه ميشود. دورهدكتري شامل ٦٠ واحد درسي است . 

داوطلبان مدرك دكتري بايد پيش از اعلام موضوع رساله ، امتحان زبان خارجي را با موفقيت 
بگذرانند[٣]. همچنين معدل آنان بايد ٣ يا B باشد. 

حداكثر مدت تحصيل در دورههاي دكتري ٥سال است. 
 

٢-٣- امتحانات ورودي  
درابتدا هر دانشگاه ومؤسسه آموزش عالي، آزمونهاي جداگانهاي برگزار ميكرد ودانشــجويان 

مورد نظر خود را ازميان داوطلبان مربوطه انتخاب ميكرد. 
در سال ١٩٨٨، روش انتخاب دانشجويان تغيير كرد. دراين رابطــه بـرگـزاري آزمـون ورودي 
ــون سراسـري جـايگزين آن شـد.  بوسيله هر دانشگاه ويا مؤسسه آموزشعالي لغو گرديد ويك آزم
بدين ترتيب مقررشد كه همه داوطلبان ورود به دانشــگاهها ومؤسسـات آمـوزش عـالي در آزمـون 
ورودي كه توسط ”مؤسسه ملي ارزشيابي آموزشي“ برگزار ميشود، شركت كننــد. آزمـون مذكـور 
ــدگـان  شامل ٥ موضوع درسي است . حدود ٢٠تا٥٠ درصد سهميه كل پذيرفته شدگان مختص دارن

گواهينامة ملي مهارت است . 
رقابت ميان داوطلبان با توجه به افزايش ساليانه تعداد ديپلمهها وسهميه پذيــرش دانشـجويان 

هرسال فشردهتر ميشود. 
ازسال ١٩٩٣ براي تعيين صلاحيت داوطلبان، نمرات درسي دوره دبيرستان نيز بــا امتحانـات 

سراسري آنها تركيب ميشود. 
رقابت براي ورود به دانشگاهها آنقدر شديد است كه تنها ١٣ درصد داوطلبان ميتواننـد وارد 

اين مؤسسات آموزش عالي شوند. 
 

٣-٣- زبان تحصيلي 
زبان رايج در دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي كرهجنوبي ، زبان كرهاي است . امــا برخـي 

دروس به زبانهاي انگليسي ، چيني ، فرانسه وآلماني نيز ارائه ميشود. 
ازاين زبانها ميتوان براي امتحانات ، پايان نامهها وگزارشهاي علمي نيز استفاده كرد. 
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٤-٣-  اعطاي بورس به خارجيان  
ــورش عـالي وگسـترش فرهنـگ ايـن كشـور  دولت كرهجنوبي  براي ارتقاي كيفيت نظام آم

مبادرت به اعطاي بورس تحصيلي به دانشجويان خارجي مينمايد. 
براساس اين سياســت دانشـجويان كشـورهايي كـه داراي روابـط ديپلمـاتيك بـا كرهجنوبـي 
ــلات عـالي  ميباشند ارجحيت بيشتري براي دريافت بورس دارا ميباشند وكساني كه بورس تحصي

اين كشور را دريافت ميكنند، حدود ٤سال طول ميكشد تا مدرك دكتري را اخذ نمايند. 
تعداد دانشجويان خارجي مشغول به تحصيل در كره جنوبي گرچه كمتر از تعداد دانشـجويان 
ــه تدريـج  كرهاي مشغول به تحصيل در خارج از اين كشور است، ولي تعداد آنان در سالهاي اخير ب

در حال افزايش است . درسال ١٩٩٢ تعداد دانشجويان خارجي در كرهجنوبي ١٩٨٩ نفر بود[١]. 
 

٤-آموزشهاي فني وحرفهاي 
  

درگذشته هنرستانهاي فني وحرفهاي پسران چندان مورد پذيرش دانشآموزان نبــود واهميـت 
كميداشتند، درحالي كه بسياري از هنرستانهاي فنــي وحرفـهاي مقدمـهاي بـراي ايجـاد دانشـگاهها 

ومؤسسات آموزش عالي بودند.  
ــهاي تدويـن واجـرا شـد كـه  درسال ١٩٦٣ يك برنامه پنج ساله براي هنرستانهاي فني وحرف

منجر به دريافت مدرك كارداني توسط دانشآموختگان مراكز مزبور ميشد. 
دولت كرهجنوبي براي توسعه وگسترش آموزشهاي فني وحرفهاي وغلبه برمقاومتها نسبت به 

ارائه چنين آموزشهايي اقداماتي انجام داد كه براي ساير كشورها ميتواند مورد استفاده قرار گيرد. 
ابتكارات اين كشور براي غلبه برچنين مقاومتهايي شامل ارائــه تسـهيلات بـهتر بـراي مراكـز 

آموزشهاي فني و حرفهاي ، بورس تحصيلي و اقداماتي نظير اينها بود. 
ــي در سـال ١٩٦٧، لـزوم تشـكيل برنامـههاي آموزشـي بـراي  علاوه براينها، دولت كرهجنوب
كارمندان صنايع بخش خصوصي ودولتي را مورد تأكيد قرار داد. طبق ”قــانون آمـوزش حرفـهاي“ 
سال ١٩٦٧ كليه بنگاههاي اقتصادي دولتي وخصوصي موظف شدند كه براي سازمانهاي خود مراكز 
ــي رسـمي  آموزشي داير كنند ويا كارمندان خود را باتقبل هزينه آموزشي آنان به مؤسسههاي آموزش
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در نقاط ديگر اعزام كنند. درغير اينصورت سازمان مذكور ميبايست مبلــغ مشـابهي را بـه دولـت 
بپردازد . 

ــر شـدند كـه ٢٣٨٠٠  بدين ترتيب تاسال ١٩٨٥، تعداد ٧٧ مؤسسه آموزشي در اين كشور داي
تن از كاركنان ادارات را تحت آموزشهاي فني و حرفهاي قرار دادند. 

ــد و١٤٢٠٠  ٢٥٧٠٠ كارمند ديگر در١٨٨  بنگاه اقتصادي در داخل كارخانهها آموزش ميديدن
نفرديگر نيز در ٤٦مؤسسه از انواع ديگر مؤسسات آموزشي دورة آموزشي خود را طي ميكردند[٧]. 
ــت كـادر صنعتگـران مـاهر قـانون ملـي  دولت كره جنوبي همچنين در سال ١٩٧٣ براي تربي
ــاني تصويـب كـرد.هـدف نـهايي ايـن  صلاحيت فني را به منظور افزايش مهارتهاي فني نيروي انس
قانوني، تضمين ارتقاي رتبة قانوني مشــاغل تخصصـي وافـراد مـاهر بـه سـطح هـم تـرازي دانـش 
آموختگان رشتههاي فني دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي بود. فلسفهاي كه در پــس ايـن قـانون 
ــتند تـا  نهفته بود، كمك به ايجاد رضايت در ميان عامة مردمي بود كه پشتوانه مشاغل تخصصي هس
ــاغلي را  شايد افراد جوان وبا استعداد با غرور ودلگرمي بسيار، به عنوان حرفه اصلي خود چنين مش
ــراي تحصيـلات  انتخاب كنند. زيرا بدون اين دلگرمي به سختي ميتوان تمايل جوانان را به تلاش ب

دانشگاهي تغييرداد[٧]. 
ــي محـروم اسـت، بـراي رشـد  بدين ترتيب كرهجنوبي نيز كه همانند ژاپن از نظر منابع طبيع

وتوسعه اقتصادي خود برروي نيروي انساني تكيه كرد. 
ــاد  دولت كرهجنوبي همچنين براي افزايش توان فني وتكنولوژيكي اين كشور مبادرت به ايج

مؤسسات وسازمانهايي نمودهاست كه عمدهترين آنها را چنين ميتوان برشمرد: 
 

١-٤- مؤسسه اطلاعات صنعتي وتكنولوژي كره  
دولت كرهجنوبي در ژوئن ١٩٦٢، در چهار چوب برنامههاي كميسيون ملــي يونسـكو، مركـز 
 (Korea Scientific and Technological Information “اطلاعات علمي وفني كره”كورستيك
ــي   (Centre- KORSTIC را تأسيس كرد. اين مركز به عنوان كانون ملي مركزي خدمات علمي وفن

دركره جنوبي فعاليت ميكرد. 
در ژوئن ١٩٨٢، ”كورستيك“ با مؤسسه اقتصاد بينالمللي كره ادغام گرديد واز ادغام ايـن دو 
مؤسسه اقتصاد صنعتي وتكنولوژي كره (Korea International Economic Institute- KIEI)بـه 

وجود آمد. 
در جولاي ١٩٨٧،براساس بند ١٤ قانون توسعه صنعتي ، مركزي به نام مركــز اطلاعـات فنـي 
صنعتي  (The Centre for Industrial Technical Information – CITI) بـه صـورت سـازماني 
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 KIEI در ژوئـن ١٩٩١ رسـما از CITI .به شروع به فعــاليت كـرد KIEI فرعي با استقلال داخلي از
 (Korea جداشد وبه عنوان سازماني مستقل تحت نام مؤسسه اطلاعات صنعتــي وتكنولـوژي كـره

(Institute of Industry and Technology Information- Kiniti مشغول فعاليت شد. 

 
 kiniti ١-٤-١- وظايف وفعاليتهاي اصلي

 
kiniti به عنوان يك سازمان مادر در زمينه اطلاع رساني، نقش مهمي در ايجاد يك نظام ملـي 

اشاعه اطلاعات براي حمايت از توسعه صنعتي وتكنولوژي برعهده دارد. 
ــات،  مهمترين مسؤوليتهاي kiniti عبارتند از : ايجاد سهولت دستيابي واستفاده از منابع اطلاع
توسعه نظامهاي اطلاع رساني خط پيوسته (On-line)، فراهم نمودن اطلاعات مورد نيــاز تحقيقـات، 
افزايش آگاهي عمومي از خدمات اطلاعاتي ، تربيت متخصصان اطــلاع رسـاني ، ايجـاد شـبكههاي 
همكاري با سازمانها ومراكز اطلاع رساني در داخل وخارج از كشور وخــود كفـايي مـالي از طريـق 

حقالزحمه خدمات 
 مهمترين فعاليتهاي kiniti در رابطه با خدمات اطلاعات فني وصنعتي در كره جنوبي عبارتند 

از :  
الف-گردآوري منابع اطلاعات فني وصنعتي در مقياس گسترده جهاني  
 (Data Base-DB) ب- پردازش اطلاعات وايجاد پايگاههاي اطلاعاتي

ج- جستجوي اطلاعات 
د- تجزيه وتحليل اطلاعات  

هـ – بازار يابي اطلاعات  
و - تهيه تكنيكهاي (روشهاي) مديريت اطلاعات  

ز- ارائه انواع مختلف خدمات از قبيل : خدمات فتوكپي ،زيراكس، ترجمه ، كتابخانه وغيره  
 (on-line) ح- شبكه خدمات اطلاع رساني خط پيوسته

ط - همكاريهاي بينالمللي [٨] 
 

٢-٤- پروژههاي ملي تحقيق وتوسعه  
 

وزارت علوم وتكنولوژي كرهجنوبي در سال ١٩٨٢، به منظــور پيشـبرد و توسـعه فعاليتـهاي 
تحقيقاتي ونيل به اهداف توسعه ملي ، پروژههــاي ملـي تحقيقـاتي را مشـخص كـرد. اهـداف ايـن 
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پروژهها دستيابي به تكنولوژيهاي كليدي وزير بنايي با تأكيد خاص برتكنولوژيهاي صنعتي به منظور 
ــاتي ،  حضور هر چه بيشتر در صحنه رقابتهاي بينالمللي است. اين پروژهها توسط مؤسسات تحقيق

دانشگاهي وهمچنين بخش خصوصي اجرا و پيگيري ميشوند[١٠]. 
عمدهترين پروژههاي ملي تحقيق وتوسعه در كرهجنوبي عبارتند از :  

 
 

 (HAN PROJECTS) ١-٢-٤- پروژههاي تحقيق وتوسعه سطح بالا وپيشرفته
 

هدف دولت كره جنوبي از اجراي اين پروژهها، افزايش توان تكنيكــي ودسـتيابي بـه توسـعه 
جهت دار در سطح ملي وهمگامي ورقابت با كشورهاي پيشرفته صنعتي است. 

ــوع تحـت عنـوان  دو نوع پروژههاي ملي سطح بالا مدنظر دولت كرهجنوبي ميباشد. اولين ن
ــولات نيـازمند تكنولـوژي  ”پروژههاي توسعه تكنولوژي محصول“، ميباشد كه جهت توليد محص
سطح بالا است. ممكن است اين پروژهها سهم ودرصد قابل توجهي نيز در بازار فروش جــهاني بـه 

خود اختصاص دهند. 
نوع دوم ”پروژههاي توسعه تكنولوژي پايه“ است كه نقش اساسي در پيشــرفت اجتمـاعي، 

اقتصادي ورفاهي جامعه دارند وبايستي جداً مورد توجه وحمايت قرار گيرند. 
اكثر اين پروژهها به طور دراز مدت اجــرا ميشـوند. نظـام مديريـت وكنـترل آنـها از طريـق 
همكاري وزارتخانههاي دولتي وآژانسهاي مربوطه اعمال ميگردد. فعالان امر تحقيق وتوســعه نظـير 
ــت نـيز در آنـها نقـش دارنـد ودربعضـي  دانشگاهها، صنايع وبخشهاي تحقيقاتي تحت حمايت دول

زمينهها كه منابع وامكانات داخلي محدودويا كم است، مشاركت بينالمللي نيز اعمال ميگردد. 
 

٢-٢-٤- پروژههاي استراتژيك تحقيق وتوسعه 
  

ــا، انـرژي  اين پروژههاي ملي در زمينههاي بيوتكنولوژي، صنايع نرمافزار كامپيوتري، هوا فض
ــوژي اطـلاع رسـاني  هستهاي،اقيانوس شناسي، تكنولوژيهاي چندرشتهاي، تكنولوژي صنعتي، تكنول

وارتباطات از راه دوراست . 
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٣-٢-٤- پروژههاي تحقيقاتي مشترك بينالمللي 

  
ــش همكاريـهاي تحقيـق وتوسـعه  دولت كرهجنوبي در سال ١٩٨٥ به دليل درك واهميت نق
ــهاي پيشـرفته ، اقـدام بـه همكـاري بـا سـاير  بينالمللي به عنوان راهي جهت دستيابي به تكنولوژي
ــي طـي مـدت ٩سـال ، تعـداد ٥٥٤ پـروژه  كشورهاي دنيا نمود. وزارت علوم وتكنولوژي كرهجنوب

تحقيقاتي مشترك بينالمللي را با سرمايهاي معادل ٤١/٤ ميليون دلار اجرا كرد. 
ــوژي لـيزري،  تاسال ١٩٩٣، از مجموع پروژههاي تحقيقاتي مشترك ، ٩ پروژه در زمينه تكنول
ــاري ژاپـن در زمينـه تكنولـوژي  توليد مواد پيشرفته وزمين شناسي باكمك آلمان ، ١٥ پروژهبا همك
اطلاع رساني، شيمي آلي وبيوتكنولوژي و٧ پروژه نيز باهمكاري آمريكا در زمينه تكنولــوژي اطـلاع 

رساني، شيمي آلي وپزشكي بودهاست. 
دولت كرهجنوبي همچنين در سال ١٩٦٢ قانون تشويق سرمايهگذاري خارجي را به تصويــب 

رساند. اين قانون طي دهه ٦٠و٧٠ نقش مهمي در صنعتي كردن كره ايفا كرد. 
ــود.  كرهجنوبي به دنبال صنعتي كردن كشور ، شروع به صدور تكنولوژي به ديگر كشورها نم
به طــوري كـه طـي سـالهاي ١٩٧٨تـا ١٩٩٢ حـدود ٣٠٤ مـورد تكنولـوژي بـه كشـورهايي نظـير 
چين،اندونزي، هند، مالزي، عربستان سعودي ، فيليپين وديگر كشورها نمود. تكنولــوژيـهاي مذكـور 

در زمينه صنايع نفت، پتروشيمي ، شيمي آلي ، برق والكترونيك ، سراميك وداروسازي بودهاست. 
 

٤-٢-٤- پروژه مؤسسات تحقيق وتوسعه تحت حمايت دولت 
 

ــهادهاي تحقيقـاتي بـه صـورت   اين پروژهها در راستاي برنامههاي ميان مدت ودراز مدت ن
مستقل اجرا ميشوند.اعتبار مالي منظور شده براي پروژههاي مذكــور طـي سـالهاي ١٩٨٢ تـا ١٩٩٢ 

معادل ١٤٦٨ ميليون دلار آمريكا بودهاست. 
ــراي ايـن  وزارت صنايع ، انرژي وتجارت كرهجنوبي، نقش اصلي را در تأمين اعتبار مالي اج
ــهده دارد. وزارت مخـابرات نـيز  پروژهها- بويژه توسعه تكنولوژيهاي صنعتي وانرژيهاي نو- را برع
برنحوة اجرا وتأمين نيازهاي پروژههاي توسعه تكنولوژيهاي ارتباطات ومخابرات نظارت دارد[١٠]. 
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٣-٤- دانشگاه وصنعت  

 
همكاريهاي دانشگاه وصنعت دركرهجنوبي توسط مؤسسه تحقيقات صنعتي صورت ميگيرد. 
ــد لايحـه  اين مؤسسه مستقل وچند رشته دارد. علاوه براين وزارت علوم وتكنولوژي كرهجنوبي چن

بسيار مهم را براي توسعه علوم وتكنولوژي تصويب كردكه مهمترين آنها عبارتند از :  
الف- لايحة ارتقاي توسعه تكنولــوژي در سـال ١٩٧٢ بـه منظـور فراهـم سـاختن كمكـها و 

تشويقهاي مالياتي براي صنايع خصوصي جهت توسعه تكنولوژي 
ب- لايحةافزايش خدمات مهندسي درســال ١٩٧٣ بـه منظـور پيشـرفت شـركتهاي مهندسـي 

داخلي از طريق تأمين بازارها وفعاليت برطبق استانداردها 
ــاقي سـازمانهاي تحقيقـاتي ويـژه درسـال ١٩٧٣، بـه منظـور فراهـم سـاختن  ج-  لايحة الح
تشويقهاي حقوقي، مالي ومالياتي براي دانشــگاهها ومؤسسـات تحقيقـاتي در زمينـههاي تخصصـي 

ومورد نياز دولت وصنايع خصوصي  
د- لايحه تأسيس بنياد علوم ومهندسي كره در سال ١٩٨٦ به منظــور ايجـاد زيربنـاي قـانوني 
ــادي و  براي تأسيس بنيادي كه به مثابه يك عامل اصلي در راه تقويت پژوهشهاي علوم ومهندسي بني
ــع  كاربردي به فعاليت بپردازد . اين بنياد تلاش مينمايد تا كاربرد وسيع علوم ومهندسي را در راه رف

نيازهاي كشور امكانپذير سازد .  
ــير اقدامـات اساسـي وجـدي را در جـهت همكاريـهاي  درمجموع كرهجنوبي در سالهاي اخ
ــهدة بنيـاد ملـي علـوم ومهندسـي  متقابل دانشگاه وصنعت انجام داده است . اين اقدامات بيشتر برع
كرهجنوبي است كه بودجه تحقيقات مشترك توسط صنايع ودانشگاهها را براي توسعه تكنولوژيهاي 

جديد تأمين ميكند. 
اين برنامة بنيادي هدفدار، اساتيد دانشگاهها و مديران واحدهاي تحقيق وتوســعه صنعتـي را 
ــههاي تحقيقـاتي دانشـگاهي را كـه بـراي انجـام  دوريكديگر گرد ميآورد تا فهرست كاملي از زمين

فعاليتهاي صنايع جهت توسعه تكنولوژيهاي جديد ضروري است ، فراهم سازند[ ٩]. 
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٥- آموزش عالي خصوصي 

  
مؤسسات آموزش عالي خصوصي در حدود ٧٠ درصد از مؤسسات آموزش عالي را به خـود 

اختصاص ميدهند. مخارج آنها ازطريق شهريه دانشجويان تأمين ميشود.  
همانطوريكه ذكر شد دولت  كرهجنوبي پس از رهايي از سلطه استعمار ژاپــن وجنـگ كرهبـا 
توجه به اشتياق مردم ،تلاشهايي رابراي گسترش نظام آموزش عالي اين كشور انجام داد. اين دولـت 
درابتدا به منظور تسريع حركت خود را موظف به ايجاد واداره دانشگاههاي ملي كرد .عــلاوه برايـن 

مبادرت به تأسيس واداره كالجهاي تخصصي ومراكز فني وحرفهاي نمود. 
در دوره بعد دولت كرهجنوبي تصميم به مشاركت دادن بخش خصوصــي در نظـام آمـوزش 

عالي گرفت . 
بودجه دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي خصوصي عمدتاً توسط شهريه دانشجويان تــأمين 
ميشود. بررسي درآمدهاي مالي مؤسسات مذكور نشانگر اين است كه حدود ٨٩ درصد درآمدهــاي 
آنها از طريق شهريهها تأمين ميشود . بقيه درآمدها نيز از طريق كمكهاي مــالي داخلـي وخـارجي، 

موقوفات وكمكهاي ديگر تأمين ميشود. 
در سال ١٩٩٤، تعداد ١٦٠ دانشگاه ومؤسسه آموزش عالي در كره جنوبي مشــغول فعاليتـهاي 
ــير دولتـي بودنـد. در مؤسسـات مذكـور ١/٥٨٠/١٠٦ دانشـجو  آموزشي بودند كه ١٢٤ واحد آنها غ

مشغول تحصيل بودند كه ٦٨٨/٥٠٦ نفرآنها در مؤسسات آموزش عالي خصوصي اشتغال داشتند. 
 
 

٦- ساختار نظام اداري  
 

ساختار نظام آموزشي واداري كرهجنوبي از كودكستان تا دانشگاه توسط قــانون آموزشـي كـه 
ــامل  درسال ١٩٤٩ به تصويب رسيد ، تعيين شدهاست.براساس قانون مذكور ، ساختار نظام اداري ش

٢بخش است :  
١-وزارت آموزش وپرورش به عنوان سازمان مركزي دولتي كــه مسـؤوليت تدويـن واجـراي 

خط مشي، برنامهريزي و ارزيابي سياستهاي مربوط به آموزش وپرورش را برعهده دارد. 
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٢-هيأت مديرههاي آموزش وپرورش به عنوان سازمان اداري مستقل كه در ايالات مختلف به 
طور تقريباً مستقل برفعاليتهاي آموزشي واداري مدارس ابتدايي ومتوسطه نظارت ميكنند. 

ــر  هيأت مديرههاي آموزش وپرورش داراي دفاتر اصلي در مراكز ايالات ودفاتر فرعي درديگ
مناطق وشهرستانها ميباشند. 

 
١-٦- مديريت در سطح ملي  

 
اداره آموزش عالي به صورت متمركز (ملي ) انجام ميگيرد واساساً مبتني برمديريت ايالتي يا 
ناحيهاي نيست . وزارت آمـوزش وپـرورش بـه طـور مسـتقيم برسياسـتها وبرنامـههاي دانشـگاهها 
ومؤسسات آموزش عالي نظارت ميكند. بــه عبـارت ديگـر وزارت آمـوزش وپـرورش كرهجنوبـي 
بركيفيت تدريس، خواستهها ونيازهاي تحصيلي ، مدارك تحصيلي ، استانداردهاي آموزشــي، ايجـاد 

رشتههاي تحصيلي، امور اداري ومالي دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي نظارت ميكند. 
ــايد طبـق قوانيـن آموزشـي وبـا  تمام مؤسسات آموزش عالي (اعم از دولتي يا خصوصي ) ب

حكم وزير آموزش وپرورش تأسيس وتحت سرپرستي وزارتخانه متبوع باشند. 
وزارت آموزش و پرورش بــراي نظـارت بـر دانشـگاهها ومؤسسـات آمـوزش عـالي ”دفـتر 

دانشجويي وآموزش دانشگاه“ را ايجاد كرده است . اين دفتر داراي ٤ بخش زير است:  
ــوزش نظـامي كـه هـر  مديريت آموزش دانشگاه، امور دانشجويي دانشگاه ، آموزش ملي وآم

كدام از اين بخشها نيز داراي تقسيماتي هستند. 
در عين حال دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي كره جنوبي داراي اختياراتي نيز هستند. 

ــالي  شوراي مركزي آموزش دانشگاهها كه مركب از رؤساي دانشگاهها ومؤسسات آموزش ع
ــري دارد. وزارت آمـوزش وپـرورش معمـولاً در  است در توسعه وگسترش آموزش عالي نقش مؤث
تصميم گيريهاي مهم با اين شورا مشورت ميكند ودرصورت امكان آنها را به مورد اجرا ميگذارد . 
ــور مـهم زيـر تصميمـات شـوراي مركـزي آمـوزش  وزارت آموزش وپرورش معمولاً در ام
ــذارد: سياسـت آمـوزش عـالي، سـرپرسـتي ،اداره ، ارتقـاي كيفـي  دانشگاهها را به مورد اجرا ميگ
دانشجويان ، كاركنان واعضاي هيأت علمي ،تشكيلات گروهي، تعداد اعضاي هيأت علمي وشــهريه 

دانشجويان [٢] 
هيأتهاي امناي دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي دولتي وخصوصي كرهجنوبي حق انتخاب 

رؤساي دانشگاههاي مربوطه را برعهده دارند. 
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٢-٦- مديريت دانشگاهها  
 

ــالي كرهجنوبـي براسـاس موازيـن  ساختار اداري ومديريتي دانشگاهها ومؤسسات آموزش ع
دموكراتيك است. كاركنان مؤسسات آموزش عــالي دولتـي را وزارت آمـوزش وپـرورش منصـوب 

ميكند. 
در دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي خصوصي، هيأتهاي امنا، رؤساي دانشگاههاي مربوطه 
ــرورش معرفـي ميكننـد. وزيـر آمـوزش وپـرورش نـيز معمـولاً  را انتخاب وبه وزارت آموزش وپ

اشخاص انتخاب شده را تأييد ميكند. 
رئيس دانشگاه نيز رؤساي دانشكدهها وگروهها وديگر مقامات اجرايي را انتخاب ومنصــوب 

ميكند. 
ــوراي عمومـي  شوراي دانشگاه نيز معمولاً از رؤساي دانشكدهها ومديران تشكيل ميشود. ش

اساتيد دانشگاه، گهگاه مسؤوليت معرفي رئيس دانشگاه را بر عهده ميگيرد. 
ــي، كاركنـان وحتـي  اخيراً در بعضي دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي، اعضاي هيأت علم

دانشجويان در شيوههاي اداري وتصميم گيري مشاركت داده ميشوند. 
علاوه براينها، شوراهاي اعضاي هيأت علمي وكميتههاي منتخــب خـاصي مسـؤوليت بحـث 
ــد نظـر  وتصميمگيري درباره امور آموزشي وتحصيلي نظيرتوسعة برنامههاي درسي جديد ويا تجدي

درباره برنامههاي قديمي را برعهده دارند. 
 

٧-ويژگيهاي نظام اداري 
  

ــراي  دولت كرهجنوبي در آوريل ١٩٦٣، قانون خدمات ملي كشوري را به عنوان پايه قانوني ب
سروسامان بخشيدن به ديوانسالاري اين كشور تصويب كرد. 

ــاس نتـايج آزمـون  براساس اين قانون مقررشد كه انتصابات به جز در چند مورد خاص براس
ــه  رقابتي براي عموم يكسان باشد . ارتقاي كارمندان براساس ارزشيابي عملكرد آنها در پست مربوط

باشد. همچنين امنيت شغلي همه كارمندان كارمندان تضمين گرديد. 
درمورد مسايل استخدامي كرهجنوبي بايد گفت كه ديوانسالاري حرفهاي اين كشور براســاس 
يك نظام ٢درجهاي ومشابه نظــام ديوانسـالاري ژاپـن اسـت. رقـابت در آزمـون اسـتخدامي بسـيار 
شديداست ونظام استخدامي به اشخاصي كه در آزمون استخدامي كشوري نمرات بــالاتري راكسـب 
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كنند، اجازهميدهد كه در سطح بالاتري نسبت به ديگر داوطلبان شروع به كارنمايند .آنــها در رتبـه٥ 
استخدام ميشوند كه براي مستخدمين معمولي چند سال طول ميكشد تابه اين رتبه برسند. معمــولاً 
سلسله مراتب بالاي ادارات هميشه نصيب كساني شــده كـه در آزمـون اسـتخدام كشـوري نمـرات 

بالايي راكسب كردهاند. 
ــه افـراد شايسـته توانسـته  بدين ترتيب نظام استخدامي كشوري با دادن مجوز شروع به كار ب

است بسياري از افراد نخبه را جذب نمايد. 
به خاطر رقابت شديد ونيز انتخاب دقيق مستخدمين ارشد كشوري از نظر مردم داراي احترام 
ــه در واقـع منعكـس كننـده سـنت كنفوسـيوس در احـترام گذاشـتن بـه  خاصي هستند. احترامي ك
ــها بـه عنـوان نگـاهدارنده  ديوانسالاران دانشمند است.بنابراين كارمندان ارشد كشوري خود را نه تن

منافع ملي ميانگارند، بلكه همچنين به عنوان يك گروه از رهبران برگزيده مينگرند[ ٦]. 
ــها از بـدو اسـتخدام تـا سـن بازنشسـتگي  در مورد اعضاي هيأت علمي نيز بايد گفت كه آن

(٦٥سال) در دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي دولتي وخصوصي كار ميكنند. 
دارندگان مدرك كارشناسي ارشد بعد از ٢تا٣ سال كــار ميتواننـد بـه عنـوان مربـي مشـغول 
فعاليت شوند.اما به توجه به افزايش دارندگان مدرك دكتري ، فرصت براي دارندگان چنين مداركي  

كم شده است . 
ــه امـور كاركنـان ميتواننـد بـه عنـوان  دارندگان مدرك دكتري در صورت تأييد توسط كميت
استاديار مشغول كارشوند. كميته كاركنان مركب از رئيس دانشگاه، رؤســاي دانشـكدهها ،گروهـهاي 

مربوطه وتعدادي از منتخبين اعضاي هيأت علمي است. 
ارتقاي اعضاي هيأت علمي نيز براساس قوانين دانشگاه مربوطه وســنوات خدمـت صـورت 

ــأت علمـي بـه شـرح زيـر اسـت: مربـي         ميگيرد.به طور كلي سنوات خدمت در مراتب اعضاي هي
٣ سال،استاديار ٤تا٥سال، دانشيار ٥تا٦سال  

بالاترين مرتبه هيأت علمي در كرهجنوبي مرتبه استادي است. 
ــي در دانشـگاهها ومؤسسـات آمـوزش  ساعات تدريس وميزان فعاليتهاي اعضاي هيأت علم
عالي دولتي وخصوصي، براساس قوانين ومقررات وزارت آموزش وپرورش تعيين ميشود.معمــولاً 
ــق  رؤساي دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي با توجه به قوانين ومقررات مذكور ساعات كار،تحقي

وفعاليتهاي اداري اعضاي هيأت علمي را مشخص مينمايند. 
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٨-منابع مالي  
 

بودجه دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي دولتي توســط وزارت آمـوزش وپـرورش تـأمين 
ميشود.قبل از دهة ١٩٦٠ كه در آمد سرانة كره جنوبي كمتر از ١٠٠ دلار آمريكا بود، وضعيت مــالي 
ــه رشـد اقتصـادي  دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي اين كشور چندان مناسب نبود، اما با توجه ب

وتوسعه صنعتي اين كشور اين وضعيت بهبود يافت . 
بودجة وزارت آموزش وپرورش كرهجنوبي در سال ١٩٨٧، حدود ٢٠/١ درصــد كـل بودجـه 
ــن سـال  ٦٧/١  دولت را تشكيل ميداد، كه بعد از بودجه وزارت دفاع در رده دوم قرار داشت. دراي
درصد بودجه وزارت آموزش وپرورش به پرداخت حقوق اعضاي هيأت عملي وكاركنان اختصاص 
ــه آنـها بـراي  داشت. از اينرو مسؤولين امور آموزشي وعمراني خواستار اختصاص بودجه بيشتري ب

گسترش كميوكيفي وظايف محوله ميشوند. 
امروزه منابع مالي دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي كرهجنوبي از طريق راههاي زير تـأمين 

ميشود. 
ــا  ١-بيشتر بودجه دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي ملي، دولتي وايالتي را دولت مركزي وي
ــهاي امنـاي آنـها تـأمين  ايالات مربوطه تأمين ميكنند.بودجة دانشگاههاي خصوصي نيز توسط هيأت

ميشود. 
ـــار دانشــگاهها  ٢-ادارات وسـازمانهاي مركـزي ويـا منطقـهاي نـيز كمكـهاي مـالي در اختي
ميگذارند.كمكهاي مالي بلاعوض ، واگذاري طرحهاي تحقيقاتي واعطــاي بورسـهاي تحصيلـي بـه 
ــت. انجمـن هـاي دانـش آموختگـان دانشـگاههاي مذكـور نـيز  دانشجويان از جمله اين كمكها اس

بنوبهخود كمكهايي به اين مؤسسات آموزش عالي مينمايند. 
ــات  ٣-در آمدهاي متفرقه، درآمدهاي اختصاصي ،كمكها وهداياي كشورهاي خارجي وموقوف

نيز ازجمله ديگر منابع درآمدهاي دانشگاهها است. 
به طور كلي امروزه بودجه وزارت آموزش وپرورش حدود ١٩/٢٥ درصد كل بوجه دولت را 

تشكيل ميدهد. 
ــالي كـره جنوبـي،مشـكلات مـالي  بزرگترين مشكل توسعه دانشگاهها ومؤسسات آموزش ع
است.زيرا به منظور دستيابي به اهداف بلند مدت آموزش عالي وانطباق نظام آموزش عالي بــا رونـد 

سريع توسعه صنعتي ، اين كشور نيازمند سرمايه گذاري گسترده در اين بخش است[ ١٢]. 
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٩-برنامههاي توسعه وسياستهاي اشتغالزايي 
 

كرهجنوبي كه در ســال ١٩٥٠ بارشـد ناخـالص ملـي سـرانهاي كمـتر از نيجريـه و مصـر از 
فقيرترين كشورهاي جهان بود، در دهه بعد تلاشهايي را براي رشد وتوسعه آغاز كرد. 

موفقيت كرهنيز همانند ژاپن با يك اقتصاد جنگزده آغاز ميشود. يعني در شرايطي كه حدود 
دوسوم ظرفيت توليدي و١/٥ ميليون نفر را در جنگ با ژاپن وكرهشمالي از دست داده بود. 

ــت واقتصـاد نابسـامان توانسـت بـا اتخـاذ  اين كشور با منابع طبيعي فقير، تراكم بالاي جمعي
ــوري كـه در فاصلـه  سياستهاي مناسب يك قرن رشد را به طور فشرده در سه دهه انجام دهد. به ط
سالهاي ١٩٦٤تا١٩٩٤، ميزان رشد توليد ناخالص ملي سرانه اين كشور در سال ٧درصد بوده است. 

دولت كره جنوبي طي سالهاي يادشده برنامههايي را براي رشد وتوسعه  اجرا كرد، به طوري 
كه رشد اقتصاد اين كشور بدون وقفه ادامه يافته است. در واقع از سال ١٩٦٢ يعني زماني كه توسعه 
اقتصادي اين كشور با جديت آغاز شد تاكنون از نظر آهنــگ رشـد اقتصـادي در شـمار موفقتريـن 

كشورهاي جهان قرار داشتهاست. 
اقتصاد كرهجنوبي از مراحل گوناگون با خصوصيات متفاوت عبور كردهاست كه ميتوان آنـها 

را به مراحل زير تقسيم كرد: 
 

١-٩- استقلال كرهجنوبي 
 

ــا آزادي آن در سـال ١٩٤٥،  بـه  اشغال كره از سال ١٩١٠ كه بطور رسمي ضميمه ژاپن شد ت
ــور هيچگونـه رشـد  طور مستمر ادامه يافت. كره در اين دوره تحت اشغال ژاپن بود ودر مدت مذك
ــاورزي ومـواد  وتوسعه مهمي صورت نگرفت .ژاپن ابتدا از كره به عنوان منبع توليد محصولات كش
ــرد. امـا در دهـة  اوليه براي خود وهمچنين بازاري براي كالاهاي توليد شده اين كشور استفاده ميك
سي(١٩٣٠) برخي صنايع سنگين وشيميايي وهمچنين صنايع سبك از ژاپن به شبه جزيره كرهانتقــال 
ــكيل دوكـره ، در بخـش جنوبـي شـماري صنـايع سـبك  يافت .پس از تجزيه شبه جزيره كره وتش
برجايماند كه بيشتر آنها در مالكيت ژاپنيها قرار داشت. افــزون برايـن، كرهجنوبـي منـابع طبيعـي 
محدودي داشت واز نيروي انساني ماهر زيادي نيز برخوردار نبود، اما بازسازي كــره پـس از پايـان 
استعمار ژاپن ،به دليل بروز جنگ كره (٣-١٩٥٠)كه موجب نابودي حدود دوسوم ظرفيــت توليـدي 

اين منطقه شد، متوقف گرديد. 



 ČčĎ

بيش از ٣ميليارد دلار خسارات زمان جنگ سبب شد تا رشد اقتصــادي كرهجنوبـي در سـال 
ــه  ١٩٥١، ١٥/١درصد ودر سال بعد ٦ درصد تنزل پيدا كند.با اين وجود ، اقتصاد كره پس از جنگ ب

شدت احياء وبا قدرت بازسازي گرديد. 
 جنگ سرد نشان داد كه كرهجنوبي ميتواند دريافت كننده كمكهاي خارجي باشد كــه اكـثر 
ــايي بـه كـره كـرد.  آنها از آمريكا سرچشمه ميگرفت، هر چند سازمان ملل متحد هم چنين كمكه
ــاعي ورشـد  سرازيرشدن جريان سرمايهها به كره، اين كشور را قادر به تحمل هزينههاي مشترك دف
ــدات صنعتـي كـره از رشـد متوسـط معـادل ٢٠  وتوسعه كرد. درنتيجه طي سالهاي ٥٧-١٩٥٤، تولي
درصد برخوردار بود وهمچنين اقتصاد اين كشور سالانه ٥/٥ درصد رشد كرد.در ايــن دوره تمركـز 
اصلي واولويت سرمايه گذاري در جايگزيني واردات به وسيلة نرخ مبادله ارز بيش از ارزش واقعـي 
وهمچنين در پيش گرفتن اقدامات حمايتي بويـژه در مـورد واردات كالاهـاي غـير ضـروري وغـير 
حياتي بود. همچنين در اين دوره نفوذ آمريكا وسازمانهاي بينالمللــي وجـهاني از اهميـت بسـياري 
برخوردار بود. اين در حالي بود كه كره از نظر داخلي وخارجي نسبتاً در آرامش بســر ميبـرد. مثـلاً 
يك برنامة تثبيت در سال ١٩٥٧ مشتركاً به وسيلة دولت كره وهيات كمكهاي آمريكا در كرهجنوبي 

به اجرا گذاشته شد.در سال ١٩٥٧ رشد متوسط سالانه كره به ٧/٢ درصد رسيد. 
در اين سالها اصلاحات ارضي نيز بوقوع پيوست وپــس از پايـان جنـگ دوم جـهاني دولـت 
نظامي آمريكا حاكم بركره جنوبي ، زمينهايي را كه در مالكيت ژاپنيها قرار داشــت، بـه كشـاورزان 
ــري دسـت زد وبـه تقسـيم  اجاره نشين باز گرداند. اما دولت كره در سال ١٩٤٩، به اصلاحات ديگ
ــركتهاي بـزرگ كـرهاي وزمينـداران واربابـان عمـده بـاز پـس گرفتـه  زمينهايي پرداخت كه از ش

شدهبودند . 
در پي اين اصلاحات در كرهجنوبي، در شمال نيز در آغــاز جنـگ دو كـره هنگـامي كـه بـه 
ــة ايـن  كرهجنوبي حمله شد، مجدداً اصلاحات ارضي بوسيله كرهشمالي صورت گرفت. اهميت هم
ــتري از  اصلاحات ارضي در توسعه بعدي كرهجنوبي از آن جهت بود كه موجب تقسيم بخش بزرگ
در آمدها ميان زارعان وهمچنين رهايي زمينداران عمــده بـراي سـرمايهگـذاري در بخـش صنعـت 

وتبديل آنها به سرمايه داران صنعتي بود. 
 
 
 
 
 



 Ččď

 
٢-٩- از سياسـت جـايگزيني واردات تـا صنعتـــي شــدن بــا گرايــش 

صادرات(١٩٧٥-١٩٦٠) 
  

عمر سياست جايگزيني واردات نسبتاً كوتاه بود وضمناً سياست استراتژيك دولت كرهجنوبي 
هم به شمار نميآمد . سياست دولت كره تا سرنگوني رژيم چنگ دچار مشكلاتي بود. يعني نه تنـها 

كمكهاي سالانه دولت آمريكا قطع شده بود،بلكه اقتصاد هم تا سال ١٩٦١ را كد وكساد بود. 
ــد اقتصـادي بـه  رژيم نظامي جديد به رياست پارك چونگ هي (Park Chung hee)، به رش
ــا  عنوان دومين پايه واساس مشروعيت خود ابراز تعهد كرد. نخستين پايه مشروعيت آن نيز مبارزه ب

كمونيسم بود. 
ــاع اقتصـادي واجتمـاعي پـس از دو جنـگ  دولت كرهجنوبي در سال ١٩٦٠ با توجه به اوض
ــتغال وافزايـش  (ژاپن وكره) با در آمد سرانه ٨٧ دلار ونرخ بيكاري ١١/٢ درصد وبا هدف ايجاد اش

در آمد عمومي شروع به اقداماتي كرد. 
با شروع اين دهه تحت رياست جمهوري پارك چونگهي، استراتژي توسعه كره از صنعتــي 
 (Outward looking به توسعه برون نگر (Inward Looking Industrialization) شدن درون نگر
(Export Development متكي بر صادرات تغيير يافت . اين تغيير سياست جالب بــود، زيـرا در آن 

ــاذ سياسـت  دوران ايدئولوژي غالب در اغلب كشورهاي تازه به استقلال رسيده صنعتي شدن با اتخ
درون گراي جايگزيني واردات بود. 

اين دوره شاهد ظهور دولت توسعه مداربود. اين رژيم براستراتژي صنعتي ســازي صـادرات 
ــال ١٩٦٢ آغـاز  محور (با گرايش صادرات) متكي بود. نخستين برنامه ٥ ساله توسعه اقتصادي در س
گرديد. در اين برنامه رشد برمحور صادرات جايگزين سياست جايگزيني صادرات شــد كـه دچـار 
٢مشكل كمبود منابع طبيعي وبازار كوچك داخلي شدهبود. توسعه صنعتي برمحور صادرات در جــو 
اقتصادي مساعد جهاني وبا كمك اضافي آمريكا كه بازارهايش را برروي واردات از كرهجنوبــي كـه 
ــد. در حاليكـه صنـايع ابتدايـي واوليـه  متحد سوقالجيشي وراهبردي آن به شمارميرفت،آغاز گردي
ــها از اواسـط دهـة ١٩٦٠  دردهة ١٩٥٠ اهميت خود را از دست ميدادند، اما روند كاهش اهميت آن

تسريع وشدت يافت . 
خصوصيت ديگر در روند وعملكرد رشد كره به ويــژه در دهـة ١٩٦٠، اتكـاي نسـبي بيشـتر 
ــذاري بـود. در  دولت براستقراض به جاي سرمايه گذاري مستقيم خارجي به منظور تأمين سرمايه گ
ــرقي اتكـاي دولـت براسـتقراض بـه منظـور  حاليكه در ساير كشورهاي تازه صنعتي شده آسياي ش
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ــترل ميشـد وفقـط بـه  سرمايه گذاري كمتر از كره جنوبي بود. سرمايه گذاري خارجي به شدت كن
ــي از تسـلط بيگانگـان  بخشهاي مخصوص وبرگزيدهاي اختصاص داده ميشد، زيرا دولت كرهجنوب
براقتصاد اين كشور هراس داشت ومعتقد بود كه كنترل ونظارت برعملكرد شركتهاي چنــد مليتـي 
دشوارتر از نظارت وكنترل برشركتهايي است كه تحت مالكيت اتباع اين كشور قرار دارند. اســتفاده 
از شيوه استقراض منجر به بروز دشواريهايي در باز پرداخت اقساط وامها تا اوايــل دهـة ١٩٨٠ شـد 

كه استفاده از استقراض خارجي قاطعانه وبه نحو قابل توجهي كاهش داده شد. 

 

       جدول شماره ١٠- سهم بخشهاي صنعتي در توليد ناخالص داخلي كرهجنوبي 
ثالث                                  ثانويه                                      اوليه                                 سال 

 ٤٤/٧                                ٢٠/٥                                      ٣٤/٨                                ١٩٦٦
 ٥١/٠                                ٢٣/٢                                     ٢٦/٨                                 ١٩٧١
 ٤٨/١                                ٢٨/٤                                     ٢٣/٥                                 ١٩٧٦

       ٥٣/١                                ٣١/٣                                     ١٥/٦                                 ١٩٨١
      ٥٥/٩                               ٣٢/٦                                     ١١/٥                                  ١٩٩٦

  ٥٧/٩                               ٣١/٩                                     ١٠/٢                                  ١٩٨٩
        ٦٤/٥                               ٢٨/١                                    ٧/٤                                    ١٩٩٢

مأخذ : بانك كره (به نقل از سازمان خدمات اطلاعات خارجي كره) 

 
ــانند مراحـل  يك منبع عمده واصلي پويايي در مرحله جديد معجزه اقتصادي كره جنوبي هم
بعدي بود كه در آن هيأت برنامه ريزي اقتصادي كه به تازگي تأسيس شــده بـود واختيـار وتوانـايي 
ابتكار ونوآوري داشت، طرحها وبرنامههاي اقتصادي را هماهنگ وبه اجرا در آورد. گذر كره جنوبي 
از مرحله انتقال به مرحله صنعتي شدن صادرات محور از طريق پرداخت واختصاص يارانه مســتقيم 
به برخي اقلام صادراتي ودر همان حال اختصاص دادن وامهاي ترجيحي به همــة صنـايع صـادراتي 
ميسر وامكان پذير گرديد. تعيين اهداف صادراتي در برخي بخشها وساير اقدامات وابتكارات براي 
افزايش وگسترش صادرات به اجرا گذاشته وپيشرفت اين برنامهها تحت نظارت قرار گرفت. دولت 
كره جنوبي همچنين با كاهش دادن ارزش وون به ميزان صددرصد وجايگزيني نظام مبادلــه وخريـد 
وفروش ارز دونرخي به جاي نظام تك نرخي به مبادله ارز، صادرات را تقويت كرد. كنترل ونظارت 
دولت برنحوه وچگونگي اختصاص وهزينه بودجه، منــابع خـارجي وسـاير اعتبـارات دولـت را بـه 
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ــر بـه نقـش عمـده دولـت در  بازيگر اصلي در تصميمگيري براي سرمايهگذاري تبديل كرد كه منج
هدايت اقتصاد وتعيين جهت ومسير آن گرديد . 

      دولت در دومين برنامه ٥ ساله، صادرات كالاها ومحصولات توليد شــده دركـره جنوبـي را بـه 
عنوان موفقترين بخش شناخته وتصميم گرفت كه در آينده در ايــن بخـش سـرمايه گـذاري نمـايد. 
همچنين وامهاي يارانهاي به چائبول(chaebol) كه يــك شـركت چنـد پيشـهاي كـرهاي عظيـم بـود 
اختصاص يافت . برنامه كلان شيميايي وتوسعه صنعتي (HCZP) درســت پـس از روي كـار آمـدن 
واستقرار رژيم يوشين كه مخالف پارك رئيس جمهوري پيشين بود بــهمراه دادن آزاديـهاي سياسـي 

وكارگري آغاز گرديد. 
ــنگين HCZP تـاكيد داشـت در سـال ١٩٧٣   سومين برنامه ٥ ساله (٦-١٩٧٢) كه برصنايع س
ــترونيك، پتروشـيمي، كشتيسـازي،  شروع به سرمايه گذاري در ٦ صنعت راهبردي يعني فولاد، الك

ماشين سازي وفلزات غير آهني نمود. 
ــه  ٣صنعت اول به خاطرپيشبرد سياست ”خودكفايي در مواد خام صنعتي“ و٣ صنعت دوم ب
ــت كـره جنوبـي همچنيـن  دليل تبديل آنها به ”صنايع تكنولوژي بر“توسعه يافته انتخاب شدند.دول

براي هركدام از صنايع مذكور قانون گسترش ويژه آن را تصويب كرد. 
ــه اختصاصـاً  هزينه اجراي اين طرح از طريق يك صندوق ملي سرمايهگذاري تامين ميشد ك
ــيج وانگـيزش بودجههاوصندوقـهاي بازنشسـتگي شـاغلان ونسـبت  براي اين منظور و با هدف بس
زيادي از پس اندازهاي خصوصي ايجاد شده بود. اما هدف توليداتHCZP كــه توليـد بـالغ بـر ٥٠ 
ــث  درصد كالاهاي صادراتي تا سال ١٩٨٠ بود، تا سال ١٩٨٣ تحقق نيافت، هر چند پس از آنهم بح
ــا نخسـتين شـوك نفتـي  وجدل برسر موفقيت اين طرح ادامه يافت. همزماني دورهاجراي HCZP ب
ــب صـادرات كـالا  منجر به تعديل استراتژي صادرات محور در كره جنوبيگرديد. همچنين در تركي
ــه صـادرات كالاهـا وتوليـدات بـا ارزش  بازسازي وتجديد نظر به عمل آمد بهگونهاي كه اولويت ب
افزوده بيشتر داده شد وهمزمان با آن در شركاي تجاري كره تغييراتي داده شــد وانگيزشـهايي بـراي 

توليد محصولات كشاورزي داخلي در نظر گرفته شد. 
ــص صنـايع نبـود  در طول اين دوره مداخله دولت حتي گستردهتر گرديد. انگيزهها فقط مخت
ــره  بلكهگاهي فقط به شركتهاي تجاري وبازرگاني اختصاص داده ميشد. پارك رئيس جمهوري ك
هم اقدام به تشكيل ائتلافي با چائبول كرد وسرمايههاي داخلي وخــارجي را بـا بـهره ارزان وسـاير 
ــتا داده ميشـد، بـا نـرخ  تشويقها وانگيزهها به آن اختصاص داد.حتي برخي وامهايي كه در اين راس
بهره منفي پرداخت ميشد . البته دولت توسعهاي كره در اواخر دهه ١٩٧٠ درقويترين ونيرومندترين 
موقعيت خود بود.براساس اين سياستها، دولت به شركتهايي كه كارآيي خوبي داشتند، پاداش مـيداد 



 ČčĒ

ــد را نداشـتند، را  وشركتهاي فاقد كارآيي يا آنهايي كه توان دستيابي به اهداف تعيين شده براي تولي
تنبيه ميكرد. 

اما با گذشت ١٥ سال متوجه شد كه سياستهاي مذكور نه تنــها كـار آمـد نبـوده بلكـه بـاعث 
افزايش اختلاف طبقــاتي وگسـترش نارضـايتي عمومـي نـيز شدهاسـت.از ايـن رو درسـال ١٩٧٥، 

سياستهاي مذكور را كنار گذاشته واز آنها عقب نشيني نمود. 
 

٣-٩- مرحله سوم توسعه (٨٥-١٩٧٥) 
 

ــت سياسـتهاي مرحلـه اول توسـعه بـا اسـتفاده از الگوهـا  مقامات كرهجنوبي به دنبال شكس
وتجارب كشورهاي هندوستان وژاپن سياستهاي جديدي را اتخاذ نمودند.براساس اين سياستها رشد 
ــها همچنيـن  صنايع بزرگ را كاهش داده وبه حمايت وتوسعه صنايع كوچك اشتغالزا پرداختند . آن
ــتها در مـدت  مبادرت به گسترش فرهنگ توسعه صنعتي در سطح كشور نمودند.در نتيجه اين سياس

يك دهه موفق به كاهش اختلاف طبقاتي ونرخ رشد بيكاري شدند. 
ــكلات  در سال ١٩٨٠، اقتصاد كلان به سمت ساختاري كه در دراز مدت بتواند خود را با مش
تطبيق دهد، سوق داده شد. در اين راستا يك سري اصلاحات در ساختار اقتصاد اين كشور صورت 
گرفت.براساس اين اصلاحــات بـه تدريـج برخـي محدوديتـها در زمينـههاي واردات كـاهش پيـدا 

كردوتعرفههاي يكسان براي اجناس مختلف وارداتي اعمال شد. 
ــها، اعطـاي اسـتقلال داخلـي بـراي عمليـات  اصلاحات مالي در زمينه خصوصي سازي بانك
گستردهتر توسط بانكها وايجاد يك سري ابزارهاي متنوع مالي متفاوت با سيستمهاي عادي ومعمول 

نرخ بهره ومديريت همراه بود. 
 

٤-٩- مرحله چهارم توسعه(٩٥-١٩٨٥) 
 

موفقيتهاي حاصله از مراحل دوم وسوم توسعه وسازگاربودن سياستها بااهداف توســعه در آن 
مرحله، سياستگذاران توسعه كره جنوبي را بر آن داشت كه با توجه به نقش واهميت صنايع كوچك 
در توسعه اين كشور به حمايت از آنها بپردازند. دولت با فرصت دادن به بخش خصوصي ومنضبــط 

سازي شركتهاي منفرد، سعي كرد فرآيند صنعتي شدن را هدايت كند. 



 Ččē

ــؤول حمـايت وپشـتيباني  از اين رو با تصويب اصولي در قانون اساسي اين كشور دولت مس
همه جانبه از صنايع متوسط وكوچك در كشور شناخته شد. 

ــد  بدين ترتيب توسعه صنايع كوچك به عنوان يكي از سياستهاي موفق كرهجنوبي شناخته ش
ــداف ،سياسـتها،منـابع وامكانـات ) موجـود در حـدود ٣٨ مؤسسـه  وبا عنايت به چرخة توسعه (اه

وسازمان حمايت از صنايع كوچك در اين كشور ايجاد شد[ ٤]. 
هدف دولت كرهجنوبي در اين مرحله انتقال يك كشور سريعاً در حال توسعه به يك كشــور 

توسعه يافته جديد است. 
در اواسط دهه ١٩٨٠ ، سياست صنعتي براساس توســعه صنـايع بـا تكنولـوژي بـالا وارزش 
ــدف  افزوده مورد توجه قرار گرفت و سياست صنعتي به سوي علوم وتكنولوژيهاي جديد مورد ه
ــوژي متمركـز  قرار گرفت وبراين اساس تلاشها برروي گسترش صنايع ميكرو الكترونيك وبيوتكنول

گرديد . 
ــيز سياسـتهاي صنعتـي بـرروي كمـك بـه واحدهـاي تحقيـق توسـعه  در اوايل دهه ١٩٩٠ ن
R&Dتوسعه منابع انساني متمركزشد .در واقع خطــوط ترسـيم شـده سياسـتهاي صنعتـي وتجـاري 

براساس سياستهاي سازمان تجارت جهاني وآپك بوده است.در راستاي اين سياستها در سال ١٩٩٤، 
هفت دانشگاه ايجاد شد كه صرفاً به امر تربيت مديران كار آفرين (Entre preneur)ومديران صنعتي 

در صنايع متوسط وكوچك در مقاطع كارشناسي ارشد ودكتري ميپرداختند. 
كره جنوبي در سال ١٩٩٥ با رشد سرانه ناخالص ملي كه فقط ٤٠ درصــد بيشـتر از ميـانگين 
آن در OECD (Organization of Economic Cooperation and Development) بـــود، بــه 

عضويت اين سازمان اقتصادي در آمد. 
ــاز بـه رقـابت آزاد واز بيـن بـردن موانـع  بدون ترديد اقتصاد كرهجنوبي براي ادامه حيات ني
حمايتي در مقابل كشورهاي رقيب خود دارد. اين امر مستلزم آن است كه دانشــگاهها  اشـخاصي را 

تربيت نمايند كه داراي دانشها ومهارتهاي تكنولوژيكي در سطح رقبا باشند. 
خلاصه سياستهاي توسعه كرهجنوبي وهمچنين نتايج آنها در جدول زير آمده است: 
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جدول شماره ١١- خلاصة اهداف وسياستهاي توسعه كرهجنوبي در طي سه مرحله  
مرحله سوم ١٩٩٤-١٩٨٠ مرحله دوم ١٩٨٠-١٩٧٥ مرحله اول ١٩٧٥-١٩٦٠ 

اهداف:  
١-فقرزدايي وبالا بردن 

رفاه عمومي  
٢-اشتغال زايي 

 
سياستها:  

١- ايجــاد وتوســــعه 
ــــزرگ زود  صنــايع ب

بازده  
٢- ايجـاد وگســـترش 
ــــايي  خدمــات زيربن
ـــرمايههاي  وجـذب س

خارجي  
 
نتايج :  

ــات  ١- افزايش اختلاف
طبقاتي 

٢-افزايـــش رشـــــد 
بيكاري به ١١/٢% 

  

اهداف:  
١- فقر زدايي  

٢- توسعه صنايع در تمام نقاط 
كشور  

٣- خودكفايي داخلي  
سياستها:  

١- ايجـاد صنـايع كـــوچــك 
اشتغالزا به صورت فراگير 

ــگ رشـد صنـايع  ٢- ركود آهن
بزرگ وكمك به توسعه صنــايع 

كوچك  
ــراي تقويـت  ٣- زمينه سازي ب
ــي كـوچـك  پيمانكاريهاي فرع

ومتوسط با صنايع بزرگ  
نتايج : 

١- كاهش اختلاف طبقاتي  
٢- كاهش فرهنــگ صنعتـي در 

كشور  
٣- كاهش نرخ رشد بيكاري  

اهداف :  
١-توسعه صادرات صنعتي  

٢-ايجاد توازن وتعــادل در بخشـهاي اقتصـادي، 
منطقهاي وصنايع  

٣-ايجاد رفاه عمومي  
سياستها : 

ــهاي  ١-ايجاد وتوسعه صنايع كوچك وتكنولوژي
پيشرفته  

٢-فراگير كردن انجام پيمانكاريهاي فرعي صنايع 
كوچك ومتوسط با صنايع بزرگ  

ــارجي وچنـد  ٣-استقبال از سرمايه گذاريهاي خ
مليتي  

ــاتي  ٤-ايجاد وگسترش شهركهاي علمي- تحقيق
وزمينهسازي جهت جذب محققين كرهاي  

نتايج: 
ـــال  ١-افزايـش در آمـد سـرانه از ٨١ دلار درس

١٩٦٠ به ١٠٠٠٠دلار در سال ١٩٩٤  
٢-تخصيص ٤٥ميليارد دلار از ١٠٠ ميليـارد دلار 
ـــك  صـادرات در سـال ١٩٩٤بـه صنـايع كـوچ

ومتوسط 
ـــرخ بيكــاري از ١١/٢% در ســال  ٣-كـاهش ن

١٩٦٠به١/٩% درسال ١٩٨٨ 
٤- بازگشت ٩٩/٨% محققين وصــاحبنظران بنـام 

كرهاي به كشور  
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٥-٩- علل گرايش مردم به سوي آموزش  

 
ــورهاي آسـياي شـرقي را ميتـوان در  ريشه مشترك تقاضاي زياد براي ادامه تحصيل در كش
ــن امـر وجـود زمينـه مشـترك  ميراث چيني آن جستجو كرد. براساس عقايد متداول وسنتي علت اي
ــد.  كنفسيوس است كه براساس آن اشخاص تحصيل كرده از احترام، مقام ومرتبت بالايي برخوردارن
هر چند بدون شك اين عامل موثر است ودر واقع تلاش براي دسترسي به آموزش را مي توان نقطه 
مركزي اين عقيده وفلسفه دانست. به نظر مي رسد علل اجتمــاعي واقتصـادي ديگـري نـيز در ايـن 
مورد از اهميت برخوردار باشند.نظام طبقاتي قديمي ، سنتي وكهنه كــره در دوره اسـتعمار و اشـغال 
ژاپن وسپس جنگ دوكره عمدتاً نابودشد وفرو ريخــت وموجـب يكدسـتي ويكسـان شـدن بيشـتر 
ــير وراهـي قـابل دسترسـي بـراي پيشـرفت اجتمـاعي  جامعه شد. بنابراين آموزش وتحصيل به مس
واقتصادي تقريباً همة مردم كره شد.البته به شرط اينكه بتوانند در مدرسه پيشرفت كرده ووالدينشــان 

توانايي مالي پرداخت هزينههاي تحصيلات وآموزش آنها را داشته باشند. 
همچنين جنبة تساوي انسانها در امور اجتماعي،سياسي واقتصادي كه بطــور نسـبي در رشـد 
ــوزش منبـع  اقتصادي كرهجنوبي وجود داشت ، موجب تمركز سرمايه انساني شد وبه اين ترتيب آم
ــاد بـه تسـاوي انسـانها در همـة امـور  عمدهاي براي تشكيل طبقات گرديد.همزمان با اين امر ، اعتق
موجب برانگيختن مردم وتبديل به راهي براي يافتن سود جهت پرداختن هزينههاي آموزش بيشــتر 
ــور مسـتقل در رشـد آموزشـي  شد. حصول اطمينان از ميزان تأثير تمايل اجتماعي براي آموزش بط

دشوار است،  زيرا تقاضاي اجتماعي با انگيزههاي اقتصادي مرتبط است. 
ــگاه ووارد شـدن در سـلك دانشـجو، نشـانه قـابل توجـهي از پرسـتيژ  هر چندورود به دانش
ــان مـيآورد. همچنيـن  اجتماعي است، اما علاوه براين امنيت مالي واقتصادي نيز براي افراد به ارمغ
تقاضاي صنايع وتجارت كرهجنوبي وميزان جذب دانش آموختگان دانشگاهها ومؤسســات آمـوزش 
عالي نيز ناشي ووابسته به همان نظام است كه به قابليتهاي دانشگاهي ، ارزش بالايي ميدهــد. در 
بيشتر ٣٠ سال گذشته پيشــرفت سـريع در چـائبول مشـخصاً بـا آمـوزش رسـمي دانشـگاه مرتبـط 

بودهاست. 
 دو پيامد اين تقاضاي برجسته اجتماعي براي تحصيل عبارتند از:  

١- ميزان بالاي اختصاص بودجه بخش خصوصي  براي آموزش، در حالي كه دولت در سال 
ــرد. والديـن  ١٩٩٥، ميزان ٣/٧ درصد توليد ناخالص ملي را صرف هزينههاي مدارس ودانشگاهها ك
نيز بصورت شهريه وكمكمالي ٢/١ درصد ديگر براين ميزان افزودند و٦درصد ديگر نيز به صــورت 
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ــيزان كمـتري صـرف آمـوزش  شهريه خصوصي پرداخت شد. به طوري كه دولت موفق شد حتي م
كند. براساس اعلام وزارت آموزش وپرورش كره جنوبي ومؤسســه توسـعه آموزشـي كـره جنوبـي 
(١٩٩٦) اختصاص بودجه زياد از سوي بخش خصوصي احتمالا به دليل هزينه ناكافي عمومي بـراي 
اين منظور باشد. هر چند اين وزارتخانه اكنون ميگويد كه ”خصوصي ســازي بيـش از حـد“ در 
بخش آموزش صورت گرفته است. زيرا در گذشته از نظر دولت تمايل بخش خصوصــي و والديـن 

براي تأمين هزينه تحصيلات در روند توسعه مفيد بود. 
امروزه دولت كره جنوبي در صدد است كه منابع مالياش را بــه سـاير اولويتهـاي ملـي از 

جمله توسعه اقتصادي يا دفاع بدون تأثير منفي برآموزش اختصاص دهد. 
ــا اختصـاص مـدت بيشـتري از عمـر خـود بـه  در اين ميان كودكان، نوجونان وجوانان نيز ب
ــنزل بـه نسـبت اسـتانداردها  تحصيل به دليل طولاني بودن ساعات كارمدارس ودرس خواندن در م

ومعيارهاي غربي،سهم خود را در اين روند آموزش اداميكنند. 
ــن اسـت كـه بـه  ٢- يكي از مثبتترين پيامدهاي در خواست وتقاضاي زياد براي آموزش اي
ــه نوعـاً  منظور وارد كردن دانشجويان به ثبت نام در برنامههاي آموزشي انتخاب استراتژيك خود (ك
ــردن آن ويـا  علوم تجربي وعملي را ترجيح ميدهند)، اغلب فقط به تغيير تقاضا به وسيله محدود ك
تغيير مسير آن به سوي بخشهاي مورد نظر اقدام ميكنند.تغيير مسير يك تقاضا در بيشتر اوقات بايد 

آسانتر از تحريك وتشويق افراد غير علاقمند در مرحله نخست باشد. 
بهر حال چند مشخصه نيز در اين ميان وجود دارد كه در نظام آموزشي كره به تقاضاي زيــاد 
اجتماعي بستگي دارد ولي از محبوبيت كمتري برخوردار است كه از جمله ميتوان به مدركگرايي، 
ــا اسـتفاده  شبكههاي دانش آموزان بزرگسال، طرح وبرنامه آموزش در كلاسهاي بزرگ ويادگيري ب
ــات عمـده  از انگيزه امتحانات وآزمونهاي رقابتي اشاره كرد.اين عوامل همگي ازجمله دلايل اصلاح

در نظام آموزشي كره جنوبي در حال حاضر است[١١]. 
 

٦-٩- روابط ميان آموزش ورشد وتوسعه اقتصادي  
 

در حالي كه در بيشتر كشورها به ويژه آنهايي كه در زمره نخستين ودومين گــروه كشـورهاي 
صنعتي بودند، تحصيلات ونظام آموزش وپرورش به طور نســبي از رشـد وتوسـعه اقتصـادي جـدا 
ومنفك بودند، خصوصيت مشخص مهارت آموزي در اقتصاد كشورهاي تازه صنعتــي شـده آسـياي 

شرقي نزديكي وهمراهي روابط ميان دو نظام تحصيلات ورشد وتوسعه اقتصادي است. 
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تشكيلات نهادي تحت نظارت وكنترل يك سازمان دولتي برنامــهريزي اقتصـادي اسـت كـه 
ــتيابي بـه اهـداف برنامـه اقتصـادي را همـاهنگ ميكنـد.  سياستها وخط مشيهاي مناسب براي دس
ــوچكـي از  سياست مهارت آموزي همانند خط مشيها وسياستها در ساير حوزهها به وسيله گروه ك
ــي در  نخبگان سياسي وديوانسالار هدايت ورهبري ميشود. هدف اين بخش شناسايي نهادهاي اصل

كره جنوبياست كه مسؤول تركيب دونظام هستند. 
ــاي اشـغالگر  يك جنبه مهم نظامهاي آموزشي ميزان كنترل ونظارت است. هدف اصلي نيروه
ــز زدايـي تحصيـلات بـا انگـيزه رواج ارزشـهاي ليـبرال  آمريكا در كره، حركت به سوي نظام تمرك
دمكرات بود. اما حتي با آغاز نخستين جمهوري در سال ١٩٤٨، نظارت وكنترل تحصيلات به دولت 

مركزي سپرده شد.  
ــه را برسياسـتگذاري آموزشـي  در دهة ١٩٦٠، دولت پارك چونگهي ، كنترل ونظارت مطلق
ــاني وفنـي وحرفـهاي بـه  همزمان با تاسيس حكومت توسعهاي تقويت كرد. كنترل تحصيلات همگ
وزارت آموزش وپرورش (MOE)محول شد، در حالي كه وزارت كار (MOL) بر آموزشــهاي فنـي 
وحرفهاي نظارت داشت. كنترل ونظارت متمركز علاوه برمدارس ودانشكدههاي عمومي وهمگاني ، 
بخش خصوصي را نيز از طريق قانون مدرسه خصوصي در برمي گرفت وشامل روشهاي پذيــرش، 
ثبت نام، سهميههاي دانش آموزي،شهريه آموزش ومقررات سفت وسخت درباره برنامه هاي درسي 

وآموزشي،انتشار كتاب درسي، درآمدها وهزينهها ميشد. 
از تمركز به عنوان وسيلهاي براي اجراي يك سياست جامع نيروي انساني استفاده شد، ولــي 

چگونه سياستهاي توسعهاي توانايي تأثير گذاشتن برسياستهاي آموزشي وتحصيلي را پيدا كردند ؟ 
سياست نيروي انساني تا چه اندازه دقيق بود وچگونه هماهنگ واجرا شد؟ 

 پاسخ اين سؤالات در مشخصات وخصوصيات نهادهاي دولت توسعهاي نهفته است. 
هيأت برنامه ريزي اقتصادي (EPB)در سال ١٩٦١ به عنوان هسته مركزي واصلي ســاز وكـار 
دولت توسعه تشكيل شد واز آن زمان به عنوان نهاد اصلي در دولت توسعهاي كره باقي ماند. دراين 
هيات عملكردهاي مختلف وزارتخانههاي گوناگون در هم ادغام شد. اين هيأت، مسؤوليتهاي برنامه 
ريزي وطراحي را از وزارت بازسازي، بودجه بندي به شــكل دفـتر بودجـه ازوزارت دارايـي واداره 

آمار را از وزارت كشور گرفت. 
نهاد EPB سه نقش اصلي داشت: برنامه ريزي وطراحــي وتنظيـم وتدويـن برنامـههاي خـط 
مشي اقتصــادي، همـاهنگكردن سياسـتهاي اقتصـادي وسـاير سياسـتهاي وزارتخانـهها و ارزيـابي 
برنامههاي اجرايي وزارتخانهها. از آنجا كه اين نهاد به منظــور مجـزا كـردن آن از سـايروزارتخانهها 
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ادارات  ”Board “ ناميده ميشد،نقش عمده ومهمي در تدوين وتهيــه برنامـه بـراي كـره جنوبـي از 
جمله برنامههاي مهارت آموزي داشت. 

ــهارت  نهاد EPB بطور اخص، تدوين وتهيه كننده برنامههاي اقتصادي ٥ساله بود. طرحهاي م
آموزي با توجه وهماهنگ با طرحهاي توسعه اقتصادي تهيه ميشد. اين امر از طريق ترتيبــات ويـژه 
نهادي وسازماني قابل دستيابي بود كه در آن EPB ، برنامه ريز وطراح ، هماهنگ كننــده وارزشـيابي 
كننده ساير وزارتخانهها بود وبه دليل وضعيت توسعه اقتصادي (با دفاع ملي) به عنوان هدف اصلــي 

دولت محسوب ميشد. 
ــاركت  در زمينه مهارت آموزي، نهادهاي دولتي مركزي ذيل براي تهيه وتدوين خط مشي مش
داشتند:هيأت يا سازمان برنامهريزي اقتصادي (EPB )،موسسه توسعه كره (KDZ)، موسسه توســعه 

  (KAIST) وموسسه علوم وفناوري پيشرفته كره (KEDZ)آموزشي وتحصيلي كره
ــهاد  اين نهادها در برنامه ريزي استراتژيك وپژوهش دخيل هستند. نهاد اول پشتيبان EPB ون
دوم پشتيبان MOE است. KDZ به وسيله پارك چونگهي رئيس جمهوري وقت كره جنوبي بــراي 
ــته مركـزي رونـد برنامـه  تأمين پشتيباني نظري از سياستهايش تأسيس شد. طرح نيروي انساني هس
ريزي اقتصادي در چهارچوب EPB بود. ايــن سـازمان يـك آژانـس نـيروي انسـاني اسـت كـه بـا 
ــاني مشـاوره ميكـرد.  MOL،MOE و وزارت علوم وفناوري در باره ماهيت برنامهريزي نيروي انس

ــورد اينكـه هميشـه پيشبينيهـا در مـورد  برنامه ريزي نيروي انساني براساس تحليها بود.ولي در م
نيروي انساني مورد توجه وپيگيري MOE قرار ميگرفت، شك وترديد وجود دارد. 

نقش هماهنگ كننده EPB در آموزشهاي فني وحرفهاي حياتي وبسيار مهم بود وآموزش بين 
وزارتخانههاي آموزش وپرورش وكار به ترتيب تقســيم ميشـد.افـزون برايـن سـازمانها ونـهادهاي 
ــش امـور اجرايـي مـيپرداختنـد . ايـن نـهادها  اجرايي ،شوراهاي مشورتي نيز به تحكيم بيش از پي
ــتگذاري آموزشـي بـا برنامـهريزي  وسازمانها نوعاً به تشريح وروشن كردن مفهوم ارتباط ميان سياس
اقتصادي ميپرداختنــد. يكـي از ايـن نـهادها، كميسـيون اصلاحـات آموزشـي رياسـت جمـهوري 

(PGER)بويژه در سالهاي اخير از نفوذ زيادي برخوردار بود. 

با اينكه اين ساختار نهادي به مدت سه دهه باقي مــاند، ولـي در آن دگـرگونيهـا وتغيـيراتي 
بوجود آمد كه ناشي از برقراري دمكراسي سياسي،نوگرايي ومدرنيزاسيون اقتصادي بود. 

ــاليان قبـل از آن بـود، گـرچـه كـاهش قـدرت آن بـه  قدرت EPB در دهة ١٩٩٠ كمتر از س
اندازهاي نبود كه دولت كره ميخواست به سازمان تجارت جهاني (WTO) وساير كشورهاي عضــو 

OECD بقبولاند وبباوراند.  
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 عادي سازي عملكردها وكاركردهاي EPB هنگامي مشخص وآشكار شد كه در ســال ١٩٩٤ 
بـا وزارت دارايـي ادغـام وتبديـل بـه وزارت دارايــي واقتصــاد  (MOFE) گرديــد. اختلافــات 
ــالي كـه تـا قبـل از آن وزارتخانـه  وناهماهنگيها ميان وزارتخانهها از اين پس آشكار گرديد، در ح
قدرتمندتر ميتوانست اين اختلافات را سركوب وپنهان كنــد. در هميـن حـال MOFE هنـوز هـم 
ــير  قدرت وبرتري قابل ملاحظهاي بر ساير وزارتخانهها داشت. مثلاً در مورد اصلاحات آموزشي اخ
ــه اجـراي  كه با پيشنهاد MOE اجرا شد، MOFB ، به شدت كاركنان وزارت آموزش وپرورش را ب
ــه انتظـار اطـاعت گسـترده آنـان را از در خواسـت خـود  اين اصلاحات ترغيب كرد وآشكار بود ك

داشت. 
ــيروي  ارتباط ميان برنامهريزي اقتصادي وآموزشي براي برآورده كردن نيازهاي آتي در مورد ن
ــزاري بـراي  انساني وجود داشت، اما اين ارتباط تنها در صورتي ميتوانست نتيجه بخش باشد كه اب
ــار  به اجرا در آوردن نيازها وجود داشته باشد. اما در مورد كرهجنوبي تقاضاي زياد براي تحصيل، ك
واشتغال را محدود كرد وموجب هدايت اين تقاضاهــا از طريـق كـاربرد سـهميهها (سـهميه بنـدي) 
ــترل متمركـز  براساس پيشبيني از روي طرحهاي نيروي انساني گرديد.اين امر از طريق نظارت وكن

MOE برآموزشهاي خصوصي وهمگاني كه قبلاً ذكر شد، امكان پذير گرديد. 

ــرگـزاري آزمـون  اجراي طرح سهميه بندي از طريق ثبت نام در مدارس ودانشگاهها ونظام ب
بود. همچنين از اختصاص بودجه گزينشي براي گسترش برخي رشتههاي ويژه درسي نيز براي ايـن 
منظور استفاده شد. مثلاً، اكنون كه تاكيد برفنآوري مبادله اطلاعات است، بودجــه مربـوط بـه ايـن 
ــدود مـيگـردد. همچنيـن  بخش افزايش داده ميشودودرهمان حال بودجه بقيه بخشها وقسمتها مح
كاربرد سهميه بندي ورودي در مورد دوره تحصيلي ورشته درسي نيز گسترده است. سهميه بنديها 
براساس در خواست وتقاضاهاي وزارتخانههاي مختلف تعيين ميشود كــه مـيزان نيـاز خـود را بـه 
نيروي انساني پيشبيني واعلام ميكنند.مثلاً وزارت علــوم وفنّـاوري (MOST) بـه وزارت آمـوزش 
وپرورش (MOE) براي مبادله وتغيير سهميههاي علمي همكاري كرد ودر همان حال وزارت صنايع 
ــه MOE ايـن  وبازرگاني خواستار تغيير در سهميهها براي برخي حوزههاي ويژه صنعتي گرديد. البت

در خواستها را براساس وبا توجه به استراتژي جامع وكلي بررسي وتصميم گيري ميكند. 
بنابراين در بيشــتر سـاليان پـس از جنـگ كـره، دولـت كـره از نـهادها، قـدرت وابزارهـاي 
سياستگذاري وقانوني براي برقراري ارتباط ميان عرضه افراد تحصيل كرده وكارگــران مـاهر وتغيـير 
نيازهاي اقتصادي اين افراد بهره برداري ميكرد. نقش دولت تنها منحصر به مداخله در يك موقعيت 
ــراري رقـابت ميـان  بخصوص كه بازار واقتصاد دچار ركود شده بود، نميشد، بلكه دولت براي برق

عرضه وتقاضا بوسيله برقراركردن كنترل استراتژيك برهر دو سوي بازار تلاش ميكرد[١١]. 
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٧-٩- نقش نيروي انساني در رشد وتوسعه 

 
ــير  همگان بخوبي آگاهند كه كره جنوبي وضعيت انتقالي را از جنبة اقتصادي در چند دهة اخ
تجربه كردهاست كه در ضمن آن نرخ رشد سرانه در حدود ٧ درصددر سال از اوايل دهة ١٩٦٠ تــا 
ــد  دهه ١٩٩٠، وضع اين كشور را از فقر گسترده به ثروت وبرتري مادي رسانده است. همچنين رش

نظام آموزشي كره در اين دوره كاملاً آشكار ومشهود است. 
ميانگين دسترسي به آموزش (براساس ســالهاي تحصيـل در مدرسـه )در ميـان نـيروي كـار 
كرهجنوبي در حال حاضر حتي از بسياري از كشورهاي صنعتي غرب نيز فراتر رفتــه اسـت.معمـولاً 
اين دو واقعيت را رويهمرفته با لغت سادة ”معجزه“ توصيف ميكنند وقابل توجــه اسـت كـه رشـد 
ــه عوامـل بسـيار ديگـري از جملـه  ناشي از نيروي انساني بودهاست. بررسي دقيقتر نشان ميدهد ك
ــر بودهاسـت  افزايش سرمايه به دليل ميزان بالاي پسانداز مردم نيز در رشد اقتصادي اين كشور موث

ونميتوان تنها به استدلال ساده برگرفته از روابط متقابل كه قابل مشاهده است،بسنده كرد. 
به منظور بيان ميزان اهميت سرمايه نيروي انساني براي كرهجنوبي،از روشهاي محاسبه رشــد 
ــت.نتـايج  براي ارزيابي عوامل گوناگون موثر برتوليد وپيشرفت فني در افزايش رشد استفاده شدهاس
ــاني در سـالهاي ١٩٦٣ تـا  اين بررسيها نشان دادهاست كه در كرهجنوبي ميزان مشاركت نيروي انس
١٩٨٢بيش از ٧درصد مجموع رشد يا درسالهاي ١٩٦٠تا ١٩٩٠ ، ده درصد رشد بــوده اسـت. بقيـه 
ــادي) وباقيمـاندة رشـد فنـي  عوامل رشد در كرهجنوبي ناشي از رشد ساير عوامل (عمدتا سرمايه م

دانسته شده است. 
اين يافته، هم ارز ومعادل يافتههاي حاكي از نقش بسيار كوچكتر براي سرمايه انساني با اســتفاده از 

روش محاسبه رشد در ساير اقتصادها است. 
ــد شـده شـامل راهـهايي نميشـود كـه در آنـها  با اين حال، بررسيهايي كه براي محاسبه رش
سرمايه انساني موجب گسترش وافزايش سرمايه مادي وهمچنين دستيابي به پيشرفت فني ميگـردد. 
ــش اساسـي در نظـر گرفتـه شـده  اين در حالي است كه براي هردو اين عوامل از لحاظ تجربي، نق
ــام در مـدارس ابتدايـي وراهنمـايي در  است. برخي از شواهد براين موضوع تاكيد ميكند كه ثبت ن
مراحل نخست صنعتي شدن از اهميت بخصوصي برخوردار اســت وحتـي بـانك جـهاني نـيز ايـن 
ــابل  موضوع را به عنوان يك نكته بسيار مهم پذيرفته است (بانك جهاني ١٩٩٣). هر چند روابط متق
ميان عوامل گوناگون كه در رشد وتوسعه مشاركت دارد بســيار مـهم وحيـاتي اسـت ولـي ارزيـابي 

ومحاسبه دقيق آنها بسيار دشوار است. 
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با اينكه نظريه نقش عمده آموزش وپرورش در معجزه اقتصادي كره جنوبــي از نظـر تجربـي 
وعملي اثبات شده است، اما بررسي شاخصهاي اقتصادي بخصوص كرهجنوبي براي اين كار كافي 
نبوده وازنتايج گردآوري شده از شمار زيادي از كشورها اين امر امكانپذير گرديــده اسـت. بـا ايـن 
ــدگيـهاي روابـط وارتبـاط  حال استفاده از روشهاي بررسي شاخصهاي اقتصادي هنوز نتوانسته پيچي
ــد متغـير اصلـي واساسـي  پوياي ميان سرمايه انساني ورشد اقتصادي را آشكار سازد. به نظر ميرس
ميزان وسطح ثبت نام براي تحصيل در آغاز دوره صنعتي شدن ويا برخــي مقياسهـاي سـرمايههاي 
ــب بيـن سـطح  انساني در يك مقطع زماني باشد، ولي ما نميتوانيم از اين تحقيقات به اهميت تناس
ونوع سرمايه انساني نسبت به اقتصاد در مراحل گوناگون دوره رشد وتوسعه پيببريم. همچنين ايـن 
عوامل نميتوانند راهحل مسأله عمده واصلي يعني چرائي وچگونگي دســتيابي بـه گسـترش وسـيع 
سرمايه انساني را آشكار نمايند . هدف اين بخش مشاركت در دانستن ودرك منشاء هاي شــكوفايي 
نيروي انساني در كره جنوبي با استفاده از مدل مهارت آموزي مبتني بررشد وتوســعه اسـت. بديـن 

منظور نقش نيروي انساني متخصص در رشد وتوسعه كره جنوبي بررسي ميشود: 
ــور از برخـي جنبـههاي مـهم نظـير  در حالي كه مشخصات وخصوصيات كرهجنوبي وسنگاپ
ــا وادامـه حيـات همزمـان ودرميـان تـهديدهاي خـارجي  گذراندن دوره پس از استعمار ونياز به بق
مشترك است، اما كره جنوبي نمونهاي از كشوربسيار بــزرگتريسـت كـه ميتـوان در آن بـه بررسـي 
چگونگي تاثير و كاركرد اين مدل پرداخت .افزون براين كره جنوبي در سالهاي دهة ١٩٥٠، كشــور 
ــد سـرانه سـنگاپـور در  بسيار فقيري بود وحتي تا سال ١٩٦٠، در آمد سرانه آن تنها يك سوم در آم
همين دوره بود. بايد توجه داشت كه كشورهاي به شدت توسعه نيافته نه تنها مجبور بــه رويـارويي 
با محدوديتهاي ساختاري داخلي به منظور جـهش صنعتـي هسـتند، بلكـه بـايد از محدويتهـاي 
ــورهاي بـزرگ وسـرمايه داريـهاي بينالمللـي  اقتصادي واجتماعي ناشي از ارتباطشان با اقتصاد كش
ــه اقتصادهـاي سـرمايهداري بينالمللـي بـاقي  فراتر روند. طرفداران مكتبهاي وابستگي معتقدند ك
ــالا هسـتند .  خواهند ماند، هر چند طرفداران توسعه وابسته (گولد ١٩٨٦)مجاز به تحرك به سوي ب
براي مثال ژاپن واقتصادهاي تازه صنعتي شده آسياي شرقي مبارزه گستردهاي را باوابستگيها آغــاز 

كردند. 
ــت بـه عـامل  گرشنكرون در دهه ١٩٦٠، امتيازها ومزاياي توسعه صنعتي را به شرطي كه دول
ــه بـرداري وكپـي  اصلي جمعآوري سرمايه از جمله گردآوري جديد ترين فنآوري وروشهاي نمون
برداري سياست صنعتي باشد، به صورت مفصل بيان كرد. آليس آمسدون(١٩٨٩) در تجزيه وتحليـل 
مفصل ومعتبرش كه براساس نظريه گرشنكرون اجرا شد، از نمونه صنعتي شدن كره كه به صــورت 
گرفتن فنآوري ازساير كشورها بود، استفاده كرد.اين نگرش ميتواند بيشترين راهنماييهــا را بـراي 
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توسعه نهادهاي مهارت آموزي وبه تبع آن اهميــت مـهارت آمـوزي در مركـز برنامـهها وطرحـهاي 
توسعه اقتصادي به ما ارائه دهد. نقطه تمركز اســتدلال آمسـدون برايـن واقعيـت اسـتوار اسـت كـه 
ــعه  كشورهايي كه به تازگي صنعتي شدهاند، از طريق اخذ وگرفتن فنآوري از ساير كشورها به توس
دست يافتهاند كه اين روند بطور گسترده با واژه ”يادگيري“ توصيف ميشــود. درايـن رونـد دولـت 
ــم كـردن كسـب وكاروسـر،سـامان دادن بـه  بازيگر اصلي براي مديريت واداره بازارها ،تنظيم ومنظ
ــن چـهارچـوب گـروه مهندسـان حقوقبگـير كـه  سرمايههاست. يك خصوصيت اصلي ديگر در اي
دروازهبان فن آوريهاي خارجي شدهاند وهمچنين وجود تعداد فراوان نيروي كار ارزان ، كــم هزينـه 
ــي  وآموزش ديده وماهر ميباشد. اگر چه وي توجه به كيفيتهاي مبهم وناآشكار را در نظام آموزش

كره، نقطه تمركز اصلي خود ميداند. 
ــا  دربارة نظام آموزشي كرهجنوبي كتابها ونوشتههاي قابل توجه وزيادي وجود دارد كه اكثراً ب
ــا ازميـان  مشاركت وهمكاري افراد معتقد آموزش وپرورش  (Educationalists)نوشته شدهاست، ام
ــي از آثـار  اين كتابها ونشريات فقط تعداد كمي به مسألهاي كه ناشي از فرضيه ماست ميپردازد. يك
ــه بازسـازي ويكپـارچگـي  مهم واصلي دربارة نظام آموزشي كره كتاب مك گين (١٩٨٠) است كه ب
ــن بـه دو  نظام آموزشي كره تا هنگام روي كارآمدن حكومت پارك ميپردازد. اين كتاب افزون بر اي
موضوع كلي كه مورد توجه ماست ميپردازد. نخست موضوع تاثير آموزش برتوسعه اقتصادي ودوم 
ــد ”كـه هـر  تك وبيهمتا بودن تجربه كرهاست. با توجه به نكته اول، نويسندگان اين كتاب معتقدن
ــوزش در مدرنيزاسـيون كـره را نميتـوان نتيجـه وناشـي از تحليـل  گونه مشاركت وتاثير آم
وبرنامهريزي دقيق وبا توجه“ دانست. ميسون (١٩٨٠) نيز ظاهراً با اين فرضيه موافق است. بخشــي 
ــاي  از اين استنتاج از ادغام رژيم غير توسعهاي ري(Rhee) در دهة ١٩٥٠ در تحليل وتمركز برنيازه
ــيلة نيـاز بـه  فردي بجاي اقتصاد آتي ميباشد. مك گين معتقداست كه نظام آموزشي كره بيشتر بوس
ــراي سراسـر رژيـم ري  ساخت يك ملت وكشور برانگيخته شده تا نيازهاي اقتصادي، اين ديدگاه ب
ــه  كاملاً قابل قبول ومعقول است، اما در ذيل استدلال ميشود كه تجربيات پس از سال ١٩٦٠ ما را ب
ــاند. مـك گيـن همچنيـن معتقـد اسـت كـه  استنتاج متفاوتي دربارة اين نهاد وكارآيي دولت ميرس
بيهمتايي ويكتايي نظام كه به شكل وشرايط تقاضاي زياد براي آموزش ، ميزان رشــد در ثبـت نـام 
براي تحصيل عليرغم درآمد اندك وپايين ملي ووجود ارتباط احتمــالي ميـان توسـعه اجتمـاعي و 
ــد در كـره جنوبـي وجـود دارد،  اقتصادي نشان داده ميشود. ما معتقديم كه اين خصوصيات هر چن

ولي در ساير موارد در مدل مهارت آموزي توسعهاي ما نيز وجود دارد ومشترك است. 
ــر براهميـت ارتبـاط ميـان  ايم (IHM,١٩٩٥) در بررسي جديدتري كه انجام داد بطور مختص
سياست وخطمشي آموزشي وتوسعه منابع انساني تاكيد ميكند، گرچه جزئيات اين ارتباط همچنــان 
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ــود دارد وهمـة ابعـاد آن روشـن نيسـت ونقـش اساسـي دولـت  از جنبة سياستگذاري در ابهام وج
توسعهاي ونهادهايش هنوز كاملاً معلوم وآشكار نيست . در نهايت آدامــزوگـاتليب (١٩٩٣) نگـرش 
فراگير وبسيار عالي وتحسين برانگيزي برآموزش در كرهجنوبي از جنــگ دوم جـهاني ارائـه دادنـد.  
هر چند نويسندگان اين اثر برنهادهاي سياستگذار آموزشي وسياستگذاري پيدرپي تــاكيد ميكننـد، 
ــا تحليـل رشـد اقتصـادي يـا  اما به دست آوردن چهارچوب تئوريك دربارة ارتباط رشد آموزشي ب
باروند سياستگذاري دشوار است. در بيشــتر بخشـهاي كرهجنوبـي كمبـود افـراد شـركت كننـده در 
ــدارد. تقاضـا بـراي درس خوانـدن ومدرسـه رفتـن ناشـي از  دورههاي آموزشي وتحصيلي وجود ن
ــه تعـاليم وآييـن كنفسـيوس دانـش آمـوزي وهمچنيـن در  وضعيت برانگيخته شده بوسيلة اعتقاد ب
ــره هدايـت كـردن ايـن  آمدهاي بالاي اقتصادي است.اما نقش اصلي ومركزي دولت توسعهاي در ك

تقاضا در خدمت توسعه اقتصادي است. 
ــزي  نهاد اصلي درگير در انتقال اقتصادي كرهجنوبي از دهة ١٩٦٠ به اين سو، هيأت برنامه ري
اقتصادي (Economic Planning Board) اســت. ايـن هيـأت از طريـق نفـوذ زيـاد خـود برسـاير 
وزارتخانهها علاوه برنظارت مستقيم از طريق دفتر رياست جمهوري ، توانايي تضمين انتقــال نسـبتاً 
سريع نظام آموزش وپرورش را در مجرا ومسير همراه با تغييرات برنامهريزي شده در اقتصاد دارد. 

ــگاهها از طريـق قـانونگذاري مسـتقيم ،  دولت با كنترل مستقيم خط مشيها برمدارس ودانش
تعيين سهميهها وبودجــه بنـدي وهمچنيـن گسـترش نظـام آموزشـهاي فنـي و حرفـهاي همگـاني 
ــران مـاهر بـا تقاضـاي متغـير چـائبول وسـاير  وخصوصي، در پي متناسب كردن ميزان عرضه كارگ
شـركتها وموسسـات كـوچكـتر اقتصـادي اسـت. دولـت در هميـن زمـان،بـه تعييـن خصوصيــات 
ــارت برصنـايع پرداخـت . ايـن ارتبـاط، نظـام آمـوزش  ومشخصات اين تقاضا از طريق كنترل ونظ
وپرورش كرهجنوبي را قادر به مشاركت گسترده نه تنها در جهش اقتصــادي بلكـه در پيشـرفت در 

مراحل گوناگون  اقتصادي وصنعتي كرد. 
ــت ودر دوره كنونـي ضعيفتـر شـده  هر چند كه اين ارتباط نيز دچار دشواريها وموانعي اس
است. مشكلات ودشواريهاي مشاهده شده در ساليان اخير شامل ناتواني بــراي برانگيختـن آمـوزش 
در هنگام كار در تاسيسات وكارخانهها،تاكيد مداوم وبيــش از حـد برآمـوزش دانشـگاهي از طريـق 
ــدف اصلاحـات كنونـي در  روشهاي يادگيري منظم ومعمول ورقابت بيش از حد آموزشي است .ه
نظام آموزش وپرورش حل يا برطرف كردن اين مشكلات وپايهريزي الگــوي نظـام جديـدي بـراي 
اقتصاد آتي كرهجنوبي است. هرچند اين اصلاحات بــه هيـچ روي صددرصـد مقـرون بـه موفقيـت 
ــره اسـت. هـر چنـد توسـعه براسـاس نظـام  وپيشرفت نيست،اما نشانگر تضاد اساسي در توسعه ك
ــواريهايي شـد كـه در بـالا رخ داد، امـا  آموزش همگاني روي داده كه موجب رشد وپيش آمدن دش
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امكان دارد رشد در آينده نيازمند به انتقال باشد كه در ايــن صـورت بـروز نظـام مـردم سـالاري در 
حكومت دستيابي به اين هدف را ازطريق كنترل واقدام مستقيم دشوارتر ميسازد[١١]. 

ــور  دولت كره جنوبي همچنين با  اتخاذ سياستهايي نه تنها توانست  از فرار مغزها از اين كش
ــرهاي را كـه در خـارج از ايـن كشـور  جلوگيري كند، بلكه تعداد كثيري از دانشمندان ومهندسان ك

كارميكردند به وطن بازگرداند. 
براساس برنامهاي كه با حمايت مالي دولت براي بازگرداندن دانشمندان ومهندسان كرهاي كـه 
درخارج كار ميكردند، انجام شد، باعث شد كه تاسال ١٩٨٥ تعداد ١٧٩٦ نفر از چنين اشــخاص از 

كشورهاي پيشرفته براي كار درصنايع و مؤسسات آموزشي وپژوهشي به اين كشور باز گردند. 
ــرر شـد تـا سـال٢٠٠٠ از ٣٠٠٠  دولت كره همچنين طرحي را تدوين كرد كه براساس آن مق

دانشمند ومهندس ديگر براي بازگشت موقت ويا هميشگي به كشور دعوت شود. 
در جريان اين اقدامات دولت كرهجنوبي ، نكتهاي پديدار شد كه از اهميت ويژهاي برخوردار 
است وميتواند براي كشورهايي كه با مشكلات فرار مغزها روبــرو هسـتند بـامعني باشـد وآن ايـن 
است كه جذابيت حقوق در اين افراد انگيزهاي براي بازگشت به ميهن ايجاد نميكند، بلكه نوع كــار 

آنان را براي شركت بالقوه در امور به ميدان عمل فرا ميخواند. 
به عبارت ديگر تجربة كره نشان دادهاست  كه در تصميــمگـيري بـراي بـازگشـت بـه ميـهن 
ــا فرصتـهايي بـراي  وياماندن در خارج، ملاك عمل براي يك فرد واجد شرايط فني اين است كه آي

استفاده از استعدادها ومهارتهاي او به نحو احسن وجود دارد يانه[٧]. 
 

١٠- دلايل پيشرفتهاي اقتصادي  
 

ــا اتخـاذ سياسـتهاي توسـعه برونگـر و صنعتـي مناسـب  كره جنوبي ظرف ٤٠ سال گذشته ب
توانست از يك اقتصاد كشاورزي با در آمد پايين به يك كشور پيشرفته صنعتي تبديل شود.در واقــع 
ــزرگ پايـهريزي  كره جنوبي الگوي توسعه صنعتي جديدي را براساس مشاركت دولت وشركتهاي ب
ــور مـداوم رقـابت،  كرد.طي مدت يادشده، سياست صنعتي وتجاري به گونهاي تكامل يافته كه به ط

آزاد سازي وشفافيت را افزايش ميدهد. 
عمدهترين دلايل پيشرفتهاي اقتصادي كرهجنوبي را چنين ميتوان برشمرد: 

ــع كرهجنوبـي باسياسـتگذاريهاي مناسـب واجـراي  ١- ثبات سياسي ورهبري قوي - در واق
ــه بـه رهـبري قـوي رئيـس جمـهوري توانسـت پيشـرفت  درست وسنجيده آنها وهمچنين وبا توج
نمايد.پارك چونگهي كه تا پيش از تصدي پست رياست جمهوري كرهجنوبي رئيــس سـتاد ارتـش 
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ــب ”رئيـس جمـهوري اقتصـادي“ گرفـت. وي در  اين كشور بود، فردي قوي بود به طوري كه لق
ــه مـردم ايـن كشـور  دوراني كه مردم كرهجنوبي از وضعيت اقتصادي اين كشور نااميد شده بودند، ب
ــته باشـند  اعتماد بخشيد كه ميتوانندپيشرفت كنند.پارك معتقد بود كه اگر مردم به توسعه اعتقاد داش
ــد كـرد. نقـش رهـبران كـره جنوبـي در ثبـات  تمام كوششهاي خود را صرف ارتقاي زندگي خواهن

سياسي اين كشور قابل توجه است. 
٢-سياستهاي مناسب صادراتي  - آنچه سياستهاي توسعه كرهجنوبي را از سياستهاي توســعه 
ــهايش موفـق بـوده، بلكـه  ساير كشورها متمايز ميسازد تنها اين حقيقت نيست كه عمدتا در كوشش
بيشتر از اين نظر است كه سياست آگاهانه دولت از ابتدا براين بــوده كـه محصـولات توليـدي ايـن 
ــيار فقـير اسـت. از  كشور از نظر بينالمللي قابل رقابت باشند. در واقع كره از لحاظ منابع معدني بس
ــيز محـدود اسـت، از ايـنرو دولتمـردان ايـن كشـور بـا اتخـاذ  طرف ديگر بازار داخلي اين كشور ن
راهبردهاي مناسب صادراتي توانستند به بازارهاي جــهاني راه پيـدا كننـد. از جملـه طرحـهاي ايـن 
ــه دلايـل  راهبرد، تخصيص منابع وحمايت از صنايع كليدي ومادر وداراي قدرت رقابت بود. از جمل
اتخاذ اين راهبردها در آن دوران، محدوديت منابع وسرمايه بود. كره سعي ميكرد مرغوبيت كالاهاي 

خود را بهبود بخشد تا در بازارهاي بينالمللي قابل رقابت باشند.  
٣- برنامه ريزي درست - دولت كره جنوبي علاوه بر برنامهريزي كلي در برنامهريزي جزئي 
ــت  نيز موفق بود. سياست دولت در مركز توسعه قرار داشت ومؤسسات آموزشي و پژوهشي را تقوي

ميكرد. 
علاوه براينها، دولت مديريت اقتصاد كلان را برعهده گرفت واعتبارات زيـادي بـراي توسـعه 

صادرات اختصاص داد.برروي منابع انساني وزيربنايي نيز سرمايهگذاري كرد. 
ــر  ٤- آينده نگري- يكي از  خصوصيت مهم برنامه ريزي صنعتي كره جنوبي طبيعت آيندهنگ

آن بود. برنامههاي توسعه به صراحت تأكيد ميكردند كه تكنولوژيهاي جديد بايد تشويق گردند. 
٥- تأمين منابع مالي - تأمين منابع مالي نيز از جمله ديگر نكات برنامه ريزي كرهجنوبي بــود 
ــه پسانـداز  كه بوسيله سرمايه گذاري داخلي وخارجي تأمين ميشد. مردم كرهجنوبي تمايل زيادي ب
دارند. پس اندازهاي شخصي در دهه ١٩٦٠ به طور متوسط ١تا٢ درصد محصول ناخالص ملــي ايـن 
ــا يـك افزايـش انفجـاري بـه ١٦  كشور بود. سپس در دهه ١٩٧٠ به متوسط ٧درصد رسيد وسپس ب

درصد دردهه ١٩٨٠ رسيد. 
ــه ايـن  در صورتي كه پساندازهاي شركتها را به پساندازهاي مردم ودولت اضافه كنيم، نتيج
ميشود كه پساندازهاي ملي از ١٠ درصد محصول ناخالص ملــي در دهـه ١٩٦٠ بـه ٢١درصـد در 

دهه ١٩٧٠ وبالاخره به ٣٨-٣٥ درصد در دهه ١٩٨٠ رسيد. 
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ــايد گفـت كـه  در مورد سرمايه گذاريهاي خارجي (كمك يا وام تضمين شده خارجي ) نيز ب
ــي را تـأمين  اين سرمايه گذاريها  دردهه١٩٦٠ به طور متوسط ٣٥ تا ٥٠ درصد سرمايه گذاري داخل

ميكرد ودر دهه ١٩٨٠ به ٨٠ درصد رسيد. 
كره كه در ابتدا متكي به كمكــهاي خـارجي بـود، بـا افزايـش سـريع پساندازهـاي داخلـي 
ــق  سياسـتهاي تكنولـوژي (در رابطـه بـا سـرمايه گـذاري مسـتقيم  وكمكهاي خارجي وتعقيب دقي

خارجي) قادر گرديد كه سرمايه هاي مورد نياز را تأمين كند. 
هنگامي كه اين امر با يك نيروي كار مستعد كه ساعات طولاني كار ميكرد، تركيــب گرديـد، 

باعث ايجاد يك اقتصاد بابهرهوري بالا ورشد سريع شد. 
ــي در توسـعه كـره  ٦- حمايت بخش خصوصي - بخش خصوصي نقش بسيار مفيد واساس
ــايت نمـوده وآن را بـراي  جنوبي ايفا نموده است.دولت كرهجنوبي از بخش خصوصي بروننگر حم

رسيدن به اهداف مربوط به صادرات ملي تشويق كرده است. 
بخش خصوصي نيز با توجه به عوامل زير توانست از مشاركت به رهبري اقتصاد اين كشــور 

دست يابد. 
الف - اختصاص نيروي كار ماهر به توليد  

ب - ايجاد انگيزه براساس معيار كارآيي  
  ج - كار آفريني  

       د-انعطاف درسياستها جهت انطباق با تحولات بينالمللي  
ــام جـهت  ٧-آموزش وتحصيلات -  با توجه به علاقه مردم براي دريافت آموزشهاي به هنگ
ــه تحصيـلات عاليـه  قـابل توجـه  ايفاي نقش مؤثر در عرصههاي صنعتي واقتصادي ،گرايش عامه ب
است، به نحوي كه حتي روستائيان زمين ودامهاي خود را در راه تحصيل فرزندان خويش به فــروش 

ميرسانند. 
طبيعي است كه هر چند سطح آموزش وتحصيلات مردم كشوري بالا باشد، آن كشــور بـهتر 

وسريعتر ميتواند پيشرفت نمايد. 
٨- روحيه خود باوري مردم - روحيه مردم كره به آنان كمك نمود، تــا برمشـكلات 

ونابسامانيهاي دوران قبل از مدرنيزه شدن كشور ودوره پس از جنگ غالب شوند. 
مهمترين نكته دراين زمينه تلاش دولتمردان كره براي ايجاد حس خود باوري در ميان مــردم 
و صاحبان صنايع اين كشور مي باشد. اگر چه اين روحيه درميان مردم كره در حدود ٤٠ سال پيــش 
شروع شد، اما اجراي طرحهاي مختلف اقتصادي اين باور را ميان مردم بوجود آورد كــه بـا تـلاش 

وابتكار ميتوان به موفقيتهاي بزرگ دست يافت . 
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١١- برنامههاي آينده  
 

همانطوريكه ذكر شد كرهجنوبي از سال ١٩٦٠ به بعد اقداماتي را براي گســترش كميوكيفـي 
فعاليتهاي دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي انجام داد. براســاس ايـن اقدامـات نـه تنـها از عـهده 
ــد ،بلكـه نـيروي انسـاني مـورد نيـاز برنامـههاي توسـعه  تعادل عرضه و تقاضاي آموزشعالي برآم

اقتصادي واجتماعي اين كشور را نيزتأمين نمود. 
ــي آمـوزش عـالي كرهجنوبـي كيفيـت آموزشـي ومـيزان اسـتقلال دانشـگاهها   مسايل اساس
ــت كميوكيفـي مـالي،  ومؤسسات آموزش عالي است. همچنين مسايل عمدهاي در خصوص وضعي
نحوه پذيرش دانشجويان وارائه تســهيلات لازم بـه دانشـگاهها ومؤسسـات آمـوزش عـالي مطـرح 

است.به طور كلي مشكلات نظام آموزش عالي كرهجنوبي را ميتوان به شرح زير برشمرد: 
ــاعث ايجـادتنوع در  ١-انعطاف پذيري وتنوع گرايي – انعطاف پذيري نظام آموزش عالي ب
دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي وايجاد مؤسسات آموزش عالي تخصصي شدهاســت. بـه طـور 
قطع، توجه به خلاقيت وارائه ديدگاههاي جديد آموزشي در كليه مراحل (از مرحله سياست گذاري 
آموزشي تا تكليف وتمرينات درسي)، تنوع گرايي در نظام آموزشي واستفاده از روشهاي گوناگــون 

آموزشي ميتواند در كاهش مشكلات مؤثر باشد. 
ــت اشـتغال - مؤسسـات آمـوزش  ٢-ارائه آموزش به عنوان يك نوع از خدمات ووضعي
ــند. در  عالي نيازمند اصلاحات اداري براي پاسخگويي بهتر ودقيقتر به تقاضاهاي دانشجويان ميباش
حقيقت بايد به آموزش به عنوان يك خدمت توجه نمود ولازم است خدمــات آموزشـي وسـيلهاي 

براي شكوفايي استعدادهاي درخشان باشد.  
يكي از مشكلات مربوطه در اين زمينه نسبت دانشجو به اســتاد اسـت كـه در كـره جنوبـي 
درابتدا خيلي زياد بود،اما اين نسبت با اجراي برنامههاي پنجساله توسعه بهبود يافت. ولي  عليرغم  
ــه يـك اسـت كـه  اقدامات  مذكور اين نسبت بازهم زياد است، به طوري كه اين نسبت اكنون ٣٧ ب

خيلي بيشتر از ميانگين آن در آمريكاست. 
ــت شـده توسـط دانشـگاهها  ٣- تعادل بين آموزش وبازار كار – تعادل بين  نيروهاي تربي
ــاً بـايد  ومؤسسات آموزش عالي ونيازهاي بازار كار يكي از مسايل اساسي وپراهميت است كه لزوم

دراين راه گامهاي اساسي برداشته شود. 
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٤- كمبود تنوع -  متأسفانه تفاوت چنداني در ارائه خدمات آموزشي ودورههاي تحصيلــي 
هر منطقه ويا هر دانشگاه وجود ندارد.بدون ترديد براي رفع اين معضل بايد نحوة اداره دانشــگاهها 

تغيير يافته ويك نوع مديريت بينالمللي ورقابتي پايه ريزي شود. 
ــتقلال مديريـت و  همچنين اهدافي نظيرتخصصي كردن دانشگاهها وگروههاي آموزشي ، اس

مديريت مشاركتي در دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي به طور جدي تعقيب شود[٥]. 
ــاختن جامعـهاي برابـر  وانان از نظام آموزش عالي خواستار ايجاد شرايطي براي س � ° � ®   �t‰�t‰�aيريت ر
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                            فصل پنجم  
                         بحث ونتيجهگيري 

 
 

ــها دارد،  در دهههاي اخير نقشهايي كه نظام آموزشي بويژه نظام آموزش عالي در پيشرفت ملت
توجه دولتها را بيش از پبش به خود معطوف ساخته ونظارت آنها براين نظام را افزوده است. 

آموزش امر مهمي است. اين امر در چهارچــوب وظـايف نظامـهاي آموزشـي در كشـورهاي 
اسلامي با توجه به فرمايش حضرت رسول اكرم (ص) مبني بر ”زگهوارهتا گور دانش بجــوي“ از 
 (Life-Long Education)اهميت بيشتري برخوردار است. زيرا در اين ديدگاه مفهوم آموزش مداوم
ــرف ديگـر نظـام  مورد نظر قرار ميگيرد كه به دوران خاصي از زندگي افراد محدود نميشود. از ط
ــك سـو ارزشـهاي اجتمـاعي را در افـراد پـرورش  آموزشي از آنجا اهميت بيشتري مييابد كه از ي
ــالقوه آنـها تفكـر انتقـادي افـراد را جـهت  ميدهد واز سوي ديگر همزمان با پرورش توانائيهائي ب

تصدي مشاغلي در بخشهاي مختلف اجتماعي و اقتصادي آماده ميكند. 
 ايــن رابطــه آمــوزش واشــتغال بــــا توجـــه بـــه الگوهـــاي تكنولـــوژي كـــاربر 
ــه  (Labour Intensive Technology) وتكنولوژي سرمايه بر (Capital Intensive Technology) ب

ــه  عنوان گزينههايي براي رشد وتوسعه اقتصادي كشورها در چند دهه گذشته مورد توجه قرار گرفت
ــورد نيـاز جـهت  است .براين اساس در كشورهاي مختلف برنقش آموزش براي تربيت مهارتهاي م

استفاده از تكنولوژيهاي مختلف تأكيد شده است. 
اما قرن بيستويكم با افــق ديگـري آغـاز شـده اسـت. در ايـن افـق عـامل مـورد تـأكيد در 
تكنولوژيهاي مورد نظر فقط ”كاربربودن“ يا ”سرمايه بربودن“ آنها نخواهد بود.بلكــه مـيزان دانـش 
مورد استفاده وسطح پيچيدگي اين دانش در فرآيندهاي توليدي،اقتصادي وفرهنگــي خواهـد بـود.از 
اين رو كشورهاي در حال توسعه بايد تلاش نمايند تا از تواناييهاي علمي بيشتري برخوردار شــوند. 
چه در قرن آينده رهيافت تكنولوژي دانش بر (Knowledge Intensive Technology) كـه مـورد 
ــي ودر حـال توسـعه را افزايـش  استفاده كشورهاي صنعتي خواهد بود فاصله ميان كشورهاي صنعت
ــال تكنولـوژي بـه انتقـال  خواهد داد. از اين رو لازم است كه كشورهاي در حال توسعه قبل از انتق
ــد امـااين امـر ميسـر نخواهـد بـود مگـر اينكـه نظـام آموزشـي آنـها از كـارآيي لازم  دانش بپردازن

برخوردارباشد.بنابراين اهميت اين نظام در مقايسه با نظامهاي ديگر افزايش خواهد يافت. 
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در واقع بازدهي نظامهاي اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي بستگي بــه كـارآيي نـيروي انسـاني 
متخصص كه محصول نظام آموزشي است، دارد. از اين رو افزايش كارآيي نظام آموزشي از اولويتي 
خاص برخوردار است .يكي از راههاي افزايش كارآيي نظام آموزشي متناسب ساختن ايــن نظـام بـا 
برنامههاي توسعه اقتصادي واجتماعي وبازار كار است.براي رسيدن بدين مقصود استفاده از تجارب 
ــه ايـن  جهاني بويژه كشورهايي كه تا حدودي با كشورما هماننديهايي دارند، ضروري است. از جمل

كشورها ميتوان كشورهاي شرق آسيا را مثال زد. 
اكثر كشورهاي شرق آسيا بعد از جنگ جهاني دوم براي رشد وتوسعه وارتباط نظام آمــوزش 
ــرا گذاشـتند.ايـن كشـورها در تمـام دورههـاي  عالي با برنامههاي توسعه ،سياستهايي را به مورد اج
ــت يـا عـدم  برنامهريزي ، سياستهاي مذكور را مورد بازنگري وبررسي قرار داده و با توجه به موفقي
موفقيتهاي آنها، اصلاحات وتجديد نظرهاي لازم را در آنها به عمل آوردهاند، تا اقتصــادي شـكوفا ، 

توأم با رفاه وآسايش بهمراه سربلندي براي مردم خود به ارمغان بياورند. 
 

١- علل رشد وتوسعه  
كشورهاي اندونزي ، ژاپن و كرهجنوبي برخي خصوصيات مشترك داشتهاند كه باعث توفيــق 

آنها شده است كه مهمترين آنها را چنين ميتوان برشمرد: 
 

ــرق آسـيا نشـان داد كـه دولـت  ١- ثبات سياسي واقتدار دولت - تجارب مهم ٣ كشور ش
ميتواند با تدوين سياستهاي مناسب كشور را به سمت داشتن امنيت ، ثبات سياسي ورشد و توســعه 
هدايت نمايد.هرچند كه كشورهاي مذكور نمونههايي از مداخله چشمگير دولت در فرآينــد توسـعه 
هستند، اما با اتخاذ سياستهاي مناسب توانستند برخلاف كشورهاي سوسياليستي زمينههاي مشــاركت 
مردم وبخش خصوصي را فراهم ساخته وآنها را براي فعاليت در جهت رشد و توسعه كشور ترغيب 

نمايند. اين كشورها در اين راستا ٢ سياست اساسي را در پيش گرفتند:  
الف- گزينش برنامه ريزي شده صنايع راهبردي ومتناسب با امكانات ومقتضيات كشور  

ب-حمايت وهدايت گسترده بخش خصوصي از طريق اقدامات سياسي واقتصادي  
ــاد جامعـه مدنـي وجلـب مشـاركت  اين امر نشان ميدهد در صورتي كه دولتي موفق به ايج

مردم در امور كشور شود، ميتواند جامعه را به سوي رشد وتوسعه رهنمون سازد. 
 

ـــي مناســب -كشــورهاي مذكــور تلاشــهاي گســتردهاي را جــهت  ٢-نظـام آموزش
ــا بـالاخره موفـق بـه سـاختن نظـام  استعمارزدايي،اصلاح وتوسعه نظام آموزشي خود انجام دادند ت
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آموزشـي متناسـب بـا موقعيـت اجتمـاعي واقتصـادي خـود شـدند. اسـتفاده درسـت وگســترده از 
تكنولوژيهاي آموزشي در اين رابطه بسيار مؤثر بود. 

آنها تربيت دانشجويان به منظور ايجاد ثروت براي آينده را احساس كردند. از اين رو سرمايه 
گذاريهاي زيادي برروي قشر نوجوان وجوان انجام دادند. هدف اين ســرمايهگذاريـها تنـها تربيـت 
ــاه مـدت ومحـدود نيسـت ، بلكـه تـلاش نمـوده  نيروي انساني متخصص براي رفع مشكلات كوت
ومينمايند كه نيروهاي متخصصي را تربيت نمايندكه بتوانند اقتصاد برپايه اطلاعات را اداره كنند. به 
نظر ميرسد كه در آينده ثروت با حداقل سرمايه و كار ايجــاد خواهـد شـد. زيـرا همـه شـهروندان 

ميتوانند از منابع متعددي اطلاعات بلاواسطه وگستردهاي را دريافت كنند. 
 

٣-توسعه منابع انساني - هماهنگي آموزش با نيازهاي جامعه يكي از مهمترين ابعــاد توسـعه 
انساني است كه از طريق عرضه وتقاضاي مكانيزم بازار كار بدست ميآيد.اقتصــاد كشـورهاي شـرق 
آسيا همانطوريكه توسعه سريع خود را آغاز كرد به همان نسبت تقاضايش براي نيروي كار با كيفيت 

بالا نيز افزايش پيدا كرد. 
تا قبل از آغاز توســعه اقتصـادي ايـن كشـورها كمبـود گسـتردهاي در رشـتههاي تخصصـي 
ــم رفـع شـد، بـه طـوري كـه   همچون مهندسي وجود داشت، اما با شروع توسعه اين كمبودها كمك

امروزه اين كشورها مبادرت به اعزام  نيروهاي متخصص به كشورهاي در حال توسعه نمودهاند. 
ــام اقتصـادي واجتمـاعي ايـن كشـورها اسـت  امروزه توسعه منابع انساني بخش مهمي از نظ

ويكي از نتايج اين توسعه نيز بهبود وضعيت علوم وتكنولوژي دركشورهاي مذكوراست. 
ــهاي بـراي  آنها به خوبي ميدانند كه معناي توسعه منابع انساني با كيفيت بالا عبارت از مقدم
تغيير ميباشد .راهبرد اين كشورها براي توسعه منابع انساني ، اقتصاد مبتنــي بـر بـازار اسـت. رشـد 

بازار وشركتهاي ژاپني نيازمند توسعه منابع انساني نيز ميباشد. 
ــيك  از اينرو سرمايهگذاري آنها برروي نيروي انساني بسيار فراتر از آموزشهاي رسمي كلاس
وحرفهاي معمول در ديگر كشورها است . زيرا در اين آموزشها بــرروي پـرورش شـخصيت افـراد، 
ــري، وجـدان  ارتقاي دانش ومهارت آموزي، آموزش وپرورش جسمي ورواني، حس مسؤوليت پذي
كاري، روحيه توافق، همكاري وكارگروهي ، تلاش براي به حداكثر رساندن منــافع گروهـي وملـي، 
ــخگويي  رعايت سلسله مراتب اداري ،رقابتهاي سالم جهت كسب موفقيتهاي شغلي واجتماعي وپاس

به تغيير وتحولات علمي وتكنولوژيكي است. 
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٤-توجه به كار بردي كردن دروس دانشگاهي- اكثر كشورهاي منطقه شرق آســيا در زمينـه 
نظام آموزشي داراي سنتهاي استعماري بودند. علاوه براين نظام آموزشي كشــورهاي مذكـور تـأكيد 
برعلوم انساني داشت ونسبت به فرا گرفتن موضوعات فني توجه كمتري داشت. حتــي گزارشـهايي 
ــابل ارائـه آموزشـهاي  انتشار يافته كه نشان دهنده اين است كه در بعضي از كشورهاي مذكور در مق

فني وحرفهاي، تعصبهايي وجود داشت ودر مقابل فراگيري آنها مقاومتهايي صورت ميگرفت. 
اما بعد از استقلال وپيروزي براستعمارگران ومتجاوزان، اين كشورها با توجه به درك اهميت 
ــير جـهت نظـام آموزشـي كشـورهاي خـود آغـاز  آموزشهاي فني وحرفهاي، تلاشهايي را براي تغي
ــهها وواحدهـاي توليـدي وهمچنيـن  كردند.علاوه براين نياز به آموزشهاي ضمن خدمت در كارخان
ــأكيد  نيازهاي ديگر واحدها به چنين آموزشهايي به منظور بالا بردن مهارتهاي كاركنان آنها را مورد ت
ــها  قرار دادند. مؤسسات مذكور امروزه نيز براي روز آمدكردن اطلاعات كاركنان خود، مرتباً براي آن

دورههاي آموزشي ضمن خدمت برگزار ميكنند. 
ــراي آموزشـگاهها وكارخانـهها بـه منظـور تربيـت تعـداد كـافي  آنها همچنين تسهيلاتي را ب
ــد كـه از معلمـان ومربيـان لايـق  تكنيسينها ومتخصصان فني وماهر فراهم ساختند. آنها تأكيد كردن
وماهر كه علاوه برآموزشهاي رسمي دانشــگاهي از تجـارت عملـي كـه از طريـق كـاردر بخشـهاي 
توليدي حاصل ميشود، استفاده كنند. از اين رو در امر تربيت كادرمياني (تكنيسينها) كه در اقتصاد 

صنعتي امروز نقش مهمي دارند ، موفقيتهاي زيادي به دست آوردند. 
 

ــق وسـرمايهگـذاري مـادي ومعنـوي  ٥-آيندهنگري - كشورهاي شرق آسيا با آيندهنگري دقي
فراوان در نظام آموزشي كشور خويش به اهداف عالي خود جامه عمــل پوشـانيدند. چنيـن بـه نظـر 
ــوده ودر  ميرسد كه اين كشورها با دورانديشي برنامههاي توسعه را براي جامعه خويش پيريزي نم

جهت دستيابي بدانها از هيچ تلاش وكوششي فروگذاري نكردند. 
 

٦-توجه به صنايع اساسي - كشورهاي شرق آسيا هميشه در ايجاد صنايع اساســي ،سـنگين 
وزيربنايي پيشگام بودهاند.سپس با توجه به نتايج حاصل از سرمايهگذاري در اين صنايع ، به حمايت 

وتقويت صنايع متوسط وكوچك پرداختند. 
اكثر كشورهاي مذكور در ابتدا تكنولوژي را از كشورهاي پيشرفته وارد نموده وسپس آنــها را 
ــه پيشـرفت كردنـد كـه ميتـوان از آنـها بـه عنـوان  بوميساختند. اين كشورها طوري در اين مرحل
نمونههاي درخشان انتقال تكنولوژي يادكرد. آنها حتي امروزه به رقابت با صنايع پيشرفته كشورهاي 

آمريكا و اروپا پرداختهاند. 
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ــت صـورت گرفتـه اسـت. بـه طـوري كـه  مراحل مذكور با همكاري دولت، دانشگاه وصنع
ميتوان گفــت طـي مراحـل صنعتـي يادشـده ، در برنامـههاي توسـعه ونظـام آمـوزش عـالي ايـن 
ــالي بـا  كشورها،تأكيد زيادي برپيوند فعاليتهاي آموزشي وپژوهشي دانشگاهها ومؤسسات آموزش ع

نيازهاي صنايع شده بود. 
 

٧-حمايت از تحقيق وتوسعه -هر ند كه صنعتي شــدن كشـورهاي مـورد بررسـي مراحـل 
ــن تكنولـوژي از كشـورهاي پيشـرفته وسـپس  مختلفي را طي كردهاست، اما در تمامي مراحل گرفت
بومي كردن صنايع وخود اتكايي محور اصلي راهبرد توسعه صنعتي آنها بوده است.آنها براي رسيدن 

به اين مراحل بيشترين سرمايه گذاري را در امر تحقيق وتوسعه كردند. 
 

٨-آيين كنفسيوس-ايــن آييـن كـه برسـخت كوشـي، نظـم در كـار ،قنـاعت، صرفـهجويي 
ــعه جامعـه  وهماهنگي تأكيد ميكند، نقش عمدهاي در واداشتن مردم به تلاش در جهت رشد وتوس

خود ايفا نموده است. 
ــرمايهگـذاري- يكـي از مـهمترين عوامـل رشـد وتوسـعه  ٩-بالا بودن ميزان پسانداز وس
اقتصادي كشورهاي شرق آسيا،  بالا بودن ميزان پس انداز مردم در بانكهااست. به طوري كــه مـيزان 
ــراي سـرمايهگـذاري در  پسانداز مردم ژاپن نزديك به ٢ برابر آمريكا است . اين امر منابع لازم را ب

اين كشورها فراهم ميسازد. 
 

ــورها حمايتـهاي لازم  ١٠-حمايت دولت از شركتها ومؤسسات تجاري-  دولتهاي اين كش
ــه عمـل آورده وميآورنـد.ايـن امـر بـاعث ميشـود كـه  را از مؤسسات تجاري وتوليدي مربوطه ب
شركتهاي مذكور با توجه به حمايتهاي دولت ومــردم دررشـتههاي مختلـف سـرمايهگـذاري نمـوده 

وحتي مبادرت به ريسك نمايند. 
در برخي از اين كشورها نظير ژاپن نســبت وام بـه سـرمايه در مؤسسـات خصوصـي حتـي 
ــه قيمتـي بسـيار ارزانـتراز سـرمايه مؤسسـات  ٤تا٥برابر است. بدين ترتيب سرمايه اين مؤسسات ب

آمريكايي تأمين ميشود واين امر باعث توسعه سريع اقتصادي اين كشور شده است. 
 

ــي نقـش  ١١- مشاركت گستردهبخش خصوصي-  در كشورهاي شرق آسيا بخش خصوص
ــس كشـورهاي سوسياليسـتي در ايـن  مهمي در رشد وتوسعه اين كشورها دارد. به طوري كه برعك
كشورها، بخش خصوصي به عنوان ”نيروي محركه“ كار ميكند.علاوه برايــن ميـان دولـت وبخـش 
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خصوصي اعتماد دو جانبه ومتقابل وجود دارد واين دو بخــش متفقـاً بـراي توسـعه كشـور، تـأمين 
سلامتي واستحكام اقتصادي و حفاظت از منافع ومصالح ملي همكاري وفعاليت ميكنند. 

 
١٢- فداكاري كاركنان ادارات ومؤسسات توليدي - اكثر كاركنان وكارگــران ژاپنـي در راه 
توليدات اقتصادي سخت تلاش ميكنند. آنها در پي تحصيل پاداش فوري نيستند وحتي حاضرند از 

تعطيلات ومرخصيهاي ساليانه خود به نفع اهداف مؤسسات مربوطه بگذرند. 
 

١٣- جذب سرمايههاي خارجي - كمكهاي مــالي آمريكـا، بـانك جـهاني واروپـا بـه ايـن 
ــته اسـت. عـلاوه  كشورها بويژه در مراحل آغازين توسعه صنعتي نقش زيادي در پيشرفت آنها داش

براينها سرمايه گذاري مستقيم ((FDI) شركتهاي چند مليتي را نيز نبايد ناديده انگاشت . 
ژاپن نيز بعد از صنعتي شدن به كشورهاي مذكور كمكهاي زيادي كردهاست. 

 
٢-مشكلات  

 
ــن وكرهجنوبـي بـا توجـه بـه مـوارد فـوق بـه  همانطوريكه ذكر شد كشورهاي اندونزي، ژاپ
پيشرفتهاي قابل توجهي دست يافتند . ازطرف ديگر اگر به تاريخ ايران نگاه كنيم ميبينيم كه برخــي 
از ويژگيهاي فوق را دار است. علاوه براينها داراي برخي خصوصيات مثبــت اسـت كـه كشـورهاي 

مذكور فاقد آنها هستند. 
ــازار كـار مـورد  در جداول زير كشورهاي مورد بررسي از نظر عوامل مؤثر بررشدوتوسعه وب

بررسي قرار گرفتهاند: 
جدول شماره ١٢- اطلاعات كلي درباره كشورهاي مورد بررسي                          

نرخ ثبت نام درموسسات  مساحت كشور رديف 
كيلومتر مربع 

كل جمعيت 
 (٠٠٠)

نرخ رشد 
عالي دبيرستان جمعيت 

اندونزي ١ 
 (٩٤)

 ١١/١ ٤٨ ١/٧ ١٩٤٥٣٨ ١٩١٩٠٠٠

ايران ٢ 
 (٩٤)

 ١٤/٨ ٦٩ ٢/٥ ٦١٢١٢ ١٦٤٨٠٠٠

ژاپن ٣ 
 (٩٤)

 ٤٠/٣ ٩٩ ٠/٣ ١٢٥١٤٣ ٢٧٢٣١٣

كره جنوبي ٤ 
 (٩٥)

 ٥٢ ١٠٠ ١/٢ ٤٤٩٤٩ ٩٨٤٧٧



 ČĐČ

 

جدول شماره  ١٣-   نرخ استخدام نسبت به جمعيت كشورهاي مورد بررسي 
 āȂȹĀǼȹا ȸŠاĜ ŷɀȺǱ ÿȀŮ  îɀȊŮ    

 üǠȅ þï ìȀȵ ƙųȹǠɆȵ þï ìȀȵ ƙųȹǠɆȵ þï ìȀȵ ƙųȹǠɆȵ
 ČĔēċĎĒ/ď ĒĔ/Č ĐĒ/Ĕ ďđ/đ Ēē/č đč/ċďČ/Ď ĒČ/Ē ĐĐ/Ĕ
 ČĔĔċďĔ/ď ēċ/ċ đď/Đ ďĔ/ċ ĒĐ/ē đč/Čďđ/Č ĒČ/ē Đē/đ
 ČĔĔČ - - - ďĔ/đ Ēđ/Č đč/Đďđ/ď ĒĎ/ċ ĐĔ/č
 ČĔĔčďč/Ĕ đē/Ē ĐĐ/Ē ďĔ/đ Ēđ/Ď đč/đďđ/Ď ĒĎ/Đ ĐĔ/ď
 ČĔĔĎ - - - ďĔ/ċ Ēđ/Č đč/čďđ/č ĒĎ/đ ĐĔ/ď
 ČĔĔď - - - ďē/Ē ĒĐ/đ đČ/ēďĒ/ċ Ēď/Ď đċ/č
 ČĔĔĐďĒ/ď Ēē/Ĕ đč/ċ ďē/ď ĒĐ/č đČ/ďďĒ/Đ Ēď/ē đċ/Ē
 ČĔĔđ - - - ďē/Ď ĒĐ/Č đČ/ĎďĒ/Ĕ Ēď/Ď đċ/Ē
 ČĔĔĒ - - - ďē/Ē ĒĐ/Č đČ/Đďē/ď ĒĎ/đ đċ/đ

 

 

          

          جدول شماره  ١٤- نرخ بيكاري در اندونزي 
 (Ǽȍîì) āîǠůɆǣ ëȀȹ (ċċċ) þاîǠůɆǣ ìاǼȞǩ      Ʌìî āîǠůɆǣ ëȀȹف 

 üǠȅ þï ìȀȵ ƙųȹǠɆȵ þï ìȀȵ ȜƤ
 Č ČĔēċ - - - Ďēē ďēċ ēđē
 č ČĔĔċ - - - ĒĔđ ČČĐĐ ČĔĐč
 Ď ČĔĔČ - - - ēēĐ ČČďĒ čċĎč
 ď ČĔĔč - - - ĔċĒ ČčĔč čČĔĔ
 Đ ČĔĔđ Đ/Č Ď/Ď ď/ċ ČĒĒĎ ČēĐč ĎđčĐ
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                       جدول شماره ١٥- نرخ بيكاري درژاپن 
 (Ǽȍîì) āîǠůɆǣ ëȀȹ (ċċċ) þاîǠůɆǣ ìاǼȞǩ      Ʌìî āîǠůɆǣ ëȀȹف 

 üǠȅ þï ìȀȵƙųȹǠɆȵ þï ìȀȵ ȜƤ
 Č ČĔēċ č/ċ č/ċ č/ċ ďďċ Ēċċ ČČďċ
 č ČĔĔċ č/č č/ċ č/Č ĐĒċ ĒĒċ ČĎďċ
 Ď ČĔĔČ č/č Č/Ĕ č/Č ĐĔċ ĒĐċ ČĎďċ
 ď ČĔĔč č/č č/Č č/č đċċ ēčċ Čďčċ
 Đ ČĔĔĎ č/Ē č/ď č/Đ Ēčċ Ĕđċ Čđēċ
 đ ČĔĔď Ď/ċ č/ē č/Ĕ ēċċČČčċ ČĔčċ
 Ē ČĔĔĐ Ď/Ď Ď/Č Ď/č ēēċČččċ čČċċ
 ē ČĔĔđ Ď/ď Ď/ď Ď/ď ĔĎċČĎďċ ččĒċ
 Ĕ ČĔĔĒ Ď/ď Ď/ď Ď/ď ĔĎċČĎđċ ččĔċ

 

 

 

 

            جدول شماره ١٦- نرخ بيكاري در كره جنوبي 
 (Ǽȍîì) āîǠůɆǣ ëȀȹ (ċċċ) þاîǠůɆǣ ìاǼȞǩ          Ʌìî āîǠůɆǣ ëȀȹف 

   üǠȅ þï ìȀȵ ƙųȹǠɆȵ þï ìȀȵ ȜƤ
 Č ČĔĔċ Č/ē č/Ĕ č/ď ČĎĎ ĎčČ ďĐď
 č ČĔĔČ Č/Ĕ č/Đ č/Ď ČďĔ čēē ďĎđ
 Ď ČĔĔč č/Č č/đ č/ď Čđċ ĎċĐ ďđĐ
 ď ČĔĔĎ č/č Ď/č č/ē ČĒĐ ĎĒĐ ĐĐċ
 Đ ČĔĔď Č/Ĕ č/Ē č/ď ČĐĐ Ďďď ďēĔ
 đ ČĔĔĐ Č/Ē č/Ď č/ċ ČĎĔ čēċ ďČĔ
 Ē ČĔĔđ Č/đ č/Ď č/ċ ČĎď čĔċ ďčĐ
 ē ČĔĔĒ č/Ď č/ē č/đ čċď ĎĐč ĐĐđ

 
 



 ČĐĎ

 

جدول شماره ١٧- نرخ مشاركت نيروي كار در كشورهاي مورد بررسي در سال ١٩٩٧ 
 āȂȹĀǼȹا þاȀɅا ȸŠاĜ ŷɀȺǱ ÿȀŮ   îɀȊŮ        

 Ɩȅ ÿĀȀŲ þï ìȀȵ ƙųȹǠɆȵ þï ìȀȵ ƙųȹǠɆȵ þï ìȀȵ ƙųȹǠɆȵ þï ìȀȵ ƙųȹǠɆȵ
 ɍǠǣ ȼǣČĐ Đč/ē ēč/Ď đĒ/ď čĐ/č ĒĔ/č Đč/Đ Đċ/ď ĒĒ/Ē đĎ/Ē ďĔ/Đ ĒĐ/đ đč/č
 ČĐ-đď Đď/Ĕ ēď/č đĔ/Đ čđ/Ď ēċ/ē ĐĎ/Ĕ ĐĔ/Ē ēĐ/ď Ēč/đ ĐĎ/ċ Ēē/ď đĐ/đ
 ČĐ-čď ďĎ/đ đč/Ē ĐĎ/Ď čĐ/Ĕ ĐĔ/ď ďĎ/ċ ďĒ/Ē ďĔ/ď ďē/đ ĎĔ/ē čē/č Ďď/ď
 čĐ-Đď đČ/Ĕ Ĕđ/Ĕ    ĒĔ/č čĒ/Ĕ ĔĐ/ď đČ/Ē đđ/Ē ĔĒ/đ ēč/č Đē/ď Ĕď/ċ Ēđ/đ
 ĐĐ-đď ĐČ/ċ ēď/ċ đđ/ē ČĒ/Č ēČ/ē Đċ/đ ďĔ/Đ ēĐ/Č đđ/Ĕ ĐČ/Đ ēČ/č đĐ/Ē
 ɍǠǣ ȼǣđĐ čď/Ē Đč/Đ ĎĒ/đ ČČ/č Đđ/Đ Ďď/Č ČĐ/ď Ďđ/Ē čď/č čċ/č ĎĒ/Đ čđ/Ē

 

جدول شماره ١٨- وضعيت استخدام دربخشهاي مختلف كشورهاي مورد بررسي  
 āȂȹĀǼȹا þاȀɅا ȸŠاĜ ŷɀȺǱ ÿȀŮ   

 üǠȅ þï ìȀȵƙųȹǠɆȵ þï ìȀȵƙųȹǠɆȵ þï ìȀȵƙųȹǠɆȵ þï ìȀȵƙųȹǠɆȵ
 Č āïîĀǠȊŮ

 ȜɅǠȺȍ       ČĔēċ
 çǠȵǼǹ

 ĐĎ/ċ
 ČĎ/č
 Ďč/ċ

 ĐĒ/ď
 ČĎ/č
 čĔ/ď

 ĐĐ/Ĕ
 ČĎ/č
 Ďċ/č

 Đċ/ċ
 Čđ/Ĕ
 ĎĎ/Č

 Ďđ/Ď
 čē/ď
 ĎĐ/č

 ĎĔ/Č
 čđ/Č
 Ďď/ē

 ČĎ/č
 čē/ď
 Đē/č

 ē/Ē
 ĎĔ/Ē
 ĐČ/ď

 Čċ/ď
 ĎĐ/Ď
 Đď/ċ

 ĎĔ/ċ
 čĎ/ē
 ĎĒ/č

 ĎČ/ċ
 Ďč/č
 Ďđ/Ĕ

 Ďď/ċ
 čĔ/ċ
 ĎĒ/ċ

 č  āïîĀǠȊŮ
 ȜɅǠȺȍ       ČĔĔċ
çǠȵǼǹ         

 Đđ/Ď
 Čč/ď
 ĎČ/Č

 ĐĐ/đ
 Čď/đ
 čĔ/Ē

 ĐĐ/Ĕ
 ČĎ/Ē
 Ďċ/č

 -
 -
 -

 -
 -
 -

 čđ/ď
 čē/Ď
 ďĐ/Ď

 ē/Đ
 čĒ/ď
 đĎ/đ

 đ/Ď
 Ďē/đ
 Đď/Đ

 Ē/č
 Ďď/Č
 Đē/č

 čċ/č
 Ďċ/Č
 ďĔ/đ

 Čđ/Ď
 ĎĔ/ċ
 ďď/Ē

 ČĒ/Ĕ
 ĎĐ/ď
 ďđ/Ē

 Ď āïîĀǠȊŮ
 ȜɅǠȺȍ       ČĔĔČ
çǠȵǼǹ         

 Đď/Đ
 Čč/ē
 Ďč/ď

 ĐĎ/Ď
 Čđ/ċ
 Ďċ/đ

 ĐĎ/Ĕ
 Čď/Đ
 ĎČ/ď

 -
 -
 -

 -
 -
 -

 čĐ/đ
 čē/ē
 ďĐ/đ

 Ē/ē
 čĒ/đ
 đď/č

 đ/ċ
 ĎĔ/Č
 Đď/ď

 đ/Ē
 Ďď/ď
 Đē/ď

 Čē/đ
 čĔ/ē
 ĐČ/đ

 ČĐ/ċ
 ďċ/ċ
 ďĐ/ċ

 Čđ/Đ
 ĎĐ/Ĕ
 ďĒ/Ē

 ď āïîĀǠȊŮ
 ȜɅǠȺȍ       ČĔĔč
çǠȵǼǹ         

 Đđ/Đ
 Čč/ē
 Ďċ/Đ

 ĐĎ/ē
 Čď/Ĕ
 ĎČ/č

 Đď/Ĕ
 Čď/Č
 Ďċ/Ĕ

 -
 -
 -

 -
 -
 -

 čď/Ē
 čĔ/ď
 ďĐ/Ĕ

 Ē/Ď
 čĒ/Ď
 đĐ/ċ

 Đ/ē
 ĎĔ/đ
 Đď/Č

 đ/ď
 Ďď/đ
 Đē/Đ

 Čē/ċ
 čĒ/Ď
 Đď/Ē

 Čď/č
 ďċ/Č
 ďĐ/đ

 ČĐ/ē
 Ďď/Ĕ
 ďĔ/Ď

 Đ āïîĀǠȊŮ
 ȜɅǠȺȍ       ČĔĔĎ
çǠȵǼǹ         

 -
 -
 -

 -
 -
 -

 Đċ/đ
 ČĐ/Ē
 ĎĎ/Đ

 -
 -
 -

 -
 -
 -

 čĎ/ē
 Ďċ/Č
 ďđ/Č

 đ/Ē
 čđ/đ
 đđ/č

 Đ/ď
 ĎĔ/Đ
 Đď/Ē

 Đ/Ĕ
 Ďď/Ď
 ĐĔ/ď

 ČĒ/Ď
 čĐ/ď
 ĐĒ/Ď

 ČĎ/ċ
 ĎĔ/ċ
 ďē/Č

 Čď/Ē
 ĎĎ/Đ
 ĐČ/ē

 đ āïîĀǠȊŮ
 ȜɅǠȺȍ       ČĔĔď
  çǠȵǼǹ        

 -
 -
 -

 -
 -
 -

 ďđ/Č
 Čē/Ē
 ĎĐ/ċ

 -
 -
 -

 -
 -
 -

 čĎ/ċ
 Ďċ/Ē
 ďđ/Ď

 đ/Đ
 čĐ/Ē
 đĒ/Ď

 Đ/Ď
 ĎĔ/Ē
 Đď/đ

 Đ/ē
 Ďď/ċ
 ĐĔ/Ē

 ČĐ/Ĕ
 čď/č
 ĐĔ/Ĕ

 Čč/Č
 ĎĔ/č
 ďē/Ē

 ČĎ/đ
 ĎĎ/č
 ĐĎ/č

 Ē āïîĀǠȊŮ
 ȜɅǠȺȍ      ČĔĔĐ
 çǠȵǼǹ         

 -
 -
 -

 -
 -
 -

 ďď/ċ
 Čē/ď
 ĎĒ/đ

 -
 -
 -

 -
 -
 -

 čč/Č
 ĎČ/ď
 ďđ/Đ

 đ/Đ
 čĐ/ċ
 đē/č

 Đ/č
 ĎĔ/ď
 ĐĐ/Č

 Đ/Ē
 ĎĎ/đ
 đċ/ď

 Čď/Ē
 čĎ/Ē
 đČ/đ

 ČČ/ċ
 ĎĔ/đ
 ďĔ/ď

 Čč/Đ
 ĎĎ/č
 Đď/Ď

 ē āïîĀǠȊŮ
 ȜɅǠȺȍ      ČĔĔđ
  çǠȵǼǹ         

 ďĐ/ċ
 ČĐ/Ĕ
 ĎĔ/Č

 ďĎ/ď
 ČĔ/Đ
 ĎĒ/Č

 ďď/ċ
 Čē/Č
 ĎĒ/Ĕ

 -
 -
 -

 -
 -
 -

 čĎ/ċ
 Ďċ/Ē
 ďď/Đ

 đ/č
 čď/Đ
 đē/ē

 Đ/ċ
 ĎĔ/č
 ĐĐ/Ď

 Đ/Đ
 ĎĎ/Ď
 đċ/ē

 ČĎ/Đ
 čč/Ĕ
 đĎ/đ

 Čċ/Ď
 ĎĔ/Č
 Đċ/Ē

 ČČ/đ
 Ďč/Đ
 ĐĐ/Ĕ

 Ĕ āïîĀǠȊŮ
 ȜɅǠȺȍ      ČĔĔĒ
  çǠȵǼǹ         

 ďč/ċ
 Čđ/Ď
 ďČ/Ē

 ďċ/Ē
 čċ/Ē
 Ďē/đ

 ďČ/č
 ČĔ/ċ
 ĎĔ/ē

 -
 -
 -

 -
 -
 -

 -
 -
 -

 đ/ċ
 čď/Č
 đĔ/Ď

 ď/Ĕ
 ĎĔ/č
 ĐĐ/ď

 Đ/Ď
 ĎĎ/Č
 đČ/Č

 ČĎ/ċ
 čČ/Č
 đĐ/Ĕ

 Ĕ/Ē
 Ďē/Ď
 ĐČ/Ĕ

 ČČ/ċ
 ĎČ/Ď
 ĐĒ/Ē



 ČĐď

ــاعي  از طرف ديگر ايران براي ارتباط نظام آموزش عالي با برنامههاي توسعه اقتصادي واجتم
وبازار كار با مشكلات عمدهاي روبرو است كه مهمترين آنها عبارتند از :  

١- كمبود نيروي انساني متخصص ومجرب – عنصراساسي در اين امر وجود اعضاي هيأت 
ــند.  علمي است كه نه تنها داراي تحصيلات دانشگاهي باشند بلكه داراي تجارب كاري كافي نيز باش

اما متأسفانه دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي كمتر از وجود چنين شخصيتهايي برخوردارند.  
٢- كمبود تسهيلات لازم براي تربيت نيروي انساني متخصص مورد نياز جامعه -  امــروزه 
اكثر دانشگاهها ومؤسسات آمــوزش عـالي بـا كمبـود تسـهيلات وتكنولـوژيـهاي آموزشـي روبـرو 
هستند.علاوه براينها اكثر تكنولوژيهاي موجود قديمي هستند وقادر به برآورده ساختن نيازهــاي روز 

جامعه نميباشند. 
ــه توسـعه -  متأسـفانه  ٣- هماهنگ نبودن ديدگاههاي سياستمداران وبرنامهريزان در زمين
ــهاي توسـعه وجـود  ديدگاه هماهنگ ومنسجمي ميان دولتمردان وبرنامه ريزان كشور در زمينه اولويت
ندارد. گروهي از آنها به توسعه اقتصادي وگروه ديگري به توسعه سياسـي اولويـت ميدهنـد.عـلاوه 

براين اكثر آنها به مديريت بحراني ميپردازند تا به برنامهريزيهاي توسعه وبلند مدت . 
ــار- نامتناسـب بـودن رشـتههاي دانشـگاهي  ٤- عدم تطابق رشتههاي دانشگاهي با بازار ك
بانيازهاي جامعه علت اصلي بيكاري دانش آموختگان آموزش عالي كشور اســت. بـه عبـارت ديگـر 
برآورده نشدن نياز شغلي رشتههاي دانشگاهي كشور مشكل بزرگــي اسـت كـه در سـالهاي گذشـته 
ــه دانشـجويان عمـلا پـس از  كمتر به آن توجه شدهاست. اكثر رشتههاي دانشگاهي به نوعي است ك

فارغالتحصيلي كاربري اجرايي وتوليدي چنداني ندارند. 
 درواقع ميتوان گفت عدم تطابق رشتههاي دانشگاهي با نيازهاي بازار كار وهمــاهنگ نبـودن 
اين رشتهها با تحولات اقتصادي، اجتماعي وتكنولوژيكي يكي از دلايل عــدم توسـعه كشـور اسـت. 
اين امر بويژه در رشتههاي فني ومهندسي بيشتر به چشم ميخورد.يعني رشــتههايي كـه بـايد بـاعث 
رشد وتوسعه صنعتي كشور شوند، خود عقب مانده وقادر به برآورده ساختن نيازهاي موجود جامعه 

نميباشند. 
ــر از جمعيـت كشـور كمـتر از  از طرف ديگر بايد توجه داشت كه اكنون حدود ٣٠ ميليون نف
٢٥سال سن دارند كه براي ده سال آينده نياز به شغل مطمئن ودرآمدزا دارند.اين در حالي اســت كـه 
براساس آمارهاي موجود حدود ٢ميليون و٨٠٠ هــزار نـيروي بيكـار در كشـور وجـود دارد. برطبـق 
برنامه سوم اين نرخ بايد تا آخر برنامه به ميزان ١/٥ درصد برسد كه بدين لحــاظ لازم اسـت سـالانه 

حدود ٧٥٠ هزار شغل جديد ايجاد شود. 



 ČĐĐ

ــبر كـه بتـوان سياسـتهاي طرحـها واقدامـات اصلاحـي را  ٥- فقدان آمار وساير اطلاعات معت
براساس آنها بنيان گذاشت . 

٦- عدم توجه نسبت به استفاده از فرصتهاي آموزشي خارجي  
٧- كمبود دورههاي مطالعاتي نيمه وقت ويا شبانه  

٨- عدم ارتباط بين دانشگاه وصنعت 
 

٢- پيشنهادات 
  

همانطوريكه طي فصول گذشته ذكر شد كشورهاي شرقآسيا از بعد ازجنگ جهاني دوم بويژه 
ــوزش عـالي وارتبـاط آن بـا برنامـههاي رشـد  طي چهار دهه اخير تلاشهايي را براي توسعه نظام آم
وتوسعه وبازار كار آغاز كردندو توانستند به موفقيتهايي دست يابند. اين كشورها بويژه ژاپن با توجه 
به اوضاع كشورهاي خود سياستهايي را در پيش گرفتند كه از جستجوي دانــش تـا بـه سـوي خلـق 

دانش پيش رفتند. 
ــاط نظـام آمـوزش عـالي بـا  از اين رو با توجه به موارد ذكر شده پيشنهادهاي زير جهت ارتب
برنامههاي توسعه وايجاد اشتغال ارائه ميشود. اين پيشــنهادات از آنجـايي كـه نظـام آمـوزش عـالي 
ــر باشـد. زيـرا  كشور در حال تحول وپايه ريزي جديدي است، به نظر ميرسد كه در خور امعان نظ
آنچه اعلام شده حاكي ازاين است كه وزارت علوم،تحقيقــات وفنّـاوري در صـدد توجـه بيشـتر بـه 

تكنولوژي وفنّاوريهاي جديد است. 
از اين رو شايد از آنها جهت تهيه وتدوين ساختار جديد ومناسب براي دانشگاهها با توجه به 

نيازهاي اقتصادي واجتماعي روز جامعه ايران بهره برد. 
 

١-٣- امور اداري  
 

ــاني -  مطالعـه عميـق مـيزان وعلـل پيشـرفتهاي اقتصـادي واجتمـاعي  ١-توسعه منابع انس
كشورهاي شرق آسيا نقش سازنده وحياتي نظام آموزشــي را نمايـان ميسـازد .چراكـه ايـن توسـعه 

چشمگير از طريق نظام آموزشي، شناخت ، شكوفايي وهدايت استعدادها صورت گرفتهاست . 
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ــه معنـاي واقعـي توسـعه را بـايد در افكـار  تجربه توسعه كشورهاي مورد مطالعه نشان داد ك
ــعه انسـاني، پيشـرفت اقتصـادي وصنعتـي  وشخصيت انسانها جستجو كرد. چراكه بدون رشد وتوس

وحتي اجتماعي امكانپذير نخواهد بود. 
ــادي بـه شـكوفايي وهدايـت مطلـوب  توسعه امكانات ورشد اقتصادي هر جامعه به ميزان زي

استعدادهاي عموم افراد آن جامعه بستگي دارد. 
در واقع بهترين سرمايهاي كه ميتوان به نسلهاي آينده اهدا كــرد ومطمئنتريـن شـيوهاي كـه 
ميتواند فرآيند ترقي را در آينده تضمين نمايد، نظام آموزشي اســت كـه انديشـههاي آنـان را غنـي 
سازد. ظرفيتهاي ذهني وافقهاي ديد را گسترش دهد وتوان ابداع وخلاقيت را بيش از پيــش افزايـش 

دهد. 
هر توسعهاي از انسان آغاز ميشود وبدون شك هدفي را كه انســان بـراي آن توسـعه تعييـن 
كرده دنبال ميكند. از اين رو براي رسيدن به اين مقصود ايجاد ”كانون توسعه منابع انســاني ملـي“ 
ضروري است. چنين سازماني ميتواند متشكل از نمايندگان سازمان مديريــت وبرنامـهريزي كشـور، 
وزارت كار وامور اجتماعي ، وزارت آموزش وپرورش ، علوم ،تحقيقات وفنّاوري،بهداشــت،درمـان 
ــانوني بـايد ايجـاد  وآموزش پزشكي، وزارت صنايع ،جهاد كشاورزي وتعاون باشد. وظايف چنين ك
هماهنگي در برنامههاي توسعه ، فراهم ساختن حمايتهاي لازم از توسعه منابع انساني ، تــأمين منـابع 

مالي توسعه انساني،گرد آوري اطلاعات وانجام تحقيق درباره راههاي توسعه منابع انساني باشد. 
٢- صنعتي كردن كشور- همانطوريكه ملاحظه شد كشورهاي پيشرفتهتر وصنعتيتر تقريبــاً 

با اشتغال كامل روبرو هستند، از اين رو بايد تلاش كرد تا كشور را صنعتيتر كرد. 
ــتر خواهـد شـد. ارتبـاط وپيونـد  در واقع توسعه صنايع و تكنولوژي باعث ايجاد اشتغال بيش
ــر جامعـهاي تهسـيل كننـده  مناسب فعاليتهاي علمي وتكنولوژيكي با نيازهاي اجتماعي واقتصادي ه
توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي آن جامعه است .در اين رابطــه برقـراري ارتبـاط بيـن دانشـگاه 

وصنعت ضرروي است . 
ــار آفرينـي ميتـوان بـه عـدم انحصـار دولـت  ٣-كارآفريني -  از جمله شروط لازم براي ك
سياستگذار برنامهريز وكارشناس به جــاي دولـت مجـري ، ثبـات اقتصـادي وامكـان بـهرهگـيري از 
سرمايههاي انباشته شده در بنگاههاي اقتصادي اشارهكرد.شرط كافي نيز برهــم خـوردن نظـام سـنتي 

توليد و ايجاد پويايي دايمي در آن است. 
يكي از موارد كار آفريني ، ايجاد تنوع در صادرات غير نفتي وفعاليتهاي در آمدزا است. 

 





 ČĐē

براي خود و كشورشان به ارمغان آوردهاند.از اين رو ميتوان بــا مشـاركت بخـش خصوصـي بـراي 
بهرهبرداري بيشتر از منابع كشور استفاده كرد. 

مشاركت بخش خصوصي را از ٣طريق ميتوان فراهم ساخت: 
١-خصوصي سازي- اكنون تعداد زيادي واحدهاي بنگاههاي توليدي در اختيار دولت است كـه 
ميتوان از طريق واگذاري آنها به بخش خصوصي هم زمينه كــاهش تصـديگـري دولـت را فراهـم 

ساخت وهم زمينه جلب مشاركت بخش خصوصي را آماده كرد. 
ــههاي مختلـف از بخـش خصوصـي  ٢-گسترش حمايت از بخش خصوصي- دولت بايد در زمين
ــههاي مختلـف، دادن وام و ارائـه تسـهيلات  حمايتهاي لازم را به عمل آورد. ارائه اطلاعات در زمين

لازم ازجمله اقداماتي است كه دولت ميتواند به بخش خصوصي بدهد.  
ــراي امنيـت سـرمايه گـذاري بخـش خصوصـي  ٣-امنيت سرمايه گذاري-  بايدشرايط لازم را ب

فراهم ساخت تا بتواند در زمينههاي اشتغالزا فعاليت نمايد. 
١١- توسعه تشكلهاي صنفي - ازطريق فعال ساختن اتحاديهها، كانونها، انجمنها، شــوراهاي 
صنفي، وشوراهاي اسلامي شهروروستا ميتوان كاركنان را در مديريت ادارات وســازمانها مشـاركت 
ــعه را  داد وبدين طريق با استفاده از تجارب وپيشنهادهاي آنها راه پيشرفت شركت ودستيابي به توس

هموار ساخت. 
١٢- ايجاد وتوسعه مراكز اطلاعات وانتقال تكنولوژي  

١٣- برگزاري همايشها ومجامع علمي ساليانه ويا چند سال يكبار به منظور شناخت نيازهـاي 
جامعه و بازار كار ضروري است. 

١٤-براي طراحيبلند مدت راهبردهاي اشتغال بايد پيوندهاي بينبخشي(صنعــت وخدمـات) 
در نظر گرفته شود.بيتوجهي به اين امر ونگرش كوتاه مدت به مســأله اشـتغال بـاعث ميشـود تـا 
ــدم توجـه  سالانه با وجود صرف اعتبارات زياد در اين خصوص، اشتغال مولد وپايداري به لحاظ ع

به تكامل پيوندهاي بين بخشي با ساير فعاليتها صورت نگيرد. 
ــن خدمـت بـه منظـور ارتقـاي دانشـها ومهارتـهاي  ١٥- برگزاري دورههاي آموزشهاي ضم

كاركنان وهماهنگ ساختن آنها با نيازهاي ادارات متبوع  
١٦-تلاش در جهت ايجاد روحيه آيندهنگري در برنامهها 

ــف جامعـه بـاعث كـاهش  ١٧-ايجاد مشاغل مختلف با درآمدهاي مناسب در بخشهاي مختل
تقاضا براي آموزش عالي خواهد شد. 

١٨- استفاده از تجارب ساير كشورها، سازمانهاي بينالمللي ومؤسســات مـالي در خصـوص 
ايجاد اشتغال دانش آموختگان آموزش عالي ونحوة برخورد آنها با پديده بيكاري  
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٢-٣- امورآموزشي وپژوهشي  

ــرورش ، علـوم ، تحقيقـات وفنّـاوري  دولت با همكاري وزارتخانههاي آموزشي (آموزش وپ
وبهداشت، درمان وآموزش پزشكي) بايد نيازهاي هر مرحله از دورههاي تحصيلي را شناسايي نموده 
ــهاي  وبرنامههاي آموزشي را متناسب با شرايط وامكانات فراهم سازد.برنامههاي آموزشي بايد به گون
ــت در زمينـههاي مختلـف  طرح ريزي شود كه روح مطالعه ، بررسي ،تعمق ، تحقيق ،ابتكار وخلاقي

فرهنگي، علمي وفني در فراگيران پرورش يابد. 
در اين راستا موارد زير پيشنهاد ميشود:  

ــوري كـه دارنـدگـان مـدارك مقـاطع  ١- ارتقاي كيفيت آموزشهاي پيشدانشگاهي – به ط
مختلف دورههاي تحصيلي و پيشدانشگاهي به راحتي بتوانند مشــاغل متناسـب بـا مـدرك خـود را 

بيابند. 
بدين ترتيب هم اشتغال ايجاد خواهد شد وهم از فشار دارندگان مدرك ديپلم بـراي ورود بـه 

دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي كاسته خواهد شد. 
٢-  توجه بيشتر به آموزشهاي علمــي وكـاربردي - توجـه بيشـتر بـه آموزشـهاي علمـي 
ــن دورههـا ميتواننـد  وكاربردي وسمتدهي جوانان به طرف آموزشهاي فوق ضروري است. زيرا اي

نقش تعيين كنندهاي در تربيت نيروهاي ماهر مورد نياز جامعه ايفا كنند. 
ــاعي  از اينرو توجه روزافزون به ايجاد ارتباط بين آموزشهاي علمي وكاربردي باتغييرات اجتم

واقتصادي و بازار كارداخلي وخارجي ضروري است. 
 

١-٢-٣- دروس دانشگاهي  
١- ايجاد روحيه اعتماد به نفس وخودباوري – دانشگاهها ومؤسســات آمـوزش عـالي بـايد 
طوري دروس دانشگاهي را ارائه نمايند كه روحيه اعتماد به نفس وخود باوري فرهنگــي را درميـان 
ــا نكـرده ودر راه كسـب علـوم وفنـون  دانشجويان تقويت نمايند. تا آنها به علوم وفنون موجود اكتف

جديد بكوشند. 
بايد توجه داشت كه برتري علمي يكي از پيش شرطهاي اصلي اعتماد به نفس فرهنگي است. 
ــه راه ترقـي  در واقع يكي از دلايل پيشرفت كشورهاي شرق آسيا اين است كه ديگر اعتقاد ندارند ك
ــش  وپيشرفت تقليد صرف از غرب است و باوركردهاند كه خود قادر به حل مسايل ومشكلات خوي

ميباشند. 
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ــه ايجـاد روحيـه خلاقيـت در  ٢- ايجاد واحدهاي خلاقيت در دروس دانشگاهي – توجه ب
دروس دانشگاهي جهت تربيت نيروي انساني متخصص كارساز براي تحول كشور خيلي مهم است. 
ــي ارشـد ودكـتري، ايجـاد گرايـش  ايجاد واحدهاي درسي خلاقيت در دورههاي تحصيلي كارشناس
ــهاي علمـي دانشـگاهها بـه اسـتفاده از روشـهاي  خلاقيت در رشتههاي مرتبط، ترغيب اعضاي هيأت

تدريس خلاق و معرفي اساتيد نمونه، خلاق ومبتكر باعث تربيت دانشجويان خلاق خواهد شد. 
ــه امـروز بيـش از  ٣- هماهنگ نمودن برنامههاي آموزش عالي با برنامههاي توسعه – جامع
هر زماني از آموزش عالي انتظار دارد كه ديگر صرفاً به فكر پيشرفت در حوزههاي علمي نبوده بلكه 
ــهاي علمـي براسـاس نيازهـاي اجتمـاعي واقتصـادي جامعـه بدهـد. از ايـن رو  اولويت را به فعاليت
ــا  ميـان برنامـههاي آمـوزش عـالي وبرنامـههاي توسـعه اجتمـاعي،  برنامهريزان بايد تلاش نمايند ت
اقتصادي وفرهنگي تعادل برقرار نمايند، تا نظام آموزش عالي بتواند نقش اساسي خود را در برآورده 
ساختن نيازهاي جامعه ايفا كند. به عبارت ديگر آموزش عالي در صورتي خواهد توانســت رسـالت 
عظيم خود را ايفا نمايد كه دقيقاً با برنامههاي توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي جامعه همــاهنگ 
باشد ومحيط مناسب را براي رشد وتوسعه از طريق تربيــت نـيروي انسـاني مـاهر ومتخصـص ايفـا 

نمايد. 
به عبارت ديگر دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي عــلاوه برداشـتن نقـش مؤثـر در تربيـت 
ــورد نيـاز برنامـههاي توسـعه ميتوانندبـه دولـت  در تعييـن راهبردهـاي كـلان در  نيروي انساني م
برنامههاي توسعه كمك نمايند و همچنين با پژوهشهاي بنيادي دولت را در اجراي چنين برنامههايي 

ياري دهند. 
ــي  ٤- هماهنگ نمودن پذيرش دانشجويان در رشتههاي مختلف با نيازهاي جامعه - طراح
ــا نيازهـاي روزجامعـه و وآخريـن پيشـرفتها، نظريـهها  وبرنامهريزي دروس دانشگاهي بايد مطابق ب
ــس از دريـافت مـدرك  ومفاهيم موجوددررشته هاي مربوط صورت گيرد،به طوري كه دانشجويان پ

خويش بتوانند به راحتي وارد بازار كار شوند. 
٥- تلاش در جهت افزايش مهارتهاي درسي وكاربردي كردن دروس - بايد تلاش كرد تـا 

دانشجويان را با آزمايش وتحقيق آشنا كرد وآنها را با واقعيتها آشنا ساخت. 
در اين رابطه ايجاد وگسترش واحدهاي روشهاي تحقيق وگنجــانيدن دروس عملـي در تمـام 
رشتهها ضروري است. نظام آموزش عالي بايد با اصلاح برنامههاي درسي وتأكيد بردروس عملي در 
تمام رشتههاي تحصيلي بتواند تمهيداتي در قبال دانش آموختگان ، اشتغال وبيكــاري آنـها بيانديشـد 
ومديران دانشگاهها با بهرهگيري از بيانيه جهاني آموزش عالي خود را به اصل ”جــهاني انديشـيدن 

وملي عمل كردن“ متعهد سازند. 
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٦- افزايش كيفيت آموزشي- به طوري كه آينده مفيدي را براي دانشجويان فراهم آورد. 
ــانپذير  ٧-گسترش دورههاي كارآموزي – اين امر از طريق ايجاد تحول در نظام آموزشي امك
ــي در نظـام آمـوزش عـالي، دانشـجويان را موظـف بـه گذرانـدن  است. بايد با ايجاد تغيير وتحولات

دورههاي كار آموزي نمود تا با اوضاع واحوال بازار كار آشنا شده وزمينه اشتغال آنها فراهم شود. 
ــتايي  ٨-متناسـب سـاختن رشـتههاي تحصيلـي كشـاورزي بـا نيازهـاي واقعـي منـاطق روس

وكشاورزي از قبيل توسعه روستايي ، عمران وبرنامه ريزي روستايي 
ــاورزي از  ٩- اعطاي تسهيلات واعتبارات ويژه دانش آموختگان آموزش عالي ورشتههاي كش
طرف دولت ومؤسسات به منظور ايجاد انگيزه براي اين افراد جهت سرمايه گذاري در اين بخــش و 

فعاليت در زمينههاي مربوطه وايجاد اشتغال  
ــترش وايجـاد سـدهاي جديـد بـه وجـود  ١٠- واگذاري اراضي ومزارع جديد كه در پي گس

ميآيند به افراد متناسب با تحصيلات آنها  
ــق رسـانههاي  ١١- ارتقاي شأن ومنزلت اجتماعي شاغلان بخش كشاورزي وروستايي از طري

همگامي وجرايد  
١٢- برنامــهريزان دانشــگاهي بــايد توجــه كــافي نســبت بــه تحــــولات صنعتـــي و 
تكنولوژيكي،نظامهاي مديريتي جديد واوضاع صنعتــي جامعـه خـود نمـوده وآنـها را در برنامـههاي 

درسي منظور نمايند . 
برنامههاي آموزشي رشتههاي فني ومهندسي بايد براساس خلق فنآوريهاي نو ظهور درجهت 
ــروژه،تحقيـق مـدار ومسـألهياب  توسعه ملي باشد.در اين رابطه بايد محور آموزشها براساس تعليم پ
باشد. توجه خاص وهماهنگ به برنامههاي آموزشي رشتههاي مهندسي از ٣ جهت ضرورت دارد:  

الف -توسعه كميرشتهها ودانشكدههاي فني ومهندسي  
ب -  ايجاد دگرگوني اساسي در ساختار فعلي آموزشهاي فني و مهندسي    

ج - ارتقاي شاخصهاي كيفي رشتههاي آموزشي  
اجراي پروژههابايد با ساخت وآزمايش نمونــههاي آزمايشـگاهي همـراه باشـد. ايجـاد مراكـز 
نمونهسازي مهندسي در دانشگاههاي صنعتي ضروري است. همچنين تأسيس ”مجتمعهاي صنعتي با 
توليد محــدود“ بـراي خلـق فنآوريـهاي نوظـهور دانشـجويان را بيشـتر در جريـان خصوصيـات 

وويژگيهاي علم امروز قرار ميدهد. 
 

ــتابان صنعـت ازيـك سـو وپيونـد  ١٣-ايجاد وگسترش رشتههاي فني و مهندسي - رشد ش
خوردن حوزههايي كه تا چند دهه قبل ارتباط چنداني با آموزشهاي فني و مهندسي نداشــتند ، مـانند 
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رشتههاي پزشكي (مهندسي پزشكي) وبرخي از رشتههاي علوم پايه ، گسترش كمي رشــتههاي فنـي 
ومهندسي در ايران را ايجاب ميكند. در اين راستا ايجاد رشتههايي نظير اقتصــاد آمـوزش ،مهندسـي 

اقتصاد و مهندسي فرهنگ بايد مورد توجه قرار گيرد. 
١٤-توجه بيشتر به تحقيقات زير بناي توسعه است . ازاينرو بايد اعتبارات بيشــتري بـه انـواع 

تحقيقات داده شود. 
توسعه شهركهاي علمي وتحقيقاتي نيز در اين رابطه بايد مورد توجه بيشتر قرار گيرد. 

ــرق ومركـزي  ١٥- هماهنگي دانشگاهها با مناطق جغرافيايي- مناطق شمال، جنوب، غرب، ش
كشور داراي پتانسيلهايي ميباشند كه در صورت تناسب با تخصصهاي مربوطــه، بـهرهوري زيـادي 
خواهند داشت وباعث ايجاد اشتغال خواهند شد. براي مثال شمال وجنوب كشور به خاطر مجاورت 
با درياي خزر ، خليج فارس ودرياي عمان، مكانهاي مناسبي براي ايجاد وتوســعه رشـتههاي كشـتي 

سازي ،شيلات ،صنايع دريايي، صنايع نفت، پتروشيمي ونظاير اينها ميباشند. 
در برخي نقاط ديگر كشور نيز زمينههاي مناسب براي بــهره بـرداري از منـابع معدنـي وزيـر 

زميني وجود دارد. 
١٦-گسترش ارتباط مراكز آموزش عالي با مؤسسات توليدي وصنعتي باعث ايجــاد تحولاتـي 
در دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي به منظور هماهنگي برنامههاي آموزشــي بـا نيازهـاي صنـايع 

وكارآفريني خواهد شد. 
ــات  ١٧-ايجاد دفاتر فرصتهاي شغلي در وزارت علوم،تحقيقات وفنّاوري ودانشگاهها ومؤسس
آموزش عالي به منظور ارائه اطلاعات شغلي به دانشجويان ضرورت دارد. اين دفاتر بــايد بتواننـد بـا 

سازمانهاي دولتي وخصوصي ونيز دانش آموختگان دانشگاهها ارتباط نزديكي برقرار سازند. 
١٨- گسترش همكاريها ومبادلات علمي – با گسترش همكاريهاي آموزشي وعلمي ميتــوان 
به بسياري از يافتههاي علمي جديد دست يافت .حتي ميتوان شــرايط لازم را بـراي اشـتغال دانـش 

آموختگان در خارج از كشور فراهم ساخت. 
اعزام اساتيد ودانشجويان به كشورهاي مختلف پيشرفته جهت فراگيري دانشــهاي مختلـف از 

جمله اين مبادلات است. 
ــازمانها ونـهادهاي مختلـف بـه  ١٩- ايجاد هماهنگي وارتباط بين دفاتر دانش آموختگان با س

منظور برقراري ارتباط بيشتر ميان دانشگاهها وبازار كار ضرورت دارد. 
٢٠- توجه به كارآفريني – دانشگاهها ومؤسسات آموزش عــالي بـايد سـعي كننـد بـا ايجـاد 
ــازگـر فعاليتـهاي شـوند كـه بـاوجود  دروسي دانشجويان را كار آفرين بار بياورند . به طوري كه آغ

محدوديتهاي موجود در جامعه در اولويت قرار گيرند وايجاد اشتغال كنند. 
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ــب فرصتـها، ارضـاي نيازهـا وخواسـتهها از طريـق  منظور از كارآفريني ، قبول مخاطره، تعقي
نوآوري وايجاد يك فعاليت جديد ميباشد. 

 
 

٣- اموراقتصادي  
 

١-جذب سرمايههاي خارجي- تلاش در جــهت جـذب سـرمايههاي خـارجي ميتوانـد در 
ــاد اشـتغال نقـش چشـمگيري ايفـا كنـد.زيـرا بـاعث ورود دانـش  توسعه اقتصادي واجتماعي وايج
ــه كشـور ميشـود. ايـن امـور بـاعث گسـترش بـهرهوري، افزايـش توليـد  وفنآوريهاي خارجي ب
وصادرات ميشود كه اينها به نوبه خود به بهبود موازنة ارزي، كــاهش بدهيـهاي خـارجي ، كـاهش 
ــن طريـق بـاعث  تورم وافزايش فرصتهاي شغلي ميشود وعوامل توليد بيكار را به كارميگيرد واز اي

ارتقاي بهرهوري، افزايش ارزش افزوده واشتغال بيشتر ميشود. 
اما تحقق موارد فوق مشروط بدان است كه موارد مورد نياز به سرمايههاي خارجي را به دقت 
ــرد. بـه نظـر ميرسـد كـه از انـواع سـرمايههاي  واز طريق علمي وكمي شناسايي ودقيقا مشخص ك
خارجي آنچه كه مطلوب است سرمايهگذاري مستقيم بلند مدت است كه همــراه خـود دانـش فنـي 

وتكنولوژي ميآورد. 
در شرايط كنوني اقتصاد ايران، اولويت بايد با سرمايه گذاريهاي توليدي برخوردار از مزيتهاي 

نسبي باشد كه بازار كالاهاي توليدي آن از قبل مشخص ومطالعه شده باشند. 
٢-حمايت از صنايع متوسط وكوچك- با توجه به تجارب موفق صنايع متوســط وكـوچـك 
در ايجاد اشتغال در كشورهاي شرق آسيا ميتوان در اســتراتژي توسـعه صنعتـي بررشـد وگسـترش 

چنين صنايعي تأكيد كرد. 
ــاد وگسـترش  ٣-معافيتهاي مالياتي – با دادن برخي امتيازات ميتوان سرمايهگذاران را به ايج
ــه ايـن امتيـازات ميتـوان اعطـاي  واحدهاي توليدي يا استخدام كاركنان جديد تشويق نمود. ازجمل
معافيتهاي مالياتي وگمركي، كاهش حق بيمه كارفرمايان، پرداخت يارانه ووام، اعطاي اعتبارهاي مالي 
ــري نـرخ ارز بـراي رقـابتي كـردن محصـولات  با نرخ بهره پايين به صادر كنندگان كالا، كاهش براب
توليدي داخلي، ايجاد وگسترش مناطق آزاد تجــاري بـراي تسـريع هـر چـه بيشـتر جـذب سـرمايه 

گذاريهاي مستقيم خارجي را ذكر كرد. 
ــا ايجـاد صندوقـهاي حمـايت از صنـايع وسـرمايه گـذاران  ٤-ايجاد صندوقهاي ضمانت- ب
ــن صندوقـها ميتـوان صندوقـهاي  ميتوان حمايتهاي لازم را از صنعتگران به عمل آورد. از جمله اي
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ــي، توسـعه صـادرات وتوسـعه  ضمانت توسعه صنعتي ،توسعه تكنولوژي ،توسعه پيمانكاريهاي فرع
سرمايه گذاريهاي خارجي را نام برد. 

٥-ايجاد صندوق حمايت از فرصتهاي شغلي – با ايجاد صندوق حمايت از فرصتهاي شغلي 
ــات آمـوزش عـالي ميتـوان امكانـات  يا تأمين منابع مالي براي دانش آموختگان دانشگاهها ومؤسس
وتسهيلات مورد نياز را براي جويندگان كار فاقد سرمايه وهمچنين ابزارهــاي لازم را جـهت ايجـاد 

فرصتهاي شغلي جديد هموار ساخت. 
ــي ومـردم را از طريـق  ٦-ايجاد تعاونيها وشركتهاي سهامي عام- مشاركت بخش خصوص
ــلام شـده  ايجاد ويا گسترش تعاونيهاو شركتهاي سهامي عام ميتوان فراهم ساخت.به طوري كه اع
ــش ميتوانـد بيـش از يـك ميليـون  است اگر حمايتهاي لازم از بخش تعاون صورت بگيرد، اين بخ
ــي شـده در برنامـه سـوم  فرصت شغلي ايجاد كند كه خود ٢٩ درصد ايجاد فرصتهاي شغلي پيشبين

اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي است. 
٧-ايجاد وتوسعه بانكهاي تخصصي صنايع كوچك ومتوسط 

٨- جذب وحمايت از سرمايهگذاريهاي خارجي در صنايع مختلف كشور 
ــايع  – برخـي شـواهد نشـان  ٩- تلاش در جهت استفاده از ظرفيت كامل كارخانهها وصن
ــد. از ايـن رو بـايد  ميدهد كه كارخانجات ومؤسسات توليدي از ظرفيت كامل خود استفاده نميكنن
شرايطي فراهم ساخت تا چنين واحدهايي بتوانند از ظرفيت كامل خــود اسـتفاده نمـايند ودر نتيجـه 

باعث ايجاد اشتغال بيشتر شوند. 
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